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بسم الله الرحمن الرحیم 


الحمدللّه رټ العالمین والصلاة والسّلام على اشرف الانبیاء 
والمرسلین وشفیع المذنبین محمد وله الظيبين و لعنة‌اللّه على 
اعد ائہم اجمعین ومنکری شفاعتہم الى يوم الذّین. 

برخی از مسائل اسلامی را می‌یابیم که درعین وضوح» و 
روشنی مورد بحث» وبسا مورد انکار» وبا محل ايراد واشکال واقع 
شده از جملۀ اين مسائل است مسألة شفاعت که فى الجملة مورد 
اتفاق همه مسلمانها است واصل آن از واضحات ومسلمات بین 
مسلمین می باشد» ولی متأسفانه مطلب به این روشنی محل گفتگوقرار 
گرفته وبعضی ازفرق باطله که خود را پیرودین مبین اسلام وقرآن 
بشمار آورده‌اند معتقدین به شفاعت را به فسق و گاهی به کفر نسبت 
می دهند وشیعه را مشرک می دانند- که درلابلای این کتاب به 
گفتارآنان اشاره خواهيم کرد- روی این جہت درموضوع شفاعت 
زباد گفته ونوشته اند وجمله‌ای ازمولفین درخورفمم و استعداد 
خویش این مىنالة را توضیح داده اند, 

از افرادیکه بیرامون شفاعت سخنی گفته: استاذ بزر خوار 
حضرت آية الله العظمی آقای حاج سید نقی طباطبائی قمی مد ظله 
می‌باشد که طبق خواهش بعضی از موّمنین واهل علم این موضوع را با 
دقفت و حوصله تمام مورد تجزیه وتحلیل قرار داده‌اند ودر جلسه ابکه 
شبپای شنبه وپنجشنبه بعد از نماز مغرب وعشاء در منزل معظم له 


درس هابی از شفاعت 


برقرار می گردد در ضبمن چندین مجلس خطاب به حاضرین القاء 
فرموده‌اند» و این جانب فرمایشات ایشان را بادداشت کرده وبا 
افزودن بعضی از مدارک وتوضیحاتی در اختیار مسلمانان قرار 
می دهم» باشد که گامی بسوی روشن‌تر کردن حق و حقیقت برد اشته 
باشم. نام کتاب را «درسہائی از شفاعت» گذاشتم که اسمی با 
مسمی است وئواب این نوشته واثر کوچک را هدیه به روح پاک 
برادرم حسین حاجیانی رحمةاللّه علیه می نمایم» زیرا که وی برمن 
حقوقی دارد و همزمان با تبیه مطالب این کتاب در تاریخ 
۰ در حادثۀ تصادف دار فانی را وداع گفتند خداوند او 
را مشمول شفاعت شفیعان قرار دهد . 
۸ هجری شمسی 
عباس حاجیانی دشتی 


سم الله الرهن الرحب 


در قرآن مواردی سخن از شفاعت بمیان آمده طبق درخواست بعضی از 
دوستاد شماعت از دید گاه قرآن وعترت را مورد بحث قرار میدهیم با اميد به لطف 
پرورد گار بحث را شروع میکنیم: 

جهت رعایت نظم و هرچه روشن‌تر کردن مطلب» مسألة را در چند بخش 
مورد تجزیه و تحلیل قرار میدهیم: 


بخش اول 


این واره از ماده «شفع» بمعنی زوج وحفت است. مقابل «وتَر» که 
بمعنی فرد و تاق است. 
در کتاب «مجمع آلبحرین» در تفسیر «وَالشْفُع والور» میگو ید؛ 
«وقبل: الونن الله» والشفعء الخلق خلقوا ازواجاًء وقیل: الوتر آدم 
شفع بزوجته حوی» وفیل: الشفع والوقر الصلاة منها شفع ومنها 
وثر)) . 
گفته شده: که مراد از «الوتر» الله است» و مراد از «الشفع» خلق است که 
جفت آفریده شده‌اند» و گفته شده: که مراد از «الشفع» آدم است که با ز وجه اش 
حوا حفت شد و گفته شده: که مراد از «الشفع والوتر» نماز است» که قسمی از 
آن شفم و جفت است (مانند نمازهای یومیه وغیرآن) و قسمی از آن وتر وتاق است 
(مانند نماز وتر» که بعد از نافلۀ شب خوانده میشود). 
راغب در مفردات گوید: «الشفع وضع الشیء الى مثله» شفع گذاشتن 
حیزی است درکنار مانندش. 
یکی از مواردیکه این وازه استعمال شده» («(حق الشفعة» در فقه است که 
هرگاه مال غیرمنقولۀ قابل تقسیمی بین دو تن مشترک باشد» ویکی از دوشریک 
حصۀ خود را بقصد بیع به شخص ثالث منتقل کند» شریک دیگر حق دارد» قیمتی 
را که مشتری داده است باو بدهد و حصة مبیعة راء تملک کند این را حق شفعه و 


بخش اول ۷ 


صاحب آن را شفیم میگو یند. 

شاید جهت نام گذاری این باشد که مال شریک فرد است» شریک دیگر 
آنرا به مال خویش منضم میکند, جفت میگردد. و ممکن است وجه تسمیه از این 
باب باشد که این حق از جفت شدن شریکین حاصل ميشود. 

و اما در باب شفاعت که شفیع اطلاق میکنند» بعضی گفته اند: از این 
ت است» که شفاعت شفیع ضميمة میگردد بان قابلیت ی که در مُممْ (شخص 
گنه کار که مورد شفاعت قرار میگیرد) است. 

و ممکن است که وجهش این باشد: شخص گنه کار تنها است هنگامیکه 
واسطه آمد و از او شفاعت کرد حفت میشوند. 

تصور میشود» این مقدار بحث در معنای لغوی شفاعت کفایت میکند. 

و اما شفاعت در اصطلاح دینی : عبارت است از درخواست عفو برای 
گنه کاران توسط افرادیکه خداوند به آنها احازه دهد و مقرب درگاه او باشند. 


بخش دوم: امکان شفاعت 


آیا شفاعت یعنی: درخواست عفو گنه کار ثبوتاً امکان دارد و به مانعی 
برخورد نمی کند؟ که باید اول این موضوع را بررسی نمائیم زیرا اگر ثبوتاً امکان‌پذیر 
نباشد مجالی برای بحثهای دیگر نیست. 

آنچه به نظر ما میرسد» شفاعت در مرحلۀ ثبوت به هیچ مانعی برنمیخورد و 
معذوری و محالی لازم نمی آید» زیرا که محال در صورتی لازم می آید که در اثر این 
کار (شفاعت) اجتماع ضدین يا اجتماع نقیضین ويا ارتفاع نقیضین ويا دور» و یا 
تسلسل لازم آید وما می بینیم که دراثر شفاعت هیچ یک از امور مذ کوره لازم 
نمی آید. 

و بعبارت دیگر» شفاعت نه امتناع ذاتی دارد ونه امتناع وقوعی» یعنی : 
شفاعت در سنجش عقل آمر محالی مثل جمع شدن روز و شب نیست» و نیز در اثر 
شفاعت اشکالی بدید نمی آید. 

فا شال ریک نقطة در آن واحد» هم سیاه باشد و هم سفید این 
محال است» وعقل آنرا نمی پذیرد» و یا اگر بگوئیم الان هم شب است و هم روز 
محال است» ویا اگر چوبی به حرکت درآید بدون حرکت دهنده‌ای. 

ولی آیا اگر پیغمبر صلی اللّه علیه وآله» ویا یکی از ائمه سلام الله علیهم و 
يا فاطمه زهراء سلام الله علیها از کسی شفاعت کنند محال است وعقل آن را 
نمی پذیرد؟ هرگز جنین نیست» این کار نه ذاتاً و در مرحلۀ ثبوت محال است و نه در 
مرحله وقوع که در آینده جهت اخیر (وقوع شفاعت) را بررسی خواهیم نمود.. 


© @ 


بخش سوم: 


درذ کر ادله ایکه توهم شده که شفاعت را محال میکند: 

ما این ادله را یک یک ذکر ميکنيم و به بررسی و نقد آن می‌پردازیم: 

دلیل اوّل: گفته اند: که روز قیامت در اثر شفاعت باید گناهان بخشوده 
شود. و ما می‌پرسیم که این کار یعنی عفو گناه, یا ظلم است. یا عدل؟ اگر این 
کار عفوگناه- ظلم باشد لازم می آید جهالت و نادانی شفیع (پیغمبر صلّی اه 
عليه و آله و دیگر مقر بان درگاه خداوند)» و اگر این کار عدل است که خداوند 
عادل است و ظلم نمی کند و خود عفو مینماید و نیازی به شفاعت نیست» پس 
شفاعت در مرحلۀ ثبوت امکان ندارد. 

پاسخ: اولاً: ما همین سئوال را در مورد توبه از اشخاص منکر شفاعت 
میکنیم آیا گذشت از گناهان کسبکه توبه میکند عدل است یا ظلم» اگر ظلم و 
ستم است که خداوند ظالم وستمگر نیست و اگرعدل است بدود تو به» خداوند 
انجام می دهد و از گنهکار میگذرد» دیگر نیازی بتوبه نیست پس جرا خداوند تو به 
را مقرر کرده؟ و منکران شفاعت نیز در مسألۀ توبه ایرادی نکرده‌اند. وثانیاً: 
ميگوئيم : عفو از گناهان گنه کار بواسطة شفاعت عدل است و عفونکردن» نیز عدل 
است» اگر عفونکند عدل است باین خاطر که طرف مرتکب گناه شده و باید حزای 
آنرا ببیند, و اگر عفونماید از این باب است که فضل خداوند زیاد است و این یکی 
از راههایی است که خداوند مقرر کرده» پس از این لحاظ ایرادی نیست و این دلیل 


دلیل دوم: 

دلیل دوم منکرین شفاعت این است: که اگر این راه باز شود بندگان 
مُتَحَری میشوند زیرا بنده وقتی شنید و باورش آمد که ممکن است انسانی معصیت 
نماید ودر اخرت بواسطةٌ شفاعت گتاهان بخشیده شود مرتکب گناه میگردد باین 
اميد که در آخرت مورد شماعت قرار میگیرد بنابراین باید این در را بست تا بندگان از 
خداوند فرماد ببرند و افرمانی ننمایند» احکام تابع مصالح و مماسد در متعلقات 
است همه باید» آنچه را خداوند فرمان به آن داده انجام دهند و از آنجه نهی فرموده 
دوری جو یند و اگر راه شفاعت باز شد موجب تجرّی میگردد و نمی شود که خداوند 
راہ تحری را باز کند پس شفاعت درست نیست. 


پاسخ نفضی: 
الا ما همین مطلب را در بارهٌ کسانیکه از کباثر اجتناب نمایند با منکران 
شفاعت در میان می گذاریم که به مقتضای آیۀ زیر گناهان کوجک آنان آمرزیده 


7 مه تجتنبوا کبایر ما ننهون نه نکر سیانکم وندخلْحم مدخلا 


میسود . 
یعنی: اگر از گناهان بزرگی که از آن منم شده‌اید کناره کنید, گناهان 
(کوچک) شما را محو میکنیم وشمارا به جایگاهی گرامی داخل 
وثانياً: این ايراد در مساألة تو به نیز میاید درصورتیکه معترضین این ايراد را 
در باب توبه نکرده‌اند و در باب توبه ایات و روایات فراوان داریم که از باب نمونه 


. النساء / ۰۳۱ 


بخش سوم ۱ 


جند آیه وروایت را در اینحا میآوریم : 

۱- والسارق وّالسارفه فافظغوا یدیما جَزاء بما کسبا تکالاً من اللّه 
وال تعزیر حکیم فمن تاب ین فد طیه لح فان له ينوب لب 
إن اللة غفور رحیم ۱. 

یعنی : مرد دزد و زد دزد دستهایشان را به سزای عملشان بعنوان» محازاتی 
که از جانب خداست. ببرید که خدا نیرومند و حکیم است » ه رکه از 
پس شم كردن توبه ارد و بصلاح اید حد اش به بخشد که خدا آمرزگار 
۲ واذا جانک این ومون بیان قفل سَلام کم تب ریم 
علی فيه الرَحمَة آنه تن عمل منم سء بجهالة نم تاب من بغده 
یعنی: و جون کسانی که به آیه‌های ما ایمان آورده‌اند» پیش تو ایند بگو: 
درود بر شماء پرورد گار شما رحمت را پر حويش مقرر کرده هرکس از 
شما از روی نادانی کار بدی کند وپس از آن توبه آرد و بصلاح آید» وی 
آمرزنده و رحیم اش 

۳- ان الذین يَكُتَمُون ما ارلا من البیناتِ و الهُدى من بعد مایا 
للناس فی الکتاب آولیک یلته الله َلعتَهُماللاعئون الا این 
تاوا واضلخوا وتیثوا فأولایک آنوب علیهم وان الَواب اَرحیم۳. 

یعنی : کسانی که حجت‌ها و هدایت ما را که نازل کردیم باوجود آنکه در 
کتاب آسمانی برای مردم توضیح داده ایم نهان میدارند خدا و لعنتگران 
لعنتشان میکنند» مگر آنها که توبه کردند و باصلاح پرداختند و توضیح 


۱ الماندة / ۳۸ و ۰۳۹ 
4 الانعام / ۵ 


۳ البقره / ۱۵۹٩‏ و ۰۱۱۰ 


دادند برآنها بخشایم که من بخشده و مهر بانم . 

آیاتی که دلالت بر پذیرفته شدن توبه دارد خیلی زياد است و شاید حدود 
هشتاد مورد در قرآن سخن از توبه بمیان آمده ه رکه طالب است بقرآن مراحعه نماید. 

و اقا روابات: در کتب شیعه در باب پذیرفته شدن توبه حتی از گناهان 
کبيرة روایات فراوان است که از باب نمونه چند روایت را ذکر ميکنيم : 

۱- سلیمان خالد از امام صادق عليه السلام روایت کرده است که فرمود: 
خداوند نمی آمرزد کسیکه باو شرک آورد و کمتر از این برای کسیکه بخواهد 
می آمرزد کباثر و ماسوای کبائر. سلیمان بن خالد میگوید: عرض کردم: کباثر را در 
استثنا داخل کردی؟ فرمود: آری" . 

۲- اسحاق بن عمار میگوید: بامام صادق علیه السلام عرض کردم: کباثر 
در آنها استثناء است که خداوند برای کسیکه بخواهد میاآمرزد؟ فرمود: آری". 

۳- امیرالمومنین عليه السلام فرمود: شفیعی پیروزمندتر از توبه نیست". در 
اين زمینه به کتاب وسائل الشيعة ابواب جهاد النفس مراجعه فرمائید. 

صاحب وسائل بابی را تحت عنوان «باب صحة التوبة من الكبائر» منعقد 
کرده است که تنها در این باب جهارده روایت آورده است. 

و در کتب اهل سنت نیز در پذیرفته شدن توبه روایات زیاد است از آن 
جمله: 

۱- ابن عمر از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله نقل کرده است که فرمود: 
خداوند توبة بنده را تا مادامیکه جان بلب نرسیده قبول میکند" . 

۲- عشمان بن عفان میگوید: از رسولخدا صلّی الله عليه و آله شنیدم 
میفرمود: ه رکه لغزید (گناه کرد) پس توبه نمایده. 


۱ وسائل باب ۷:, از ابواب جهاد اللفس حدیث: ۱. 
۲. وسائل باب 4۷ از ابواب جهاد النفس حدیث: ۲. 
۴ وسائل باب 4۷ از ابواب جهاد اللفس حدیث: 1. 
6 الدر المنئور ج ۲ ص: ۰۱۳۱ ۵. الغدیرج ٩ص‏ : ۰۱۷۳ 


بخش سوم ۱۳ 


اکنون ما از منکران شفاعت که باین دلیل تمسک جسته اند می پرسیم که 
جطور شد که شفاعت باعث تجری است و توبه جنین نیست؟ در باب توبه هرجه 
گفتند, ما در مسألة شفاعت ميگوئيم . 
وثالثاً: در حواب میگوئيم: که درقرآن ایاتی هست که خداوند برحسب 
مشیتش گناهان را می آمرزد و در این آیات حتی از توبه هم سخن بمیان نیامده از 
باب نمونه به ایات زیر توحه فرمانید: 
۱- الله رآ رگ بو وی ناو ذیک یمن لاء وت 
بش رک بالله ققد افتری اماً عظيماً . 
یعنی : محققاً خدا نمی بخشد که بدو ش رک آورند و حز این ه رکه را بخواهد 
ببخشد و هرکس بخدا شرک آورد گناهی رکه است. 
۲- فل یا عادٍی الَذْيَن آشزفوا على هم لا تفتظوا من رحمَة الله 
ان اللة تغفر لوب جَميعاً اله اور الرحیم ۲. 
یعنی: ای بندگان من که در بار خو یش زیاده‌روی کرده اید از رحمت 
خدا نوميد مشوید, که خدا گناهان را یکسره می آمرزد که او آمرزگار و 
رحیم است. 
از این دو یه و ایات مشابه این دو استفاده میشود که امکان دارد خداوند 
همه گناهان را بیامرزد جز شرک و این دو آیه نظر به آمرزش با توبه ندارد زیرا که با 
توبه شرک هم قابل آمرزش است. این آیات میگوید: هر گناهی که کردید اگر 
دینتان محفوظ بود خداوند حسب مشیت و اراده اش می آمرزد. 
آیا این آیات موجب تجری میشود و خداوند مردم را به حسارت و جرئت 
برگناه سوق میدهد؟ هرجه را منکرین شفاعت و مستدلین باین دلیل در بار این 
آیات گفتند ما در بارةُ شفاعت همان میگوئیم . این پاسخ‌ها جنبة نقض داشت. 


.۵۱ / النساء‎ .١ 


۲ الزمر / ۵۳. 


۱ درس هایی از شفاعت 


پاسخ حلی 

و اما رابعاً: پاسخ حلی مسأله میدهیم و میگوئیم: از جهت اینکه خداوند 
نسبت به بندگانش رحیم و مهر بان است و درصدد انتقام نیست و مشیت وی تعلق 
گرفته که آنها را سعادت‌مند گرداند راههای گوناگون برای وصول به سعادت را 
برایشان فراهم کرده که از جملۀ آن طرق توبه و شفاعت است و این راهها را 
بگونه ای نشان نداده که موحب تحری گردد زیرا در باب شفاعت معین نکرده که از 
جه کسی ونسبت به جه گناهی و در حه زمانی شفاعت میشودء خداوند نفرموده که 
مشلا از گناهی که از ناحیۀ غیبت ویا تهمت سر زند شفاعت را می پذیرد» و 
نفرموده در بارۂ فلان یا بهمان شخص شفاعت را می پذیرد و نیز نفرموده در عالم برزخ 
یا قیامت شفاعت را قبول میکنم از اینرو هر بنده‌ایکه بخواهد گناهی را مرتکب گردد 
نمی تواند یقین پیدا کند که شفاعت شامل او میگردد» پیش خود می اندیشد که با 
ارتکاب این گناه ممکن است رحمت خدا از او قطع گردد و شفاعت در ار وی 
مور نیفتد و در نتیجه بدبخت گردد. لذا بعد از تأمل مرتکب گناه نمیشود و از طرفی 
دیگر چونکه بشر مصون از خطا و معصیت نیست در توبه و شفاعت را بروی بشّر باز 
گذاشته تا بندگان نومید نگردند بلکه با تهیه کردن وسایل توبه و شفاعت خود را 
سعادت مند گرداند. از اینحاست که بنده بین خوف و رحاء گرفتار است» خداوند 
پذیرفته شدن شفاعت را منوط به دارا بودن ایمان مرضی نزد خداوند میداند و شرائط 
دیگری‌را نیز مقرر کرده از این جهت بنده مواظبت میکند که راه شفاعت را بر خود 
نبنددء بله اگر خداوند شفاعت را بطور مطلق و بدون قید و شرط نو ید داده بود موحب 
تجری میگردید, اما مطلب جنین نیست همانگونه که در آینده روشن میگردد که 
شفاعت دارای شرایطی است. ۱ 

وخامساً: بحث ما در شفاعت منحصر به آمرزش گناه نیست تا این ايراد وارد 
گردد بلکه ممکن است شفاعت نسبت به ارتقاء درجه باشد یا در دنیا نسبت به رفع 
گرفتاریها و انجام حوایج باشد که در این موارد تجری لازم نمی آید. بنابراین» این 


بخش سوم ۱۵ 


ایراد هم نمی تواند مانع از شفاعت باشد. 


دلیل سوم . 
تفییر سلت الهی 

این است که: بر طبق قرآن, و کلام خداء سنت خداوندی قابل تغییر و 
تبدیل نیست» خداوند میفرماید: فال هذا صراظ على مسقم »` بعنی گفت: این 
(احعلاص) راهی است که مستقیم بمن میرسد و در حانی دیگر فرموده: «فلن تجڌ 
لسْتة الله تبدبلاً وَلَنْ تجد لِشْة الله تخویلاٌ»" یعنی: که هرگز روش خدا را تبدیل 
پذیر نخواهی یافت و هرگز روش خدا تغیبر پذیر نخواهی یافت. 

پس راهیکه بطرف خدا میرود این است و قابل تغییر و تبدیل نیست. پس 
اگر سنت خدا بر این قرار گرفته که گنه کار را عذاب نماید حگونه ممکن است که 
بیخمبر صلی الله عليه و آله و یا ائمه سلام اه علیهم بتوانند این سنت را تغییر دهند 
بنابراین اگر دلیل هم بر امکان شفاعت یافت شود باید آنرا رد کرد. 

پاسخ: اولاً: در سوره الرحمان آیۀ ۲۹ میخوانیم: «َشا له مَنْفى السّماوات 
وا لاض کل يوم هوفی شأن» یعنی هر که در اسمانها و زمین است از او میخواهد 
و هر روزی او در شأنی است و در سوره الرعد اي ۳۹ میخوانیم : یَمحُواللة ماتشاء 
وت وَعدغ ام الکتاب» یعنی خدا هرچه را خواهد محومیکند و ثبت میکند و نزد 
او ام الکتاب است» که از این دو ايه استفاده میشود که در روش وسنت خدا تغییر و 
تبدیل هست آیا مستدلین میگویند بین این دو آیه و آیات گذشته معارضه است؟ يا 
اینکه باید گفت: آیات گذشته معنائی دیگر دارد که در آیندۀ نزدیک روشن ميشود. 

وثانیاً: این ايراد در باب توبه نیز میاید پس باید طبق گفتۂ آنان یک قلم 


قرمز برروی آیات توبه بکشیم و ظاهر مستدلین در توبه چنین ایرادی نکرده اند و در 


۱ الححر / ۰۱ 
۲ فاطر / ٤۳‏ . 


۱۹ درس هایی از شفاعت 


گذشته گفتیم که آیات و روایات در باب توبه زیاد است. 

و ثالشا: ما از منکران» و کسانیکه باین گونه ايراد کرده‌اند می پرسیم: آیا 
خدا میمیراند و زنده میکند یا نه؟ فقیر میکند وغنی میگرداند یا نه؟ رحمت میکند و 
غضب مینماید یا نه؟ روزی را زیاد میدهد و کم میدهد یا نه؟ 

مسلم است که زنده کردن و میراندن و فقر وغنی و روزی کم و زیاد همه 
به ید قدرت کاملهٌ خداوند است» در این صورت آبا کي توهم کرده که این گونه 
قدرت نمائیها موجب تبدیل و تغییر سنت خدا است؟ تصور نمیکنم احدی چنین فکر 
نماید مگر اینکه خود را به نفهمی بزند اگر چنین است 
که‌هست. پس جه مانعی دارد که خداوند بعضی را بیامرزد بوسیلۀ تو به, و 
شفاعت, و یا بدون اینها. 

و رابعاً: اگر از تمام پاسخهای گذشته چشم بپوشیم میگوئیم : گذشتن از 
گناه گنه کار بواسطه شفاعت ويا توبه تبدیل سنت» و تغییر روش خدا نیست. بلکه 
این کار یکی از سنت‌های خدا است که مشيّتش بر این قرار گرفته که گنه کاران را 
با توت و شفاعت بیامرزد. و بدیگر سخن سنت و مشیّت خداوند حسب اسماء 
حسنائی که دارد بروز و ظهور میکند و به تناسب موضوع و ارتباط مخصوصی که خود 
میداند و با اندازه وسنجش دقیق خودش گاهی باسم شافی تجلی میکند و بیماری 
را شفا می بخشد وزمانی به اسم قهار تجلی مینماید وس رکشی و گردن‌فرازی را 
نابود میکند و زمانی به اسم غفور تجلی میکند و گنه کار و آلوده‌ای را می بخشد و این 
است سنت خدا. 

بنابراین اگر مشیت قرار گرفت که با توبه و یا شفاعت ويا بدون اینها عفو 
تما نمیشود گفت که سنت خدا تغییر کرده بلکه سنت خدا همین است. 

وخامسا: این افرادیکه این ايراد را مطرح کرده اند آیه را بد معنی کرده اند 
زیرا تأمل در آیات قبل و بعد این آیه روشن میکند که هنگامیکه ابلیس به خدا عرض 
کرد: پرورد گارا به سبب آن گمراهی که نصیب من کردی زمین را در نظرشان 
میآرایم و همگیشان را گمراه مینمایم مگر آنها که بند گان خالص تواند, خداوند در 
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جواب ابلیس فرمود: احلاص مندی راهی است که مستقیم به‌من میرسد. 

یعنی: آنکه هر که اخلاص داشت و مرا پرستید توبر او دست نمی یابی و 
این معنی ر بطی به تبدیل و تغییر وعدم تبدیل و تغییر سنت خدا ندارد (در آیات 
دقت شود) علاوه‌بر این: ابوحمزة ثمالی از امام صادق علیه السلام روایت میکند که 
از وی در بارۀ قول خداوند تبارک و تعالی هذا صراظ على مُستّقیج» پرسیدم فرمود : 
واللّه على عليه السلام است واه او ميزان و صراط مستقیم است". 

و نیز در روایتی از علی بن الحسین علیهما السلام نقل شده که عمر بن 
خطاب به رسولخدا صلی الله علیه و آله عرض کرد: شما دائماً به علی بن ابی طالب 
علیه السلام میگوئید: تونسبت به مثل هارون نسبت به موسی هستی» درحالیکه 
هارون در قرآن ذ کر شدء وعلی را خدا در قرآن ذکر نکرده است. پیغمبر صلی اللّه 
عليه واله فرمود: ای غلیظ ای اعرابی آیا نشنیده‌ای قول خدا را که میفرماید: «هذا 
صراظ علی مُسْتَقَيم میاه 


دلیل چهارم: 
دگرگونی علم الهی 

این است که اگر شفاعت درست باشد لازمه اش د گرگونی علم خدا و یا 
ارادۀ اوست. توضیح این دلیل: اينکه خداوند علم پیدا کرد که فلان شخص مستحق 
عذاب است و اراده کرد او را عذاب نماید در آخرت پیغمبر صلی اللّه عليه و آله از او 
شفاعت کرد و خدآوند او را عفونمود دراین صورت یا بايد بگوئيم که علم خداوند 
باستحقاق این شخص در اول ناقص بوده و الآن زیاد شده و یا باید بگوئیم اراده خدا 
دگرگون شده زیرا اول اراده کرده بود او را عذاب نماید و الآن اراده میکند که او را 
عذاب نکند و هر دوی این درست نیست زیرا نه علم و نه ارادۀ خداوند هیچ کدام 
۱ تفسیر برهان ج ۲ ص ۳44. 
۲ تقسیر برهان ج ۲ ص ۰۳4 
۲. مأة منقبة ابن شاذان قمی-منقبة ۸۵ و شواهد التنزیل ج ١‏ ص ٩۳‏ 


۱۸ درس هابی از شفاعت 


دگرگون نمیشود بتابرایی شفاعت درست نیست. 

پاسخ: اولاً: که در اصول در بحث طلب و اراده اثبات کردیم که اراده از 
صفات فعل است نه از صفات ذات و دگرگونی در صفات فعل ایحاد معذوری 

وثانياً: ميگوئيم: تغخییری که حاصل میشود در علم و اراده نیست بلکه در 
معلوم است و مراد» یعنی: خداعلم پیدا کرد که اگر فلان شخص گناه کند مستحق 
عذاب است و اگر شفاعت شامل حال او شود عقاب نشود پس تغییر در معلوم و مراد 
است نه در علم و اراده. 

برای روشن شدن مطلب باین مثال توجه کنید: بچه‌ای مرتکب جرمی 
ميشود پدر درصدد برمی آید که او را تنبیه نماید مادر وساطت میکند پدر از تنبیه او 
صرف نظر میکند در اینحا در ارادۀ پدر تغییری حاصل نشده بلکه در مراد تغییر حاصل 
گردیده یعنی پدر اراده داشت که اگر مادر وساطت نکند او را تنبیه نماید و اگر 
وساطت کند نه بنابراین این ايراد هم وارد نیست. 


دلیل پنجم: 
تبعیض بین بند گان 

این است که: در اثر شفاعت بعضی از گناهان بخشیده میشود و بعضی 
بخشیده نمیشود در نتیجه بعضی از افراد عفومیشوند و بعضی دیگر نه, و این کان 
کاری است ناروا و یک نوع تبعیض بحساب میاید و خداوند مرتکب کار زشت و 
ناروا نمیشود و بعبارت دیگر گناه کردن تجاوز از حد و مرز الهی است اگر موجب 
عقاب است باید عمومیت داشته باشد و اگر موحب عقاب نیست باید نسبت به همة 
افراد یکسان باشد تبعیض عملی است ناروا و از خداوند صادر نمیگردد بتابراین 
شفاعت درست ليست . 

پاسخ: اولا: تبعیص در تفضل نسبت به دات اقدس ر بوبی امری نار وا 
نیست بلکه تفضلات خدا نسبت به افراد در دنیا و آخرت فرق میکند ما می بینیم 


بخش سوم ۱ ۲ ۱۹ 
خداوند بیک نفر لطف میکند و باو اولاد میدهد و به دیگری نمی دهد به‌یکی پر 
عطا میکند به دیگری دختر» به یکی ثروت و رزق زیاد میدهد و به دیگری نمی دهد 
در اینگونه موارد چه میگوئید؟ هرچه گفتید ما همان را در باب شفاعت میگوئیم . 

وثانیاً: تجاوزها وپا از مرز بیرون گذاشتن ها باهم یکسان نیست بلکه 
تجاوزها فرق میکند نسبت بمیزان جرم و شخص گنه کار و مورد گناه و زمان آن در 
اینجا به مشال زیر توجه فرمائید: سم باعث مسمومیت میشود ولی درجات آن فرق 
میکند گاهی ایجاد سردرد میکند» گاهی قلب انسان بدرد میآید. و گاهی اعضاء و 
احشاء درونی از هم میپاشد و باعث هلاکت انسان میگردد. 

مشال تجاوز و گناه, مثال سم است گاهی کسی انسان معمول وعادی را 
میکشد وگاهی یکی از ذرية پیغمبر صلی اللّه عليه واله که خیلی زاهد وعابد است 
ونمازشبش ترک نمیشود و گاهی شخص فقیه و جامع الشرایط و گاهی امام 
معصوم راء تمام این قتلها تجاوز است و گناه ولی جرم آن باهم فرق دارد و همجنان 
جرم از لحاظ زمان ومکان فرق میکند جابرازامام باقرعلیه السلام ر وایت میکند که 
حصرت فرمود: خوبی وبدی در روز جمعه دو حندان میشود! . و نیز از حملۀ از 
روایات استفاده میشود که درجۀ بعضی از گناهان خیلی زیاد است باين روایت که 
هشام از امام صادق عليه السلام روایت کرده توجه نمائید: فرمود: یک درهم آزر با 
اشد است از هفتاد زنا که تمام آنها با محارم انجام شود" و جرم از لحاظ افراد نیز 
فرق میکند هرجه انسان ایمانش بیشتر باشد و علم او زیاد باشد گناه او سنگین تر 
است که امام صادق به حفص بن غیاث فرمود: ای حفص »› هفتاد گناه 
از جاهل بخشوده میشود ہہ بیش از آنکه یک گناه از عالم عفو گردد". 

آیا گناه شرب خمر در صورتیکه در پنهانی بخورد و یا آشکارا یکی است؟ 


.۱۵ وسائل باب ۰ از ابواب صلاة حمعه حدیث؛‎ .١ 
.۱ وسائل باب اول» از ابواب ر با حدیث:‎ ۲ 


۳. اصول کافی ج ۱ ص ٤۷‏ حدیث: ۰.۱ 


۳۰ درس هایی از شفاعت 


آیا گناه هارون الرشید و یکی از وزرایش مساوی است؟ و ایا جرم یزید و کسانیکه 
از وی دفاع میکنند یکی است؟ و ایا و ایا... 

بنابراین ممکن است فردی یا افرادی آن قدر آلوده باشند که حتی با شفاعت 
هم پاک نشوند ولی افرادی آلو د گیشان کمتر باشد و با شفاعت پاک گردند و این 
کار ناروا تاه کر همه‌ذر کار از جمیع جهات مساوی باشند و خداوند از 
بعصی بگذرد و از بعضی نگذرد قبیح است ولی جنین حیزی دردرگاه خدا نیست» 
این شوه دیکت‌اتورها و قلدرها است که مجرمین بزرگ را در پناه خو یش جای 
میدهند وبی گناهان را به سیاه چال زندان و یا چوبۀ اعدام روانه میکنند از این 
گذشته اعمال حسنة شخص گاه دخیل. در شفاعت میباشد کما اینکه دعای دیگران 
ممکن است مور گردد و هکذا و هکذا. 

کوتاه سخن : اينکه اندازه گیری و تقدیر در کار است. 


دلیل ششم: 
شفیع چرا وشفاعت برای جیست؟ 

آنکه: آمرزیدن و نیامرزیدن بدست خداست و خداوند میتواند گنه کار را 
بدون شفاعت شفیم بیامرزد بنابراین شفاعت برای جیست؟ 

پاسخ: اولا: ما مواردی را از منکران و ايراد کننده‌ها می پرسیم : 

مگر خداوند نمیتواند بدون توبه بیامرزد پس توبه برای جیست؟ و مگر 
خداوند نمیتواند اعمال بندگان را خودش ثبت و ضبط نماید پس ملانکه موکل 
اعمال بندگان برای جیست؟ و مگر خداوند نمیتواند بدون دعا و درخواست حوائج 
بندگان را برآورد پس دعا و درخواست برای جیست؟ و مگر خداوند نمیتواند بدون 
عبادت کردن و یرستحش بندگان را به بهشت ببرد پس عبادت وپرستش برای 
جیست؟ و اساسا خداوند قدرت مطلق است و میتواند همۀ کارها را یک مرتبه انجام 

آنجه باید گفت این است: که این جراها همه بی مورد است و نادرست» 


بخش سوم ۲۱ 


زیرا که دار دار اسباب است وعالم طبق مشیت پرورد گار دارای نظم و اسباب و 
وسایلی استء آمرزش اسبابی دارد یکی از آنها توبه است» و یکی شفاعت و... 
وثانیاً: ممکن است بدون شفاعت» شخص قابلیت آمرزش را دارا نباشد و با 
شفاعت شفیع در او قابلیت بیدا شود آن وقت خدا او را بیامرزد. 
وثالثاً: شاید خداوند بخواهد با این کار مقام پیغمبر صلی الله عليه و آله و یا 
دیگر شفیمان را بمردم بفهماند همانگونه که در روایات باین معنی تصریح شده به 
شمارة ششم از بخش هشتم مراحعه فرمائید . 


دلیل هفتم: 
آبات دلالت بر وقوع ندارد 
گفته شده: که آیات شفات دلالت بر وقوع شفاعت ندارد زیرا که این لیات 
بر چند قسم است : 
یک قسم بطورکلی شفاعت را منفی میداند مانند ية شریفة: 
با ايها الین آعلوا آلفقوا متا رزفنا کم من قبل آن بای ملاع فبه 
ولا خلَه ولاسْفاعة والعافرون هم الظالمون»۱ 
یعنی: ای کسانیکه ایمان آورده اید از آنجه روزیتان کرده ایم انفاق کنید 
پیش از آنکه روزی بیاید که در آن بیع و دوستی وشفاعت‌نباشد و کافران 
آنها ستمگرانند. 
و مانند آية شريفة: فما تنفعْهم شفاعة الشافعین» ۲ یعنی : شفاعت شفیعان 
سودشان ندهد. 
وقسمی دیگر شفاعت را معلّق بر اموری کرده که بر فرض تحقق آن امور 
شفاعت پذیرفته میشود و یقین نداریم که آن امور تحقق پیدا کند» مانند ای شریفة: 


۱ البقره / ۲۵. 
۲ المدثر / ٤۸‏ . 


۲۲ درس هایی از شفاعت 


«مَن ذاالدّى یَشْفعٌ عند الا بإذنه»'. 
یعنی: آنکه بنزد او جز به اجازه‌اش شفاعت میکند کیست؟ که دراین آیه 
شفاعت بر اذن پرورد گار معلق شده است و یقین نداریم که پروردگار اذن دهد, و 
مانند آية شریفة: ما من شفیع الا من بَعِْ ذنْه» ۲. 
یعنی : و بی اذن او شفاعتگری نباشد که باز مانند آیۀ قبل است» و مانند آیۀ شریفة: 
غلم ما ین ¿ اديه وما خلفهم ولاتشفعون الا من ارتضی وَهْم من 
خشبته مُشفقون»۳. 
یعنی: هرجه جلو رو یشان هست و هرحه پشت سرشان هست 
میداند و شفاعت حر برای آنکه خدا رضایت دهد نمیکنند و از ترس وی 
لرزانند. که شفاعت ملائکه را منوط باین میداند که خداوند در بارۀ 
اشخاصی رضایت دهد تا ملائکه شفاعت نمایند. 
همانگونه که در آیات خواندید شفاعت نفی شده و در بعضی موارد استثناء 
شده نفی شفاعت ولی از اين قبیل استثناها در قران داریم که هیچ وقت تحقق پیدا 
نمیکند مانند استثناء در آية شريفة: 
خالدین فیها ماداقتِ السّماوات والاژض ء رک ال رک 
فعا لمایرید» ۲ 
که عدم خلود اشقیاء معلق شده بر مشیت خدا و ما ميدانیم که این استثناء 
تحقق پیدا نمیکند جرا که اشقیاء در جهنم مخلدند. بنابراین شاید استثناهائی که 
بنفی شفاعت خورده از این قبیل باشد. 
پاسخ: اولاً: که بحث فعلی ما در امکان شفاعت است که آیا عقلاً و ی 


۰۲۵۵ / البقره‎ .١ 
.۳ / يونس‎ ۲ 
.۲۸ / الانبیاء‎ ۳ 


6 هود / ۰۱۰۷ 


بخش سوم ۳۳ 


شرعاً دلیلی بر عدم امکان آن هست یا نه» و این ايراد مر بوط به وقوع شفاعت است 
که اکنون مورد بحث نیست. 

و ثانیاً: این آیاتی که شفاعت را معلق بر اموری یا امری میداند نه این است 
که فقط بحث در امکان شفاعت کند بلکه نظر به حنبهٌ وقوعی شفاعت دارد و 
درصدد آن است که به بندگان امیدواری و نو ید دهد وقران کتابی نیست که در آن 
بحث امکان و امتناع مطرح گردد» بلکه این آیات برای تحریص و ترغیب مردم به 
نزدیک شدن به خدا و دوری از شیاطین است» و در آینده اثبات میشود که این آیات 
دلالت بر وقوع شماعت دارد. 

وثالشاً: به مقتضای آیات و روایاتی که بعداً ذ کر خواهد شد شفاعت به 
کسیکه با ایمان از دنیا برود وقوع پیدا خواهد کرد پس اگر این آیات دلالت بر عدم 
وقوع داشته باشد با آن آیات وروایات تقیید میشود بنابراین» این ايراد هم وارد 


لىسا و 


دلیل هشتم: 
تشابه آبات 

گفته اند ۰ آیات شفاعت تشابه دارد و معنی آنرا نمی فهمیم پس باید توقف 
کرد وروی این حهت نمیشود شفاعت را اثبات کرد. 

پاسخ: فرض میکنیم که آیات تشابه دارد ولی بحث ما فعلاً در امکان 
شفاعت است و این ايراد بر فرضیکه درست باشد مانع از وقوع است نه از امکان. 

وثانیاً: در آینده اثبات خواهیم نمود که آیات شفاعت تشابه ندارد بلکه از 
آیات محکم اضت - 


وثالشاً: اگر در آیات تشابه بود باز توقف لازم نیست بلکه بايد در خانة 


۱. متشابه: آیه ایکه معنیش بر عموم واضح نباشد» مقابل محکم که آیه ایست که معنی آن صریح و 
واضح باشد. 


۲ درس هابی از شفاعت 


اهل بیت نبوت سلام الله علیهم و کسانیکه قرآن در خانة آنها نازل شده رفت تا معنی 
آیات را روشن نمایند و خوش بختانه ما پیروان اهل بیت عصمت و طهارت سل الله 
عليهم در فهم این آیات متوقف نیستیم اما کسانیکه دنبال بنیان گزاران سقیفه رفتند 
و منطق نامر بوط «حسبنا کتاب اللّه» را پذیرفتند, نه در این آیات بلکه در اصل فهم 
هن E‏ 

قرآن دچار سردرگمی گشتند و راهی راپیش گرفتند که معلوم است روی سعادت را 
نخواهند دید و این بدبختیها همه از روز دوشنبه (روزیکه خلافت را غصب کردند) 

و 
سرحشمه میگیرد. 
کل غدروقول افك وزور هوفرع من جحد تص الغدير 


دلیل نهم : 
گروه گرائی! 

گفته اند: شفاعت نوعی پارتی بازی و گروه گرائی است که در دنیا مرسوم 
است برای انجام کاری کسی را واسطه قرار میدهند و واسطه روی دوستی و یا ترس 
ویا طمع کار طرف را هرچند که ناحق باشد رو براه میکند و این معنی در پیشگاه 
خداوند مردود است» زیرا نه نیاز دارد و نه ترس ونه با کسی قوم وخویشی دارد و 
پارتی بازی به خداوندی خدا لطمه میزند بنابراین شفاعت مردود است. 

پاسخ: اگر مسألۀ شفاعت» پارتی بازی نظیر آنجه در دنیای کنونی هست» 
بود ایراد وارد بود ولی شفاعت جنین نیست ھانگ که درآینده روشن خواهد شد» 
در شفاعت شرانطی لازم است. از قبل اینکه طرف قابلیت داشته باشد و شفیع نزد 
خداوند داری قرب و منزلتی باشد و باذن و رضایت خداوند باشد» و این معنی بارتی 
بازی نیست بلکه نوعی تفضل وترحم نسبت به بندگان است و مسأل شفاعت عین 
مسأل توبه است که منکرین شفاعت آنرا قبول دارند. بنابراین هیچ یک از ایرادات 
وارد نیست و در مرحله ثبوت مانعی از شفاعت نیست و این مرحله از بحث تمام 


اننت: 


بخش چهارم: 


ادله ایکه ممکن است به‌آن استدلال شود 
در این بخش ادله ایکه ممکن است دستاو یز منکران وقوع شفاعت شود مورد 
بررسی قرار میدهیم . 
به آیاتی ار قران استدلال کرده اند که یک یک مورد بحث و تحزیه و تحلیل 
و 
قرار میگیرد : 
بک: 
آم اخذوا من ذون الله شفهاء قل رل اوا لیکو میا وا 
هون قل لله اشفا جمیعاً لَه ملک السّماوات وا لض نم لبه 
شوت ۱ 
یعنی: مگرغیر از خدا شفیعان گرفته اند» بگو: وگرجه شفیعان شما 
مالک چیزی نباشند و تعقل نکنند, بگوشفاعت یکسره خاص خداست 
ملک آسمانها و زمین از اوست و سپس بدو بازگشت مییابند. 
تمریب استدلال: الف و لام در «الشفاعه» حنس است ظهور کلام در این 
است که شفاعت منحصراً دراختیار جد است وبرای کسی دیگر نیست. 
پاسخ: اولاٌ: وهابیها منکر اصل شفاعت نیستند و شفاعت پیغمبر را در 


۱ الزمر / ۳ )۰ 


۲۹ درس هابی از شفاعت 


آحرت قبول دارند» بلکه میگو بند؛ در این عالم درست نیست که پیغمبر صلی الله 
علیه و آله و یا یکی از ائمه سلام الله علیهم را شفیم قرار دهیم و این شرک است که 
این عفیده نادرست است و در حای خود به نقد اد می پردازیم. 

و ثانیاً: قوام شفاعت به سه نفر است: شفیم (شفاعت کننده)» مشفوع عنده 
(ک‌سیکه نزد او شفاعت میشود), مَشفوع له (کسیکه برای او شفاعت شود) و آیه نظر 
باین ندارد که خداوند شفاعت کننده است چرا که اتحاد شفیم و مشفوعاً عنده لازم 
می آید و بدیگر سخن خداوند کسیست که باید درخواست شفاعت از وی نمائیم نه 
اینکه خود خداوند از حودش درخواست شفاعت کند بنابراین از این ايه استفاده 
میشود که این افراد که در آیه به آنها اشاره شده نمیتوانند نزد خدا شفیم شوند و 
درخواست شفاعت کنند ولی نفی شفاعت افراد دیگری را نمی کند. 

وثالشاً: این آیات مر بوط به مشرکین است که برای خدا شریک قرار 
میدادند و حنین می بنداشتند که کسانی ویا حیزهائی را که شریک خدا قرار 
میدهند روزی برایشان کاری انجام میدهند خداوند با این آیات عقيدة آنها را پوچ و 
بی مغز معرفی میکند اکنون برای توضیح بیشتر ترجمه آیات موردنظر و آیات قبل و بعد 
انرا در اینجا میاوریم: 

ولنین الم من خلق السّماواتِ والازض لول الله فل آفرانتم 

ماتدغون من دون اللّه ان آراّنی الله بضر هَل هن کاشفات ضره 

آزآرادنی برَحمَة هَل هن مُنیکات رحمَته فل خشبی اون 

وگل المترکلرن قل باز فلع ایک a‏ 

لو نن ا قذاب ؛ بخزبهوتجل انه عذاب فقیع إن ار رلا 
عَلَیْک الکتاب للناس بالحق و فمن اى ع ن ر فا 
بل علنها وما آنت عم يرکب الله کو فی الانشن حین مونها 
والتی لنٹ فی قنایها یفیک ای قصی لها لت وبل 
الاخری إلى آجل مُسّمى ی ا فی ذیک لابات لقم تتفکرون 
آم انخذوا من ون الله شفعاء قل ول زکانوا لاتفلخون شین 


بخش چپارم 


۲۷ 
ولاټغقلون فل لله لاه جمیعاً له ملک السّماواتِ والاض ثم اليه 
رد ن واذا ذکز الله ود اشْمَأرّثقلُوب این لابومئون بالاخزة 
راذا ذکرالذین من دونه اذاهم ۲ ټستبشرون ۵ فل الهم فاطر السماوات 
والازض غالم ایب والشهادة آنت شین ین عباد ک فیما کانوا 
فيه بَحْتفُون ولو ان للذین ظَلمُوا ها فى الازض جمیعاً رمث مَعَه 
لافتذوا به من شُوء العذاب يَْمَ القَيامَة وََداَهُمْ من الله ما لَمْ یحو 
تَخْتسبون وندا له میت وحاق بهم ماکائو به نتفرون! 
یعنی: اگر از آنها بپرسی. کی آسمانها و زمين را آفرید؟ قطعاً 
۳9 خدا بگو: بمن خبر دهید آنها که شماء غیر از خدا میخواند, 
اگر خدا برای من محنتی خواهد آیا آنها وف کد فت و 
توانند بود؟ یا اگر خدا برای من رحمتی خواهد آیا آنها نگهدارندة 
رحمت وی توانند بود؟ بک خدا مرا بس است و توکل کنان بر او 
توکل کنند. بگو: ای قوم شما بقدر تمکن خود عمل کنید که من نیز 
عمل میکنم در اینده خواهید دانست کیست که عذابی بدو رسد که 
خوارش کند و عذاب دائم بر او فرود اید ما کتاب را بحق برای 
هدایت مردم بتو ناز کرده‌ايم هر که هدایت یابد برای خو یشتن است 
و هرکه گمراه شود بضرر خویش گمراه میشود و تو کارگذار آنها نیستی 
خدا جان کسانرا هنگام مردنشان و جان آنها را که نمیمیراند هنگام 
خفتشان میگیرد و آنکه مرگ بر او مقرر شده نگه می دارد و آن دیگر را 
تا مدت معین باز میفرستند که در این برای گروهی که اندیشه کنند» 
عبرتهاست مگر غیر خدا شفیعان گرفته اند؟ بگو وگرچه شفیعان شما 
مالک جیزی نباشند و تعقل نکنند؟ بگو: شفاعت یکسره خاص 
خداست. ملک آسمانها و زمین از آن اوست وسپس بدو بازگشت 


۲۸ ۱ درس هایی از شفاعت 


مییابید چون خدا به تنهائی یاد شود دلهای کسانیکه آخرت را باور 

ندارند رمیده شود و جون کسانی را که غير او پند یاد کنند آن وقت 

شادمان شوند بگو: ای حدای خالق آسمانها و زمین, دانای ظاهر و 

پنهان, تو در میان بندگانت در بارۀ مطالبی که اختلاف داشته‌اند 

داوری میکنی کسانیکه ستم کرده‌اند اگر هم مال جهان‌داشته‌باشند 

و نظیر آنها نیز همه را برای رهائی از شدت عذاب رستاخیز دهند و از 

خدا جیزهائی برای ایشان آشکار شود که به حساب نمیآورده اند اعمال 

بدی که کرده‌اند بنظرشان اشکار شود و عذابی که باستهزای آن 

می پرداخته اند به ایشا رسد. 

همانگونه که گفتیم این آیات در مقابل مشرکین است که خیال 
میکردند آنجه را که برای خدا شریک می ساختند برایشان کاری انجام میدهند» 
خداوند میفرماید این افکار نادرست است و اینان کاری از پیش نمی برند و در 
آخرت پارتی بازی نیست, شفاعت فقط نزد خدا میشود و اینها لیاقت شفاعت 
کردن ندارند» که البته ما هم این معنی را قبول داریم و باور داریم که آنچه را 
مشرکین شریک خدا میدانند کاری نمی توانند از پیش ببرند و این معنی با 
شفاعتی که ما عقیده داریم ارتباطی ندارد» ما ميگوئيم افرادی مخصوص با اذن 
خداوند در بارژ کسانیکه لیاقت داشته باشند شفاعت میکنند. 
ورابعاً: اگر این آیه, دلالت بر نفی شفاغت داشته باشد قابل تخصیص و 

تقید است و با ادله ایکه میاید آنرا تقیید میکنیم. 

وَانذزبه الین خافن آن بخشروا إلى رهم لس لهم من دونه قلی 

ولاشْفیغ للم شون . 

یعنی: کسانی را که از حشر در پیشگاه پروردگار خو یش که جز او یار و 

واسطه ندارند بیمنا کند بقران بترسان شاید پرهی زکاری کنند. 


۱ الانعام / ۰۵۱ 


بخش چہارم ۱ ۷۹ 


تقریب استدلال این است که: از اه استفاده میشود که در روز حشر ولی و 
شفیعی غیر از خدا نیست بنابراین شفاعت بذیرفته نمیشود . 
پاسخ: اولاً با دقت در آیه ۳۷ تا ۵۵ که از «وفالوا ولا رل علیه آنث» 
شروع وبه «لتشتبین َبیل المْجرمین» ختم ميشودء روشن میگردد که خداوند در 
مقام احتحاج با مشرکین است که برای خدا شریک قرار میدادند و اعلان میکند که 
شریکان بنداری برایشان سودی ندارند و شفاعتی از آنان ساخته نیست و این معنی 
واضح است که انجه را آنها شریک خدا میدانند کاری از ایشان ساخته نیست و 
د کان باز کردن در مقابل خداوند ممنوع است ولی این غیر از مطلبی است که ما بان 
aS‏ 
وثانیاً: اگر آیه دلالتی بر نفی شفاعت بکند با ادله ایکه میاید تقیید میگردد . 
سه 
وذرالذین الخذوا ديهم مب ولهو غرم الحيواة الذنْيا وذ کر به 
آن تُبْسَل تفن بما كَسَبَٺ لیس لها من ون الّه ول ولا شَفیغ وان 
تفیل کل عدل لا بوخذ نها آویک الّذین ایلوا بما كبوا هم 
شراب من میم وقذاب اليم بما کانوا بَحُفرون!. 
یعنی : کسانی را که دین خویش را باز یجه وسرگرمی گرفته اند و زندگی 
دنیا فریبشان داده است رها کن» بوسیلۀ قرآن اندرز بده تا کسی در گرو 
اعمال بدخویش نماند که اورا جز خدا دوست و شفیعی نباشد و هر 
عوضی دهد از او نگیرند» همان کسانند که در گرو اعمال بدخو یش 
مانده اند. نوشیدنی از آب جوشان و عذاب الم انگیز دارند. 
تقریب استدلال همانگونه است که در آیۀ دوم گذشت و جواب نیز همان 
است. در آیات پنجاه و شش تا هفتاد وسه دقت شود تا روشن گردد که روی سخن 
با مشر کین است و خداوند در مقام احتجاج بر توحید است. 


۳ ۱ درس هابی از شفاعت 


و کوتاه سخن: اینکه از ایۀ مبا رکه استفاده میشود که همه‌حیز باذن خدا و 
رضایت او بایستی انجام گیرد» به اضافۀ اینکه آیات قرآن قابل تخصیص است. 
چهار 
الله اذى ی الت ناوات الزض وما یا فى نة نام 
اشتوی علی العش مالَكُمْ من ڏوه من وَلي واشفیع اقلا نتذ كرون . 
یعنی : خدای یکتاست که آسمانها و زمین را با هرجه میان آنهاست بشش 
روز آفرید» سپس بعرش پرداخت» جز او دوست و شفیعی ندارید حرا پند 
تفت ند تقریب استدلال همانگونه است که در آیه دوم گذشت» و 
پاسخ همان است که در آنحا ذ کر شد. 
بنج - 
وآنذزهم یم الآزقّة لوب لى الْحناجر کاظمین ما امین من 
حمیم ولاشفیع بطاع ۲ 
بعنی: از آن روز نزدیک بترسانشان, وقتی که دلها با فرو بردن خشم 
نزدیک گلوهاست, و ستمگران نه دوستی دارند و نه شفیعی که مطاع 
باشد. تقریب استدلال و پاسخ از بیانات گذشته روشن میگردد. 
شش س ۱ 
هل تنظرون الا نأو له يوم بای تاو بل توك الذین نوه من قبل 
قدجانت سل زبتا بالق فهل لن من شفعاء فيشفعوا نا آونر 
فتفمل عير ای کنا نغمل فد خسروا هم قَضلّ عنم ما كانوا 
رون" 


یعنی: مگر جز انجام آیه‌های آن انتظاری می برند» روزی که وقت انجام 


۱ الم سحدة / ۳. 


۲ المومن / ۰۱۸ 
۳ الاعراف / ۰۵۱ 


بخش چپارم ۱ 2 


شدن آن بیاید. کسانیکه از بر بیش آنرا به فراموشی سپرده‌اند گو یند: 
فرستاد گان پرورد گار ما بحق آمده بودند آیا شفیعانی داریم که شفاعت ما 
کنند یا بازگشت يابیم وعمل جز آنچه میکرده‌ايم کنیم ؟ به خو یشتن 
زیان زدند و آن دروغها که میساختند بنابودی کشید. 
تقريب استدلال جنین است: که خداوند گفتۀ آنان را که آرزو میکنند 
شفیعانی داشته باشند ویا برگردانده شوند رد میکند پس معلوم است که شفیعانی 
ندارند , 
پاسخ: اولاً: این آیه مر بوط است به کسانیکه با حالت کف و انکار معاد 
و ایات خداوند از دنیا رفته اند و انتظار دارند که حیزهائیکه آنها به آن معتقد بودند از 
آنان شفاعت کنند و معلوم است که شفاعت شامل حال چنین افرادی نمیشود» زیرا 
که آنها معتقد به معادی نبودند و خدا را انکار میکردند و نیز اشیائیکه از آنها تمنای 
شفاعت میکنند لیاقت آنرا ندارند و ما که معتقد به شفاعت هستیم برای آن شرائطی 
فائایم از آن جمله اینکه با ایمان از این دنیا بروند و نیز شفیعانرا کسانی میدانیم که 
موحد. و مقرب درگاه خدا باشند, نه هرکس وهر سنگ و کلوخی. 
بادقت در آیات قبل و بعد از آیۀ مورد بحث آنچه را گفتيم روشن میگردد 
بنابراین در ایات دقت شود و بطور خلاصه: آیۀ مبارکه نفی شفاعت را بطور کلی 
نمیکند. و ثانیاً: از خود آیه استفاده میشود که در آن روز شفیعانی هستند که شفاعت 
آنان مقبول است و این معنی از «شفعاء فیشفعوا لنا» استفاده میگردد (دقت کنید) 
و ثالها: بر فرضیکه ايه دلالت بر نفی شفاعت نماید قابل تخصیص و تقیید 
است و با ادله ایکه در آینده میاید و شفاعت را اثبات میکنیم آیه را تقیید تقیید میکنیم . 


هفت - 
َو تقوم السَاعَه با رت وم یک هم من شر شفعاء 
و کانوا بشرکانهم کافرین 


۱۳ ۰۱۲ / الروم‎ ١ 


۳۲ درس همابی اتسشفاعت 


یعنی: روزیکه رستاخیز بپا شود تبهکاران نومید شوند و از شریکانشان 
شفیعانی ندارند و شریکانشان را منکر شوند. 
تقریب استدلال: این که خداوند میفرماید: اینپا شفیعانی ندارند پس 
پاسخ: البته کسانیرا که اینان شفیع میدانند شفیم نیستند و قابلیت شفاعت 
را ندارند و در آنجا با هم به نزاع برمیخیزند زیرا اینها انتظار دارند که جیزهائی را که 
شر یک میدانستند شفاعتشان نمایند و حنین حیزی درست نیست و افرادیکه شفاعت 
ال دارته نهآ کته فان واه دران انم افراد که تا حال شر کاردا 
رفحه اند بلکه در بارة مومنان و شفیعانیکه مقرب درگاه خدا باشند و بطور خلاصه آیه 
راجع به مشر کین است و ر وشن است شرکائی که برای خدا تراشیده اند کاره‌ ای 
یس 
ا تی اشرائین گرا تیا نت علخ وی قشم لی 
te‏ ی ما لا تجزی نفس عن نفس شا ولایقبل منها شَفاعة 
و لایخد منها غدل وَلاهم بنصرون! 
یعنی: ای پسران اسرائیل نعمت مرا که به شما ارزانی داشتم و شما را بر 
مردم زمانه برتری دادم بیاد آرید و از آن روز که کسی بکار کسی نیاید و 
از او شفاعتی نپذیرند و از اوعوضی نگیرند و کسان یاری نشوند بترسید. 
تقریب استدلال این است: که خداوند آنها را برحذر داشته از روزیکه 
کسی بداد کسی نمیرسد و شفاعتی پذیرفته نمیشود و بدلی هم گرفته نميشود 
بنابراین شفاعتی در کار نیست. 
پاسخ: اولاً: که آیه _ ظاهراً واللّه العالم ‏ درصدد این است که کسانیکه 
مستقلاً و در مقابل خدا میخواهند برای خود دستگاهی باز کنند و کسانیرا شفیع قرار 


۱ البقره / ۰1۷ ۰4۸ 


دهند بدون آنکه شفیم و یا شفاعت شونده قابلیتی داشته باشند رد نماید نه اینکه 
اصل شفاعت را نفی کند. 

و ثانیً: این آیه ایست که بطور اطلاق و عموم شفاعت را نفی میکند ولی در 
مقابل آیاتی داریم که شفاعت را بطور مشروط اثبات میکند و آن آیات مقید و 
مخصص این آیه هستند همانگونه که در آینده روشن میشود. 


تە 
با نی اشرائیل 2 نغمتی النی أنْعَمث عَلیکُم وانی سکم علی 
لمالمین واوا یوم تجزى تفن عن تفس میا وال نها عذل 
ولا تتفعها شُفاعه لام ب بنصَرُون ۱ 
ترجمه آیه و تقریب استدلال و پاسخ عین آیۀ سابق است. 
۵ سس 
يا آبها الذین آموا وا ممارزفنا کم من قبل ا ان نی يوم لاب فيه 
ولا خله ولا شُفاعه وی 
یعنی : ای کسانیکه ایمان او رده اید انفاق کنید از آنجه روزیتان کرده‌ایم 
پیش از آنکه روزی بیاید که در آن بیع و دوستی و شفاعت نباشد و 
کافران خودشان ستمگرانند . 
تقریب استدلال: اینکه خدا نفی شفاعت میکند در آن روز پس شفاعت 
نخواهد بود. 
پاسخ: اولاٌ: این آیه نفی میکند رفیق بازی و پارتی بازی را» میگو ید: در 
مقابل قدرت خداوند هیچ قدرتی نیست وفائلین به شفاعت هم این را قبول دارند و 
کرد رض الله عليه و آله و یا ائمه سلام الله علیهم در مقابل خدا 
قدرتی دارند بلکه میگو یند با اذن خدا و مشیت او شفاعت می کنند. 


۱ البفره / ۰۱۲۲ ۰۱۲۳ 
9 البقره / 4 ۰۲۵ 


4“ درس هایی از شفاعت 


وثانیاً: این آیه یک اطلاق وعموم است و قابل تقیید و تخصیص است با 
ادله ایکه خواهد آمد آنرا تقیید میکنیم . 
بازده ‏ 
فما لنا من شافعین ولا دیق حَميو' 
یعنی : و اکنون نه شفیعانی داریم ونه دوستان صمیمی . 
تقریب استدلال: اینکه آنها میگو یند: ما شفیعانی نداریم خداوند نیز گفتة 
آنانرا تأیید میکند پس شفاعتی نیست. 
پاسخ: اولاً: که مقصود آیه مشرکین هستند و معلوم است که مشرکین 
قابلیت شفاعت شدن ندارند مخصوصاً که احتمال دارد» مقصودشان از شافعین 
چیزهائی باشد که آنها را شریک خداوند میدانستند. در آیات از «و اتل علیهم نبا 
ابراهیم» تا «وان ربک لهوالعزیز الرحیم» دقت کنید تا مطلب روشن گردد. 
وثانیاً: بر فرضیکه دلالت بر مدعی داشته باشد قابل تقیید است» و با 
ادله ایکه در اثبات شفاعت می اید تقیید میشود. 
دوازده-- 
ومالی لاآعَمُدٌ الذي فزن وله تزجشون اخذ من ذونه ان 
رذن الرخمان بضرلا ئغن تی سَاعَتَهُم سيا ولاینقدون". 
يعنى. es pA‏ بازگشت 
مییابم» عبادت نکنم آیا جزا و خدایانی بگیرم که اگر خدای رحمان 
گزندی برای من خواهد شفاعتشان کاری برای من نسازد و خلاصم 
تقریب استدلال: اینکه اینان میگو یند: اگر خداوند رحمان ارادۀ عذاب ما 
را نماید شفاعت شفیعان بدرد ما نخورد» خداوند تلو یحاً گفتة آنانرا تأیید مینماید 


۱ الشعراء / ۱۰۰ 


۲ بس / ۰۲۲ ۰۲۳ 


پس شفاعتی بذیرفته نمیشود. 
پاسخ : اول روشن است که روی سکن با کسانیست که خدا را عبادت 
نکرده اند و بی دین از دنیا رفته اند و معلوم است که اینها شفاعت نمیشوند. 
و انیا: اگر آیه اطلاق داشته باشد با ادله اثبات شفاعت تقیید ميشود. 
سیرد۵. 
گل نفس بما كَسَّبّت رَهيتة لا آضحاب البْمينٍ فى جَنات ت ساون 
عن الم غرم اگم فی قفا م نک من الصا ين ولم نگ 
نیم وکا ز نخوض ع الخازضین و کتَانکّدب یوم الذین 
ختی انیا یی لتق قفا الشافعین" . 
یعنی: هرکس در گرو اعمال خو یش است مگر اصحاب یمین که در 
بپشتها از گنه کاران پرسش کنند که جه چیز شما را به سقر (جهنم) درآورد؟ 
گویند: ما نمازگزار نبودیم و مستمند را غذا نمیدادیم و با یاوه گو يان یاوه 
میگفتیم و روز جزا را تکذیب ميکرديم تا حادثة قطعی بما رسید يس 
شفاعت شفیعان سودشان ندهد, 
تقریب استدلال: اینکه خداوند میفرماید: شفاعت شفیعان سودشان ندهد 
پس شفاعتی پذیرفته نیست. 
پاسخ: اولاً: از خود آیه استضاده میشود که شفاعت در حق اینان پذیرفته 
نیست نه اینکه شفاعت اصلاً نیست ولذا فرموده: پس شفاعت شفیعان سودشان 
ندهد, و نفرموده: پس شفاعتی نیست, نه شفاعت در حق اینان پذبرفته نمیشود, و ما 
هم قبول داریم که شفاعت شامل حال ج: جنین افرادی نمیشود جرا که از ايه استفاده 
میشود که اینها بمعاد ایمان نیاورده بودند و بی دين از دنیا رفته اند بدیگر سخن از 
خود ایه میتوان اثبات شفاعت را کرد. 
و ثانیاً: بر فرض دلالت آیه, آیه اطلاقی دارد که با ادله آینده تقیید ميشود. 


. المدئر ۳۸ تا ۰1۸ 


۳۹ درس هایی از شفاعت 


تا اینجامرحله چهارم از بحث را پشت سرمیگذاریم وروشن گردید که آیات 
دلالتی ۳ شماعت ندارد. 


در این بخش » این موضوع را مورد بحث قرار میدهیم که آیا دلیلی داریم که 
از شفیم قراردادن اشخاص مقرب درگاه خدا منع نماید يا نه؟ 
وهابیها گفته‌اند: که شفیع گرفتن ممنوع است زیرا که برگشت آن به 
شریک قرار دادن برای خداست پس اگر کسی بگوید: یاعلی اشفع لی عند ربک 
همچه شخصی به عقیدۀ وهابیها مشرک است و در این مدعی به آیاتی و روایاتی 
استدلال کرده‌اند که یک, یک مورد تجزیه و تحلیل قرار میدهیم اول از آیات شروغ 
میکنیم: 
اشنا ودی نب ای شو pt‏ 
سبحانه وتعالی قمَایشرگون!. 
یعنی: وسوای خدا جیزها می پرستند که نه ضررشان رساند و نه سودشان 
دهد و میگو یند: اینها شفعاء ما هستند پیش خدا بگو: مگر خواهید خدا را 
از انجه در اسمانها و زمین هست و نمیداند» خبر دهید خدا منزه است از 
آن چیزها که با وی شریک میشمارید. 
تقریب استدلال: می گفتند: اینها شفیعان ما هستند و خداوند میفرماید؛ 


۱ يونس / ۰۱۷ 


۳۸ درس هایی از شفاعت 


این یک نوع عبادت است و شریک قرار دادن برای حدا پس شفیع قرار دادن شرک 
است و نباید کسی را شریک خدا قرار دهیم. 

پاسخ: اولاٌ: جهل و تعصب سبب بیچارگی انسان میگردد اینها در آیه دقت 
نکرده‌اند و نادرست معنی کرده‌اند دراين ايه دو مطلب ذکر شده, یکی عبادت 
چیزهائیکه نه ضرر دارد, ونه سود. و دیگری شفیع قرار دادن نکوهشی که خداوند 
میفرماید مر بوط به اول است یعنی : چرا برای خدا شریک در عبادت قرار میدهند 
نکوهش بر شفیع قرار دادن نیست گرچه شفیم قرار دادن ان گر نها مورد 
نکوهش است. 

و دلیل این مدعا این است: که حمله «اینها شفعاء ما هستند», بر حمله 
«بعبدون من دون الله» عطف شده است و روشن است که عطف مقتضی تعدد 
است نتیجه اینکه همانطور که گفتیم نکوهش برعبادت سنگ و گل است. 

وکوتاه سخن اینکه: اینها قبل از شفاعت خواستن مش رک هستند, نه اینکه 
طلب شفاعت موحب شرک آنها باشد. 

وثانیاً: بین آنچه اینان آنها را شفیم قرار میدهند با افرادیکه ما آنها را شفیع 
قرار میدهیم» تفاوت بین زمین و آسمان است» اینها بتها و چیزهای دیگر را شفیم 
قرار میدادند باین گمان که در مقابل خدا استقلال دارند و به سودشان کار میکنند 
ولی ما میگوئیم: پیخمبر صلی الله عليه و آله و ائمه سلام الله علیهم باذن خدا 
شفاعت میکنند, آنها کافر بودند و ما موحد هستیم. 

و ذالشا: اگر بنا شود صرف خواستن چیزی از کسی باعث شرک شود باید 
کسی از دیگری التماس دعا هم نکند زیرا که این یک نوع درخواست است و 
گمان نکنم کسی حتی وهابیها- این مطلب را بپذیرد که اگر کسی به‌شخصی 
گفت: برایم دعا کن شرک باشد. 

۲- ألا لله الدَین الخالص والذین الخذوا من دونه آژلیاء ما 
دهم ال یربا ای الله فى ال ال تحكُم بيهم فى ما هم فيه 


بخش پنجم ۳۹ 
تون إن ال ابهدی من هو كاذب کفاز. 
یعنی : بدانید که دین بی شائبه خاص خداست و کسانیکه غیر او اولیائی 
گرفته اند و (گو یند) عبادتشان نمیکنیم مگر برای آنکه به خدا نزدیکمان 
کنند» خدا در مورد آنجه که در آن اختلاف دارند ميان ایشان حکم میکند 
که خدای دروغگوی کفران‌پیشه را هدایت نمیکند. 

تقریب استدلال: خداوند کار کسانیرا که اولیائی غیر از خدا گرفته اند و 
نگ ود انها را عبادت میکنیم تا ما را به خدا نزدیک کنند نادرست میداند و 
شفاعت هم از این قبیل است. 

پاسخ: اولً: همانگونه که گذشت» صرف درخواست از کسی باعث 
شرک نیست و الا باید از احدی درخواست دعا نکنیم . 

و انیا در آبه دو جیز است: عبادت که علت است و نزدیک کردن به خدا 
که آنها آنرا معلول عبادت میدانستند و اینکه خدا آنرا شرک میداند همان عبادت 
است نه معلول آن پس شفیع قرار دادن شرک نیست. 

وثالشاً: در این آیه از شفاعت ذکری بمیان نیامده فقط برعبادت کردن 
غیرخدا نکوهش شده‌اند. 

۳- آم الخذوا من دون اه شفعاء فل ول کائوا لا تون ما وله 
یعنی: مگر غیر خدا شفیعان گرفته اند بگو: وگرچه (شفیعان شما) مالک 
حیزی نباشند و تعقل نکنند. 

تقریب استدلال: خدا نکوهش کرده بر شفیع گرفتن هر که و هرچه باشد 
پس شفیع قرار دادن کاری ادرست است. 

پاسخ : اول؛ نقض بدرخواست دعا کردن همانگونه که گذشت. 


۱ الزمر / ٤)‏ . 
۲ الزمر / ۰۳ 


۰ 6 درس هایی از شفاعت 


وثانیاً: روی سخن با مشرکین است که جرا برای خدا شریک قرار 
میدهند و ما هم قبول داریم که مشرک قابلیت شفاعت را ندارد برای توضیح بیشتر به 
آیۀ ال در بخش چهارم مراجعه شود. 
وثانیاً: نکتة نکوهش در این آیات این است که جرا در مقابل خدا قدرتی را 
موثر میدانند. 
و رابعا: جرا از غیرعاقل که بتها باشند درخواست شفاعت میکنند. 
4 - وان اْمساجة له فلا تدغوا مَعَ الله خداً. 
یعنی : و همانا مساجد مال خداست و هیچ کس را با خدا مخوانید. 
تقریب استدلال: خداوند نهی کرده از اینکه کسی را با او بخوانيم پس 
خواندن غیرخدا حرام است و درحواست شفاعت از کسی نوعی خواندن است 
بتابراین منپی است. 
پاسخ: اولاً: که دعا بمعنی خواندن و صدا زدن است روی این جهت نباید 
هیچ کس را صدا کنیم و آیا گو یندگان این گفتار باین مطلب ملتزم هستند؟ تصور 
نمیکنم هیچ عاقلی این معنی را قبول داشته باشد. 
وثانياً: روی این حهت اگر کسی زیر آوار مانده و یا مواحه با خطری دیگر 
شده نباید احدی را بخواند که او را نحات دهد آیا این درست است؟!! این مطلب از 
جیزهائیست که زن جوان مرده بان می خندد. 
وثالشاً: درقرآن موارد زیادی هست که پیغمبران همدیگر را ویا کسانیرا 
خوانده و صدا کرده اند از باب نمونه چند مورد را متذ کر میشویم: 
لا ره بجهازمم فال ونی باخ کم ِن آیکم! 
یعنی : و جون به لوازمشان مجهزشان کرد گفت (یوسف) برادرتان از 
پدرتاد را پیش من بیاورید. 


۱ الحن / ۰۱۸ 
۱ بسف / ۰۵٩‏ 


بخش پنجم ۱ 4 


م۲ رم و و ا RE 7 ۸ e< lc‏ ۵ ° . مه 
وفال مُؤسی لاخبه هاژون اخلفنی فى قؤمى اطخ ولا تنبع بیل 
الَُقسدیت ' 

یعنی: موسی ببرادرش هارون گفت: میاں قوم من جانشین من باش و 


ص 
_ و مى ص 


ن 0 2 ۵ ۰ ۰ ۳ ٤‏ 
یعنی : یعقوب گفت: پسران من برو ید و یوسف و برادرش را بجوئید. 
آبا در این موارد پیامبران خدا با صدا زدن دیگری» کار حرامی را مرتکب 


شده اند و یا برای خدا شرا یک فرار داده‌اند؟ فضاوت با خواننده است. 

و رابعاً: انسان مدنی بالطبع است و با همدیگر معاشرت دارند و به همدیگر 
نیاز دارند پس قهراً همدیگر را میخوانند و صدا میزنند» هیچ عاقلی میگو ید که مردم 
در رند گی روزمره‌شاد» روزی جندین مرتبه باصدا زدن همدیگر حرام مرتکب 
مشود ۳ 

وخحامساء ایا پیامبر اسلام صلی الله عليه واله از اصحاش حیزی درخواست 
نمیکرد؟ و آنانرا نمی خواند؟ آیا پیغمبر صلی اللّه علیه و آله از علی عليه السلام و 
علی عليه السلام ار فاطمه علیپاالسلام و از حسن وحسین علیهما السلام و فاطمه 
علیها السلام از حسن وحسین علیپماالسلام و حسن عليه السلام از حسین عليه السلام 
وحسین عليه السلام ار فرزندان و اصحابش حیزی درخواست نمیکردند؟ وآنان را 
صدا نمیزدند؟ 

وسادساً: با تأمل در آیه, در مييابيم که خداوند در مقام نهی از شریک قرار 
دادن برای خداست یعنی : مانند يهود و نصاری در مساحد و یا در مکان عبادت برای 
خدا شریک قرار ندهید زیرا که مشرکین قریش در هنگام عبادت نیز برای خدا 
شریک قرار میدادند» در وقت طواف گرد کعبه می گفتند: «آنیک لا شربک لكالا 


۱ الاعراف / ۰۱۲ 


۲ بوسف / ۰۸۷ 


۲ درس هایی از شفاعت 


شریک هو لک »۱ خداوند در مقام نهی از این افکار پوچ است میفرماید در هیچ جا 
و در مکان عبادت (بنابراین که مقصود از مساجد محل سجده و عبادت باشد) برای 
خدا شریک قرار ندهید, و این مطلب ر بطی به شفیم قرار دادن ندارد. زیرا که ما 
شفیعان را شریک خدا نميدانیم بلکه ميگوئيم باذن خداوند از ما شفاعت میکنند 
پس مقصود این است که در جنب خدا معبودی و شریکی نتراشید و لفظ «مع» 
«با» خود بهترین دلیل مدعی است مثل اینکه کسی بگو ید: با من کسی را در کار 
دخالت مده یعنی بطور استقلال. اکنون باین روایت توحه فرمائید: 

بعضی از اصحاب امام صادق عليه السلام نقل کرده که حضرت نزد ما 
تشریف آوردند درحالیکه خشم ناک بود پس فرمود: من قبل از حند لحظه برای 
انجام کاری از منزل بیرون رفتم بعضی از سیاهان مدینه به‌من برخورد کرد و مرا صدا 
زد و گفت: لبیک ای جعفر بن محمد پس از همانجا برگشتم به منزلم در حالیکه 
ترسان و خائف بودم از آنچه آن شخص گفته بود تا اینکه در عبادت گاهم برای خدا 
سجده کردم و صورتم را برای خدا بخاک مالیدم و در مقابل او تذئل کردم و از آنچه 
آن شخص مرا بان صدا کرده بود بیزاری جستم . 

آگاه باشید اگرعیسی بن مریم علی نبینا وعلیه السلام از آنچه خداوند در 
باره اش فرموده بود تجاوز میکرد هرآینه کرميش که ه رگز نشنود وکورميشد که هرگز 
نبیند ولال میگردید که هرگز نمیتوانست تکلم نماید. سپس فرمود: خداوند لعنت 
کند ابا الخطاب" را و او را با آهن بکشد". 

پیروان» مذهبی که بنیان آن بدست امام صادق عليه السلام محکم شده که 
اینگونه از شریک قرار دادن برای خدا ناراحت میشود هیچ گاه کسی را شریک خدا 
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. ایا الخطاب كه اسمش محمد بن مقلاص اسدی است» معتمّد بود که امام صادق عليه السلام 
خداست و گویا این شخص نیز از اصحاب وپیروان وی بوده. 


۳ الروضة من الکافی ص ۲۲۵ حدیث: ۰۲۸۲ 


بخش پنجم اا 


ا ا ا ين درخحواست 
و در کوتاه سخن: صدا زدن ما ائمه سلام اللّهعلیهم را بر چند قسم است: 
۱- میگوئیم: یا علی» ۲- میگوئيم: یا علی نزد خدا برایم شفاعت نما. 
۳- ميگوئيم یا علی دردم را دوا کن و مریضم راشفا بده و هیچ یک از این صداها 
شرک نیست. نه فقط شرک نیست بلکه ترجیح هم دارد و اگر کسی بگوید: غیر از 
خدا کسی کاری نمیکند و قدرت ندارد» باید قلم قرمز روی قرآن بکشد مگر قرآن از 
قول عیسی علی نبینا و علیه السلام نقل نمیکند که: 
ورسولاً الى د نی ٍشرائیل آنی فد جنم بابة ین ربکم آنی آخلٰق کم 
من الظين كَهَية الظيرفان مخ فبه فيكو برا بإذْبِ الله وأبرئ ال کُمة 
وان وأخیی و اذب الله وَأنسکم بما تا کلون وماتد خرؤن 
فی بوک ان فی ذلک لیا کُم إن نت IS‏ 
یعنی : و پیامبری (.عضرت عیسی) بسوی پسران اسرائیل باشد (گو ید) با 
آیتی از پرورد گارتان سوی شما آمده‌ام برای شما از گل چون شکل مرغی 
میسازم و در آن میدمم که باذن خدا پزنده‌ای میشود» کور مادرزاد و برص 
زده راشفا میدهم و مرده را باذن خدا زنده میکنم وشما را از انجه 
میخورید و در خانه‌هاتان ذخیره میکنید» خبر میدهم دراین اگر ایمان 
آورده اید برای شما آیتی است. 
ما می بینیم که حضرت عیسی علی نبینا و علیه السلام» میگو ید: من مرغ را 
خلق میکنم و مرده را زنده میکنم و کوررابینامیکنم و ابرص را شفا میدهم ولی 
باذن خدا و معلوم است که هرچه را پیامبران گذشته صلوات الله علیهم انجام 
میدادند پیامبر ما صلی الله علیه و آله و ائمه علیهم السلام از آن بهتر انجام میدهند. 
خداوند که این گفته را نقل مینماید تأیید است بنابراین وجهی ندارد که 


. ٤٩ / آل‌عمران‎ ۱ 


٤٤‏ درس هایی از شفاعت 


بگوئیم نمیتوانند, نه میتوانند ولی باذن خدا نه بطور استقلال بنابراین میتوانیم از 
پیغمبر صلی الله علیهم و آله و ائمه علیهم السلام درخواست همه گونه مطلب بنمائیم 
بگوئیم یا علی ما راشفا بده ما را شفاعت کن همانگونه که در زیارت روز یک شنبه 
امیرالمژمنین عليه السلام میخوانیم: «هذا یوم الخد وَهُوَيَومُک و باشمک وَآنا 
ضیُفک فيه و جازک فاضفنی یا مولا وّاجزنی» ۱ و هیچ شرگن اه تر 
که ما موحد هستبم و هیچ کس را در مقابا, خدا مستقا, نب , دانیم» روی این 
جهت نسبت شرک ویا فسق دادن بافرادیکه از مقر بان درگاه جیزی می خواهند 
درست نیست و تصور می کنم کسانیکه نسبت شرک به شيعه می دهند, کاسه ای 
زیر نیم کاسه‌شان باشد» می خواهند تفرقه بیندازند و حکومت کنند» و هنگامی که 
با علماء و دانشمندان شیعه مواجه می شوند و ادلۀ آنانرا می شنوند سر تسلیم فرود 
می آورند و دلیلی در مقابل ندارند در اینجا مناسب است مطلبی را از استاد بز رگوار 
دام ظله برایتان نقل نمایم: 

در کتاب البیان می نو یسد: در سال ۱۳۵۳ که به زیارت بیت اللّه الحرام 
مشرف شدم» در مسجد پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله» پیرمرد فاضلی را دیدم در 
کمین کسانی بود که بر تربت پاک حسین سجده می کردند تر بت را از آنان 
می گرفت باو گفتم: ای شیخ مگر نه اینکه رسولخدا صلی اللّه علیه و آله» تصرف در 
مال مسلمان را بدون اذن و رضای او حرام کرده است؟ گفت: بله. گفتم: پس چرا 
تصرف در اموال آنان می کنی و تر بتشان را برمی داری؟ درحالیکه شهادت 
می‌دهند که خدانی حز خدای یکتا نیست و شهادت می دهند که 
محمد صلی الله عليه و آله بنده و رسول اوست گفت: آنها مش رکند 
و تربت را برای خود بت قرار داده‌اند و برای آن سجده می کنند. 
گفتم: به من اجازه می‌دهی دربارة این موضوع با شما مباحثه کنم؟ 
گفت: مانعی ندارد. پس بحث و مناظره را شروع کردیم تا جائیکه آن پیرمرد از 


۱ مفاتیح الجنان, دعای روز یکشنبه. 


بخش پنجم ۵ 


کرد خود عذر خواست و استغفار نمود و گفت: امر بر من مشتبه شده بود سپس از 
من درخواست نمود که در موضوعات مختلف با او مذاکره نمایم از آن ببعد 
تقریباً ده شب در مسجد پیفمبر صلی اللّه عليه و آله, مجلسی حهت مباحثه 
منعقد می گردید و جمعیتی از مذاهب مختلف در آن شرکت می کردند و اطراف 
مطالب گوناگون با هم مذاکره می کردیم و نتیجة آن, آن شد که آن پیرمرد از آن 
عقیده ایکه در بارة شيعه داشت» دست برداشت و وعده داد که مناظرات را در حریدة 
«ام القرى» برای آگاهی کسانیکه دوحار اشتباه شده اند منتشر سازد و نسخه ای از 
مجله را برای من بفرستد ولی بوعده اش وفا نکرد» شاید که موقعیت باو فرصت چنین 
کاری را نداده . 

وخلاصةۀ مدعای ما اين است که دعا بمعنی خواندن است و این کار که 
کسی را بخوانیم موجب شرک و حتی فسق نمی شود. البته دعا در بعضی موارد 
بمعنی پرستش وعبادت است که مخصوص خداست از آن حمله در ايةٌ شریفة: 

«وفال ربكم آذغونی َسْتَجبٍ لحم إن لین یشتکبرون عَنْ عباتی 
سحلو جهن داخرین ا. 

یعنی: پرورد گارتان گفته: مرا بخوانید تا اجابتتان کنم» کسانیکه از 
پرستیدن من بزرگی کنند بخواری بجهنم درون خواهند شد. 

و در روایت است: «الذّعاء مخ العبادق» ۳ یعنی دعا مخ عبادت است و در 
روایت از امام زین العابدین نقل کرده‌اند که آن بزرگوار بعد از ذ کر دعا و آیه اینطور 
عرض کردند: پس نامیدی دعای خود را عبادت و ترک آنرا استکبار و وعده نمودی 
بران دحول جهنم را". که دعا در این موارد بمعنی عبادت و پرستش است و 


۵1۱ ۰۵71۰ البيان ص‎ .١ 
.٠١ / الغافر‎ ۲ 

۴ المیزان ج ۲ ص ۳۵. 

6 کشف الارتیاب ص ۲۸۲. 


ِ درس هایی از شفاعت 


مخصوص خداست. 

و از اینجا دفع یک ايراد نیز می شود و آن اینکه معنای «ادعونی استجب 
لکم» این نیست که هرچه از خدا خواستیم بما می دهد بلکه باین معنی است که 
خدا را بخوانیم و او حواب می دهد می فرماید لبیک البته دعا از خداوند فی حد نفسه 
برای هر حاحتی ممدوح است که در حدیث قدسی آمده: ای موسی هرجه نیاز داری 
حتی علف حیوانت و نمک خمیرت را از من بخواه". 

و انتاضا ار دعاهای وارده معلوم می شود که خداوند دوست دارد بندگان او 
را بخوانند. بنابراین اينکه آیه نهی می کند از خواندن غیرخداوند باین معناست که 
مانند بهود و نصاری برای خدا شریک قرار ندهیم نه اینکه همدیگر را نخوانیم و در 
آیات مواردی هست که قرينة بر این مدعاست و هم آن درصدد نهی از شریک قرار 
دادن برای خحداست اکنون بایات زیر توجه فرمائید: 


آیانی که نهی از شریک قرار دادن برای خدا می کند 

۱- قل با بها الاس إن نتم فى مك من دینی فلا اعبد این 
عدون من ذون الله ولکن أَغبدٌ اللّة اذی تتوقیکم وآمزت آنُ کون 
من اني ون َم وجه ك دی عبا تن ین للفرکین و 
تذغ من ذون الله مالا تنفخك ولا برد فان فعلت فائك اذاً من 
الظالمين". 

یعنی: بگو: ای مردم» اگر از دین من بشک اندرید من آن کسانیرا که 
سوای خدا می پرستید» نمی پرستم ولی خدائی که جان شما را می گیرد 
می پرستم و فرمان یافته ام که از مومنان باشم و پیوسته احلاصمند این دين 
حنیف باش و از مشرکان مباش و سوای خدا جیزیرا که سودت ندهد و 


۱ المیزان ج ۲ ص ۳۳. 


۲ ینس / ۰۱۰۱۱۱۰ 


بخش پنجم ۷ 


ضررت نزند مخوان که اگرچنین کنی درردیف ستمگرانی , 

۲ - وَالینْ کد بوا بآیاتنا شم کم فى الظلماتِ تن با تما الله بضلله 
وَمَنْ ټشا له غلل صراط شتقبم فل ارانتک إن یک عذاب ال 
آز ننک السَاعَةُ ردو إن نتم صادقین بل ؛ ااه ند 
فیکیف ما تدغون له اء وتنسون ما تش رکون 

سی کسایک اھان ما را کاب کرو 
ظلمات ه رکه خدا خواهد گمراه کند و ه رکه را خواهد بر راهی راست نهد 
توا کر رایت کو رن دهد اک غاب داه شا ادا 
رستاخیز بشمار دراید مگر جز خدا را میخوانید (نه) بلکه او را میخوانید و 
اکر راه ان استدعا میکنید رفع میکند و آنجه را شریک خدا 
می پندارید بفراموشی می سپارید. 

۳ - ولا تَضد نك عن آباتِ اللّه بغت ان ازلت اليك ولا الى دك ولا 
کون من امسر کین وله ندغ تع وم الا هوکل یی ملد 


الآ وه له الخکم و اله عون 


3 =. 


یعنی: از آیه‌های خدا از پس آنکه بتونازل شده منحرفت نکنند بسوی 
پرورد گارت بخوان و قرین مشرکان مباش با حدای یکتا دیگر مخوان 
خدائی جز اونیست همه جیز جز ذات اوفانی است فرمان از اوست: و 
بسوی او با زگشت می یابید. 

4 الهم عن المع لَفزولون فلا تدع ع ال الها آخرفنکون ین 
المعَذبین ‏ 


بعنی : انها ار شنیدن بر کنارند پس با خدای یکتا خدای دیگر مخوان که 


۸ لانعام / ۳٩‏ تا 4۱. 
۲ صص / ۰۸۷ ۸۸. 
۳ الشعراء / ۲۱۲ ۰۲۱۳ 


4۸ درس هابی از شفاعت 


e 
فل انی نهیت آنْ آغیة الذي تدغون من دون اللّه‎ -۵ 
. آ هوا نت اذا وهآ مت الم نا‎ 
بخ بگومن از پرستیدن آن چیزها که شما بغیر از خدا می خوانید ممنوع‎ 
شده‌ام بگومن هوسهای شما را پیروی نمی کنم وگرنه گمراه می شوم و از‎ 
رو بود.‎ 
فْمَنْ اظلم  ین آفتری قلی له کذبا از کب باه آرنگ‎ 
َصیُمن الکتاب عتی اذا جاسَم رسلا رهم فالوا ان‎ ۳3 
ما کنتم تدغون من دون الله فالوا ضلوا عتا وشهدوا على هم الهم‎ 
کائوا کافرین".‎ 
یعنی : ستمگر از آنکه دروغی در بارهٌ خدا بسازد ویا تکذیب کند ایات او‎ 
را کیست؟ آنها نصیب مقرر خو یش دارند وقتی فرستاد گان ماسوی ایشان‎ 
روند که جانشان گیرند گویند: آن جیزها که غير خدا می خوانده اید‎ 
کجاست؟ گویند: آنها ناپیدا شده‌اند و برعلیه خو یش گواهی دهند که‎ 
. کافر بوده اند‎ 
۱ آیشرگون ما حل جا وهم بخقون وا طونم ر‎ -۷ 
و ی وان غرم إلى الهُدی لایتبُوکم شواء عَلیِکم‎ 
دون نموم ام آنثم صامُون ال الَّذينَ ند عون من ون الله باذ‎ 
فاذغوشم فلیستجیوا لحم ان کنتم صادفین".‎ 
یعنی : جرا اینها را که حیزی خلق نمی کنند و خودشان ساخته می شوند؛‎ 
با خدا شر یک میکنید؟ که نه میتوانند آنها را نصرت دهند و نه خودشان را‎ 


.از 2 و 


۹ ° 


۰۵٩ / الانعام‎ ١ 
.۳۷ / الاعراف‎ ۲ 
۰۱۹6 تا‎ ۱٩۱ / لاعراف‎ ۳ 


4۹ 


نصرت می دهند اگ ر آنها را به هدایت دعوت کنید شما را پیروی 
نمی کنند جه آنها را بخوانید و جه ساکت بمانید یکسان است» آتکسان 
که سوای خدا میخوانید بند گانی جون شمایند اگر راست می گوئید آنها را 
بخوانید که شما را احابت کنند. 

۸- والذین َو ین ذونه ا تشتطيموة تضرگم ول هه 
بَنْصرُون ا 

یعنی : و کسانیکه غیر خدا می خوانید نه می توانند شما را نصرت دهند و نه 
خودشان را نصرت می دهند. 

۹-فا لام علنک ساشتفه رلک ر تی 4 کان بى حَفياً 
واعتزلکم ما تدغون من ون الله وَاذغوا رز تی سی الا ا کون بذغاء 
ری شقیا". 

سی کت درود بر توباد» برای تو از پرورد گارم آمرزش خواهم 
خواست» که او بمن مهر بان است از شما و آنجه سوای خدا می خوانید, 
کناره می کنم و پرورد گارم را می خوانم شاید در مورد دعای پرورد گارم 
کم طالع نباشم. 

۰- اذ فال لآبيه وَفْوْمه ما تمید ۱۳ 
عاکفین قال هَل یمک | اذ دون انوكم یرون فالوا بل 
وَجَدنا آبانا گذ لک تفعلون". 

یعنی: وقتی به پدرش وقومش گفت: چه می پرستید؟ گفتند: بتانی را 
می‌پرستیم و پیو سته به عبادتشان قیام می کنیم گفت: مگر وقتی 
بخوانیدشان ندایتانرا می‌شنوند؟ یا سودتان یا زیانتان زنند؟ گفتند؛ بلکه 


.. الاعراف / ۰۱۹۷ 


۲ مریم / ۰۸ 


VE ۰ / الشعراء‎ ۳ 


درس هایی از شفاعت 


بدرال خو یش را دیده‌ایم که چنین می کرده اند 

۱ بولخ ار ` النهارفى الیل وَسَحُر الشَمْسَ 
مر گر تخر س ی ذلکم الله ر ریم له الل واتذین 
تدغون من دونه ت یبن فقس E‏ لاسمَعُوا ادعادک ولو 
وا قااشتجاو کم وم القياقة کون بش زکگم ولاینبتک من 
خبیرا. 
یعنی : شب را بروز در کند وروز را بشب در کند آقتاب و ماه را ارام کرده 
که همه بمدتی می روند این خدای یکتا پرورد گار شماست» پادشاهی 
خاص اوست» و کسانی که جز او می خوانید پوستة خرمائی ندارند اگر 
بخوانیدشان دعای شما را نشوند واگر بشنوند حوابتان ندهند و روز 
فاخ شیر کا شارا انکار کنند و هیحکس حون خبیر تو را خبردار 
۲-فل ربنم ركان كم این تدغون من دون الله آَرونی ماذا 
خلفُوا من الاض ام شرله فی التماوات آم ینام کتاباغ علی 
ية من بل نع اون تفه فضا ا الأعروراً". 

یعنی: بگو: بمن خبر دهید شریکان (عبادت)شماء که‌غیرخدامیخوانید, 
خبرم دهید از این زمین چه خلق کرده‌اند؟ مگرشرکتی در آسمانها 
با کتابی به ایشان داده ایم که از آن دلیلی دارند (نه) بلکه 
ستمگران به همدیگر جز فریب وعده نمی دهند. 

۳ - وان الیاس لَمِنَ الْمُرْسَلينَ اذ فال لقومه الا تتمون آتذشون تلا و 


تدزون آخسن الخالقین ال رََكُمْ وَرَبَ بائْکم اون ". 


۱ فاطر / ۱۳ ۰۱ 


۲ فاطر / 4۰. 


۵ 


۰ ۳ ۰ ۰ ۶ »° ی ۰ 2 ۳ ۰ 
یعنی : و الیاس از پیخمبران بود» و چون بقوم خود گفت: جرا نمی ترسید؟ 


آیا بعل (صنم) را می خوانید و بهترین آفرید گاران را می گذارید؟ خدای 


یکتاء که پرورد گار شما و پرورد گار پدران قدیم شماست. 

قل نی شهیث آن آغبد اذغ ین دون له لا جانی 
نات من ربی وأمزت آن الم رب العالمین . 

پعنی : بگو: من ازپرستش آن چیزها غير از خدا که می خوانید, منع شده ام 
و مأمورم مطیع پروردگار جهانیان باشم . 


ی . . ی ۲ 


او ری و ری یو ی ویو ون 
ااارض 1 لهم شر ګ فی السّماوات ت نوی بکتاب ین بل هذا 
وا ين علي ون تم ضاوقین وتن ال من من د وین و له 
قن اجيب له إلى مالقا وه عن ناهن فلون 

یعنی: بگو: اگر راست گوید بمن خبر دهید 1 سوای خدا می خوانید. 
بمن نشان دهید اززمین چه آفریده‌اند؟ مگر در (خلقت) آسمانها 
شرکتی داشته اند؟ کتابی پیش از این قرآن یا باقیمنده علمی برای من 
بیارید» گمراه‌تر از آنکه سوای خدا چیزیرا بخواند که تا روز قيامت جواب 
اوندهد کیست؟ که بتان از دعای بت‌پرستان بی خبرند. 

۰ فل آندغوا من دون الله مالایتفغنا ولا َضرنا ور علی آعقابنا 
غد إذ هدیتا الله كا الى ات الشّياطين فی الأزض عیران ‏ 
آضحاب بذعو ای الهُدی اتنا فر إن دی الله هو المد وامنا 
لشنسلم إِرَب العالّمينَ". 


e ۰ 2 ۰ ۰‏ ۰ 
یعنی : بکو: چرا غیرخدا چیزیرا که سودمان ندهد و زیانمان نزند بخوانیم و 


۱ المومن / ۰.17 
۲ الاحماف / 4 ۵. 


۳. الانعام / ۷۱ 


۵۲ 


درس هابی از شفاعت 


با وجود اینکه خدا هدایتمان کرده عقب گرد کنیم چون آنکه شیطانها در 
زمین (از راه) دورش برده‌اند و سرگردان مانده و همراهانی دارد که وی را 
بهدایت خوانند که سوی ما بیا یگ هدایت» هدایت خداست وما فرمان 
یافته ایم که پرورد گار جهانیان را گردن نهیم. 

: ه و8 ۵ م ت سم ۰ ماس و ۵ وا و و ح ۳ و . 
۷- نحن نقص عَليْک بَأَهم بالق انهم فتبة آمئوا بزبهم و 
لام مد رظنا علی شلربهغ فاشو قفالوا راب 
الشماواتِ و الأزض آن تَذغوین دون لا فلا اد ها 
قومنا انخذوا من ونه آلهة لول بانون عَليْهم بسَأْطان بين من الم 
من افتری عَلی الله کذ با . 
یعنی: ما خبرشان (اصحاب کهف) را بحق بر تومی خوانیم: ایشان 
حوانانی بودند که به پرورد گارشان ایمان داشتند و هدایتشان افزوده بودیم 
و دلهایشان قوی کرده بودیم که بپاخواستند» و گفتند پرورد گار ما؛ 

۲1 ۲ و ام ° »° fl‏ . 

پروردگار آسمانها وزمین است و هرگز جز او حدائی نمی خوانیم و گرنه 
ناحقی گفته ایم» اینان» قوم ما» که غير خدا خدایان گرفته اند چرا در مورد 
آنها دلیل روشنی نمی آورند» ستمگرتر از آنکه دروغی در بارۀ خدا ساخته 
کشت ۳ 


۸- ون ید مَعَ الله الها آخز لابزهان لَه به فانما حسابةُ عند زبه 
اله لایفلخ الکافرون ". 

یعنی: هر که با خدای یکتا خدای دیگر بخواند که برهانی در مورد آن 
ندارد حساب او فقط نزد پرورد گار اوست که کافران رستگار نمی شوند. 

۹ - وم اناس من تَعبْد الله علی حرف فان آصابه خَيْراً ما 
ب وان آصاتنه فن الب علی وجهه خير الا اجره لک هو 


۵۳ 


الخُشران اذغ ين دون الله مضه وم افع ذ لک هو 


الضلال البعید بدغوا من ضرهٌ فرب من نقعه لسن المولى لس 
العشیرا. 

یعنی : از جملۀ مردم آن کسی است که خدا را بر حرفی پپرستد اگرنیکی 
بدو رسد بخدا پرستی قرار گیرد و اگرمحنتی بدورسد روی بگرداند در دنیا 
و آخرت زیان کار گردند, که زیان آشکار همین است کسی را خواند که 
ریانش نزند و سودش ندهد وضلال بی انتها همین است» کسی را خواند 
که زیان زدنش از سود زدنش نزدیکتر است چه بد دوست و چه بد همدمی 
است؟!! 

۰ - الا له قن فى الشماوات تن فى الازض ما تب لین 
بدغون من دون الله شرکاء إن یعون ن الال وان هم الا 
تخرصو ". 

یعنی : بدانید که هر که در اسمانها وزمین است از خحداست و کسانی که 
غیر خدا شریکانی (برای او) می خوانند جز پیروی گمان نکنند و جز 
تخمین نزنند. 

۱ - ذلک من آنباء ء الفری قصه علیک ينها فا وحصید وم 
ظلَمْناهُمْ ولکن ظلموا هم فما آنغشت هتم اى بد غود ین 
دون الله من شبُی ء ما جاء أفرزبک وم زادوهم غير ت 

یعنی: این ای وی یی ین ۱۳۳۲۳ 
بپاست و بعضی نابود شده است. ما ستمشان نکردیم بلکه بخودشان ستم 
کردند و همینکه فرمان پرورد گار بیامد خدایانشان که سوای خدا 


۱ الحج / ۱۰ تا ۱۳. 


۲ يونس / ۰.1۱ 


۳ هود / ۱۰۱ ۰۱۰۲ 


۵٤‏ درس هابی از شفاعت 


می خواندند کاری برایشان نساختند و حز حسرتشان نیفزودند. 


همانگونه که در آیات و ترجمه آن خواندید» این آیات و آیات دیگری که به 
همین مف مون است» شریک قرار دادن برای خدا را مسنوع کرده است. این همه 
تأاکید برای این میت که کت بان ای سل مان وی ی 
نه اینکه از یک دیگر و یا مقر بان درگاه خدا جیزیرا طلب نکنیم بنابراین درخواست 
شفاعت و یا نیازهای دیگر از پیفمبر صلی الله عليه و آله و ائمه علیهم السلام هیچ 
مانخی ندارد و شرک و بت‌پرستی هم لازم نمی اید و نباید حاجت خواستن و 
شفاعت را با بت‌پرستی اشتباه کنیم ویا تعمداً چنین سخن بگوئیم ونی افسوس که 
دارند این حنین بخورد بحه‌های ما می دهند که حاحت خواست ن از اولیای خداء 
بت‌پرستی است اکنون باین سخن توجه فرمائید : 


۲- ازبا کان بتی نسازیم: 
بدانگونه که در بزرگداشت اولیای خدا گرفتار گزاف گو یی نشویم و آنجه 
در شاد خحداست به اناد نسبت دهیم یا از انان حاحت بخواهیم و به‌حای عبادت 
پرورد گار ٹناگوی بندگان پاک او ره 
نه» ما از پاکان بت نمی سازیم و کازی که مخصوص خداست به آنان 
نسبت نمی دهیم ولی از آنان حاجت میخواهيم و ثناگوی آنان هستیم که این خود 
عبادت پرورد گار است. 
۵- ايةٌ ینجمی که بان استدلال کرده‌اند این است: 
«واذا سالک عبادی عتی فانی فر بب اجيب دَعوة الداع اذا د 
فلیسْتجیبوا لی ویْومُوا بی للم برشُذون . 


۱ تعلیمات دینی سال ۱۳۵۹ نوشتة سیدرضا برقعی» و محمدحواد باهنر ص ٤۲‏ . 
۲ البقره / ۰۱۸7 


بخش پنجم ا 


یعنی: و اگر بندگانم مرا از توپرسند من نزدیک هستم و چون صاحب دعا 
مرا بخواند دعای او اجابت می کنم مرا اجابت کنند و بمن مومن باشند 
شاید ب شد رسند, 

نقریب استدلال. خداوند فرموده من نزدیکم و هرکس مرا بخواند جواب او 
را می دهم باید اجابت کند یعنی: بندگی نماید و در سورةٌ حمد فرموده: «ایاک 
نعبد و ایا ک نسعین» یعنی: تورا می پرستیم و از تویاری می خواهیم . 

بنابراین بايد فقط از او استعانت بجوئیم و او را عبادت کنیم پس واسطه قرار 
دادن بی معنی است. 

و بعبارت دیگر: وقتیکه خد! را خواندیم» یا مستحقیم پا نه» اگر مستحفیم 
نیازی بواسطه نیست و اگر استحقاق نداریم با واسطه نیز کار درست نمیشود. 

باسخ: اما آټاک نعبد و ایاگ نستعین برای نفی از شر ک است و ما هم 
کسی را شریک خدا قرار نميدهيم و اما اي انی قریب الی آخرهاء خداوند نفرموده 
کسی را شفیع قرار ندهید بنابراین منعی در میان نیست. 

و اما قضیه استحقاق: اولاٌ: نقض میکنیم بتوبه زیرا اگر استحقاق آمرزش 
داریم نیازی بتوبه نیست و اگر استحقاق نداریم با توبه هم کار درست نمی شود 
هرچه در توبه گفتند ما در شفاعت می گوئيم. 

وتانیاً: حل مطلب که شفاعت نیز راهی است که خداوند بما یاد داده 
و و انسان گنه کار قابلیت آمرزشش تمام نیست ولی با 
توبه و شفاعت تمام می گردد. 

*- فاذا فرغت انب والی رک فازغب۱. 
یعنی : پس چون فراغ یافتی» بعبادت کوش و به پرورد گارت امیدوار باش . 
تقریب استدلال: خداوند به پیغمبر صلی الله عليه و آله دسنور داده که فقط 
بسوی خدا برود و به کسی غیر او متوسل نگردد پس شفاعت درست نیست زیرا که 


.۸ ۷ / الانشراح‎ .١ 


۵٦‏ درس هابی از شفاعت 


بسوی غیرخدا رفتن است. 
پاسخ: اولاً: روایاتی داریم که بیان می کند که این آیه مر بوط بولایت 
على بن ابی طالب علیهما السلام است: 
عبدالرحمان بن کثیر از امام صادق عليه السلام نقل میکند که در تفسیر ايه 
فرمودند: پس هنگامی که از امر نبوت فارغ گشتی پس علی را بولایت نصب کن و 
در این باره رغبت کن بسوی پرورد گارت.۱ 
و نیز از امام صادق عليه السلام نقل شده که فرمود: وقتی که فارغ شدی 
رایتت را برافراشته کن و وصیت را اعلام کن فضل و دانش و يرا به آنها بطور اشکارا 
بگوپیامبر هم فرمود: «من کنت مولاه فعلی مولاه»". 
و معنای دیگر ايه این است: که کارهایت را انجام بده و نترس و تکیه بر 
خدا کن. 
وثانیاً: اگر این معانی را قبول نکنند» نهایت استفاده‌ای که از آیه میشود 
این است: که بعد از فراغ ازعبادت ویا نماز برای خدا شریک قرار نده و این 
ارتباطی به مسألۀ شفاعت ندارد. 
۷- آذغوا ریم تضرعاً و خی اه لابجب المُغتدين". 
یعنی : پرورد گارتان را بزاری و نهانی بخوانید که وی متحاوزان را دوست 
ندارد . 
تقریب استدلال: با دو مقدمة مطلب را - بگمان خودشان- اثبات 
کرده اند: اول: اینکه خداوند دستور داده فقط او را بخوانیم و دوم: اينکه وارد شده: 
««الدعا مخ العبادة» یعنی خواندن مخ عبادت است. پس اور کسی را خواندیم اورا 
عبادت کرده ایم و این شرک است و مانند بت‌پرستی است زیرا که بت‌پرستان نیز 


۱ تقسیر قمی ج ۲ ص ۰.1۲ 
۲. مجمع البحرین مادة نصب. 
۳ الاعراف / ۵۵. 


بخش پنجم ۵۷ 


می گفتند: نما بت می پرستیم و مقابلش خضوع می کنیم تا ما را بخدا نزدیک کند و 
مسألً شفاعت از اين قبیل است. 
پاسخ : اولاٌ: که در گذشته ابات کردیم که مجرد خوانادن کسی ش رک 
.۱ 
نیست . 
وثانياً: راید دید که عبادت جه معنائی دارد و در کحا وجه معنانی موحب 
شرک می گردد : عبادت در لغت بمعنی فایت خضوع وتذلل است در 
مجمع البحرین گفته: «العبادة هی غاية الخضوع والتذلل» بعنی عبادت» عبارت 
است از غایة خضوع و تذلل. و در المنجد قريب بهمین معنی است» و همچدان در 
تاج العروس. 
بنابراین عبادت بمعنی خضوع و تذلل است وشکی نیست که باید بندگان 
در مقابل خداوند خضوع و تذل نمایند و اما بالنسبة بغیر خدا این کار گاهی واجب 
است مانند خحضوع برای پدر و مادر که خداوند فرموده: 
«واخفض لهُما جناح اذل من الرَحمَة ول زب آرحدهما کما 
رتیانی ضغیرآ»۲. 
یعنی: با مهر بانی جنبهةٌ افتادگی برای ایشان پیش آر و بگوپرورد گارا 
چنانکه مرا از کود کی تر بیت کرده‌اند بر آنها رحمت آر. 
و درجائی دیگر فرموده: 
وقضی ریک آن لاتعبّدوا الا باه وبالوالدین اخمانآ»" 
یعنی. پرورد گارت مقرر داشته که جز او را پرستیر و با پدر و مادرنیکی 


و از این قسم و بلکه بالا تر از این است خضوع و تذل در مقابل پیغمبر و 


۱ برای توضیح بیشتر به ص ٤۰‏ مراجعه شود . 
۲ الاسراء / ) ۲. 


۳ الاسراء / ۰۲۳ 


۵۸ درس هایبی از شفاعت 


اة صلوات الله عليهم زیرا که اطاعت کردن از آنان اطاعت از خداست و واحب 
است و اگر اطاعت واجب گردید پس خضوع و تذلل بعاریق اولی واجب است و 
طبق آیات قرآن اطاعت از آنان واحب است بایات زیر توحه فرمائید : 
۲-۱- من بطع الرشُول فقد آطاع اللَّة. وما آزملنا من زشول 
الالیْطاع بادن ال . 
یعنی : هر که این پیغمبر را فرمان برد خدا را فرمان برده. و هیچ پیغمبری را 
نفرستادیم مگر که باذن خدا فرمانش برند. 
۳- «وَمَنْ بطع الل وَرسُولَةٌ فقدفاز فوزاً عظيماً". 
ی و فر ک فت غاا ویر ار کید اتاب شد ات اعا 
رگ 
4 - «با بها التذین آمَئوا آطیغُوا اللّة و اطیغُوا الرَسُول و أولی الافر 
منگھ»" ۱ 
یعنی: ای کسانیکه ایمان آورده اید خدا را فرمان بريد و پیغمبر و اولوالامر 
(انمه) خویش رافرمان برید. 

و ار این فبیل است احترام زن بشوهرش . و گاهی مستحب است مانند 
خضوع مومنین برای یکدیگر و احترام مسجد و قران و حجرالاسود و ساير اماکن 
ممدسه . 

و گاهی حرام است و چه بسا که موجب شر ک می شود مانند خضوع برای 
مخلوق باعتقاد اينکه با خداوند نسبت خاصی دارد و خداوند باو دستور داده مانند 
خضوع اهل ادیان باطله برای سردمداران خود که حرام و بدعت است. 

بنابراین مطلق خضوع و تذلل حرام نیست تا چه رسد که باعث شرک 


۱ النساء / ۸۰ و۰16 
۲ الاحزاب / ۰۷۱ 
. النساء / ۰۵٩‏ 


بخش پنجم ۵۹ 


گردد» بلکه در بعضی موارد واجب و در بعضی موارد کار خوبی است. 
۸-«زما انففتم من نفقة آزنذرنم من نذر فا اللة یمه وم 
امین من آنصار»! 
یعنی : هر انفاقی که انفاق کردید و بهر نذری ملتزم شده اید خدا می داند.و 
ستمگران یاران ندارند. 
تقریب استدلال: خداوند فرموده: ظالمان یاری ندارند و گنه کار ظالم است 
پس کسی او را شفاعت نمی کند زیرا که شفاعت نوعی باری است. 
پاسخ: الا معنی آیه این است که اگر انفاق نکنند و با بطور ریا انفاق 
نمایند بی بهره اند و یا رو یاوری ندارند ولی اگر انفاق نمایند در راه خداوند یار و 
یاور دارند و این معنی مر بوط به شفاعت نیست. 
وثانیاً: احتمال دارد که در مقابل خدا بطور استقلال یار و یاور ندارند و 
کن نمی تواند بدون اذن خداوند کاری انجام دهد. 
وثالشاً: اگر تسلیم شو یم نهایت این است که آیه اطلاق دارد و قابل تقیید 
است با ادله ای که در اثبات شفاعت می آید تقیید می شود . 
تا اینجا نتیجه گرفتیم که وهابیها با استدلال بآیات نمی توانند اثبات نمایند 
که شفیع قرار دادن حرام ویا موجب ش رک می شود . 
وامار وایات: نقل کرده اند که رسولخدا فرموده: واذا لت فَاساًل اللّه 
واذا اشَعَنت فاشتَعن باللّه' یعنی وقتیکه درخواست کردی از خدا درخواست کن و 
هنگامیکه استعانت میجوئی از خدا استعانت کن . 
تقریب استدلال: رسول خدا صلی اللّه علیه و آله» فرموده فقط از خدا سئوال 
کنید و از او استعانت نمائید پس از غیر خدا ممنوع است و شفاعت نوعی استعانت است. 
پاسخ: این روایت برفرضی که از پیغمبر صلی الله عليه و آله صادر شده باشد 


۱ البقره / ۲۷۰. 
۲ المیزان ج ۲ ص ۳۸. 


۰ درس هایی از شفاعت 


یک دستور اخلاقی است که نباید انسان در حاجاتش مزاحم دیگران شود نه اینکه 
استعانت از دیگری شرک است.. 

ممکن است روایات دیگری باین مضمون باشد که باز مانع از شفیع قرار دادن 
نمی شود بنابراین شفیع گرفتن در انجام حوائج بلامانع است. 


طلب حاحت واستشفاع 


گفته‌اند بر فرضی که اصل مطلب درست باشد ولی آنجه بین مسلمین 
بخصوص شیعه مرسوم است که در مقابل قبور پیغمبر و امه صلوات الله علیهم طلب 
حاجت و شفاعت می کنند درست نیست زیرا که این شرک واضح است و بايد توبه 
نمایند و اگر توبه نکردند کشته شوند. 

«مجتمد بن عبدالوهاب می گوید: انواع عبادت‌هایی که خداوند به آنها امر 
کرده است از قبیل اسلام و ایمان و احسان و دعا و خوف ورجا و توکل و رغیت و 
رهبت و استقامت و استغاثه و ذبح و نذر تمام اینها خاص خدا می باشد! . 

و نیز گفته شده: و اما اینکه برز بان‌مردم جریان‌دارد که‌یارسول الله و یا ولی 
الله اسآلک الشفاعة و الفاظی از قبیل یا رسول اللّه ادرکنی ويا اغثنی بر ز بان راندن 
این شرک بخدا می باشد ۲. 

و ابن‌تیمیه می گوید: اگر کسی از زیارت قبر پیفمبر صلی الّه علیه و آله 
قصد دعا و سلام نداشته باشد بلکه منظور او طلب حاجت از پیغمبر صلی اللّه علیه و 
آله باشد و براي این منظور در نزد قبر مطهر صدای خو یش را بلند کند» چنین کسی 


۱ وهابیان ص ٩۷‏ بنقل از ثلاث رسائل. 


۲. وهاییان ص ٩۷‏ بنقل از کتاب: جزيرة العرب فى القرن العشرین. 
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رسولخدا را اذیت کرده و بخدا شرک آورده و بخود ستم روا داشته ! و در جائی دیگر 
گفته: هرکس مرده‌ای را بخواند بايد توبه اش داد و اگر توبه نکرد باید گردنش 
را زد 
از مفهوم کلام فرید وجدی استفاده می گردد که درخواست شفاعت و 
حاجت نوعی بت‌پرستی است ". 
وهانیها جنین ادعا کرده‌اند و بر مدعای خود آیاتی را دلیل قرار داده‌ اند که 
مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد: 
۱- وفالوا لا تدر لتحم ولا تذرن ود ولاسواعاً ولابفوت و یوق 
ونشراً ود آضلوا کثیرا ولا ترد الظالمین الا ضلالا . 
یعنی: و گفتند : خدایان خو یش را مگذارید و وڌو سواع و یفوث و یعوق 
ونسر را مگذارید و همانا گمراه کردند کثیری را و ظالمان جز ضلالت 
حیزی را ندارند. 
تقریب استدلال: آنهائیکه در آیه کر شده اند مردم صالحی بودند و بعد که 
از بین رفتند مردم جائی را برای آنها ساختند و در آنحا عا کف شدند و در مقابل آنها 
احترام و خضوع می کردند و سپس تمائیل آنها را بت کرده بنابراین این کارها نزد 
قبور اصل شرک است ولذا رسولخدا صلی اه علیه و آله فرموده: هم لا تجْعَل قبری 
وناب" یعنی : خدایا قبر مرا بت قرار مده که مورد پرستش قرار گیرد این استغائه 
اعمال نصاری است که با مسیح و مریم می کردند و اصحاب رسولخدا با رسولخدا 
این نحومعامله نمی نمودند خداوند هم از این کار منع کرده بنابراین مجرد اینکه 


۱ وهابیان ص ٩٩‏ بنقل از کتاب: الرد على الاخنائی. 
۲ وهابیان ض 1٩‏ بنقل از کتاب: محموعة الرسائل. 
۳ بداثر المعارف وجدی ج ۵ ص ۰۲ مراجعه شود . 
8 نوح / ۰۲۳ ۰۲ 

۵ کشف الارتیاب ص ۲۸۰ جاپ سوم . 
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انسان آدم خوبی باشد سبب نمی شود که بعد از مرگ دست تضرع بسوی او ببریم 
یس پیغمبر صلی الله عليه و آله که گل سرسبد مخلوقات است» گرجه خوب است و 
همچنان ائمه علیهم السلام» ولی اکنون مرده‌اند و دیگر معنی ندارد که از آنان 
چیزی بخواهیم زیرا عین مطلبی است که در آیه مورد نکوهش قرار گرفته. 
پاسخ: ما در اینحا درسه مقام بحث می کنیم: اول اینکه معنی آیه جیست 
و چه می گفتند» دوم اینکه آیا کار معمول بین مسلمین و شیعه شرک است يا نه, 
سوم اینکه ایا ه رکس و بخصوص پیغمبر و ائمه صلوات اه علیهم وقتی که از دنیا 
رفتند دیگر فانی و نابودند یا نه پس اول از معنی آیه شروع می کنیم: 
آنجه از مجموع سوره استفاده می شود این است که این مردم بعد از تبلیغاتی 
که نوح کرد باو ایمان نیاوردند و بر کفر خود باقی ماندند و از وی فرار کردند و برای 
خود خدایانی اتخاذ کردند به نامهائی که در آیه ذ کر شده بحاست که برای روشن 
شدن این مدعی سوره را از ا 
بشم الله بان ۳ انا آزملنا وحاً الى قَوْمه آن آندزقوتک 
من بل ایهم عذا ب ام . فال با وم انی لحم نذیرمبین. آن 
اعبُذوا الله وتو ون . غفزلگُم من ذوبکم وتؤجزكم إلى 
اج مُسَمی ان اَل الله اذا جاء یوخرلزکنتم تفلمون. فال رب 
ا دعوث فزمی لبلاً نها فلم زذهم غائ الافرارا 1۳ 
عون عم تخر لهم جعل آصابعهم فی آذایم واستخشوا انم واصروا 
و استکبروا اشیکبارا. ثم انی دعوم جهاراً. نی لنت هم و 
اشرزت لَهُم اسراراً. فلت اشتغفروا ربكم إل كان ار سل السماء 
قلیکم مدراراً. و ea‏ بای نو ورین 
لحم آنهار ۳۹ جود له وفارا, وق نکم آقور الم ترژ 
کب خی اله نع سناوات طافا. وجَعَلْ الْقَمر فيه وت 
الق شراعا. وله نید من الازض بات با نم بعید کم فیها 
ویخرجکم اخراجا. وال َل لک از بلاط شلوا سبلا 
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یجاجا. فال نوخ رب هم عضونی وَانبعُوا من لم رذ ماله وود 
الآخساراً. ومکروا مرا کباراً . وقالوا لا ندرد لهه ولا تون وَداً 
ولاسُواعاً ولا پوت و بعوق وسر وقد َضلوا کثيراً ولا ترد الظالمین ال 
ضلالا. متا خعلبآنهم اقا فلاخلا ار قلمیَجدوا هم ین ذوذ ال 
انصاراً. وفال وځ زب ل تزعلی الازض من الکافرین دیا اتک 
ان ندرم بضدوا عبادگ ولا دؤا الا فاجراً کقاراً. زب آغفرلی 
وبوایی وَلمن خل بَیْتی مومناً وللموینین وَالْمُومنات 
ولا تزدالظاللمین الا تبارا. 

EE‏ بنام خدای رحمان» رحیم. ما نوح را بسوی قومش فرستادیم که 
قومت را از آن پیش که عذابی الم انگیز سو یشان بیاید بترسان. گفت: ای 
فوم من شما را بیم رسانی آشکارم. که عبادت خدا کنید و او را پپرستید و 
مرا اطاعت کنید. تا گناهانتان را بیامرزد و تا مدتی معین نگهتان دارد که 
اگر بدانید اجل خدا وقتی بیاید مؤخر نمیشود. گفت: پرورد گارا من شب 
و روز قوم خویش را دعوت کردم» و دعوت من جز فرارشان نیفزود. و من 
هر وقت دعوتشان میکنم که بیامرزیشان, انگشتانشان را در گوشهایشان 
کنند و جامه‌هاشان بسّر کشند و اصرار ورزند و بزرگی کنند بزرگی 
کردنی . آنگاه من آشکارا دعوتشان کردم و باز دعوت را علنی کردم و نیز 
نهان کردم نهان کردنی» گفتمشان از پرورد گارتان آمرزش بخواهید که 
وی آمرزگار است. تا اسمانرا بباران فراوان بشما گمارد. و شما را بمالها 
و فرزندان کمک کند و برایتان بهشتها پدید ارد و برایتان جو یبارها پدید 
آرد. جرا شما ببرزگی خدا که شما را گونه گون آفریده است امید ندارید؟ 
مگر نمیدانید خدا حگونه هفت آسمان بالای هم آفریده است؟ و ماه را 
روشسی آن کرده و خورشيد را حراغی نهاده است؟ و خدا شما را از زمین 
برو یانید رو یانیدنی. آنگاه شما را بزمین باز میگرداند و برونتان میکند 
رون کرد وخدازمین رافرش شما کرده است. تا در راههای گشادۂ آن 


راهسپر شوید. نوح گفت: پروردگارا آنها عصیان من کردند و کسی را که 
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مال و فرزندانش حز خسارتی نیفزوده بیروی کردند. و 
نیرنگی بزرگ و گفتند خدایان خو یش را مگذارید وود و سواع و یغوث و 
یعوق و نسر را مگذارید. و جمم کثیری را گمراه کردند» و ظالمین را جز 
ضلالت چیزی زیاد نشود بسبب خطاهایشان غرق گشتند و بجهنم شدند و 
برای حود جز خدا یارانی نیافتند. نوم گفت: پرورد گارا از این کافران 
دیاری روی زمین مگذان اگر توبگذاریشان بندگان تورا گمراه کنند و 
جز بد کاری کفراد‌پيشه تولید نکنند. پرورد گارا مرا و پدر و مادرم را با 
هر که بحال ایمان وارد خانۀ من شود با مردان موّمن و زنان مومنه بیامرز و 
ستمگران را حز هلاک میفزای. 
امید است که از ترجمة آیات خوب دریابید که این مردم چگونه مردمی 
بودند و نکوهش انان برای حیست. 
و اما دوم: یعنی: که کار معمول بین مسلمانها و بو یژه شیعه شرک است يا 
نه؟ همانگونه که در گذشته یادآور شدیم» عبادت بمعنی خضوع و تذلل است و 
هرگونه خضوع و تذلل موجب شرک نمیگردد بلکه حضوع و تذللیکه باعث قرار دادن 
فرد یا افرادی در مقابل خداوند گردد, شرک است و حضوع و تذللیکه ما در مقابل 
قبور اولیاء خدا میکنیم» بعنوان شریک قرار دادن برای خدا نیست بلکه باذن خدا و 
احازه اوست . 
و بدیهی است که در تمام ادوار و در تمام اقوام یک نحو تذلل و خضوع رسم 
است وسنت است و هیچ گاه گفته نشده است که این تذلل شرک و کفر است و 
دلیل روشن بر باطل بودن این ادعا این است: که گفته میشود: فلانی عبدالبطن است 
بهماد عبد هوا و هوس است درروایتی وارد شده که شخص عاصی عبد طاغوت 
ست! در قران خداوند میفرماید؛ 


ارات من انْخذ اه وا" 


۱ واب الاعمال ص ۳۰۳. 
۲ الفرفاد / ٤۳‏ . 
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یعنی : آیا کسیکه خدایش را هوایش قرار داده. 
و شاعر میگو ید: 
لک آلف منود مُطاع افرة دون الاله ونذعی النوحیدا. 

و درروایت آمده است که: من اصغی الی ناطق فقد عبده, یعنی هر که 
بگو ینده‌ای گوش دهد او را عبادت کرده است و شهید کر بلا در آن خحطبۀ معروفه 
که مردم را معرفی میکند میفرماید: آلتام عبیذ الذنيا وان َهُوقلی سهم" و 
در روایت آمده: عبید الدرهم و عبید الدنیا" آیا مقصود شهید کر بلا این بوده که 
تمام مردم مش رک هستند. و درنامهای افراد.زیاد دیده میشود که با کلمۀ عبد شروع 
میشود مشلاً عبدالحسین» عبدالحسن عبدالعلی عبدالزهراء آیا اینها همه مش رک 
هستند؟ و بایستی بقتل برسند. 

آنجه حل این اشکال پوسیده را میکند این است که عبادت بمعنی لغوی 
جامع تمام این موارد است و عبادت بمعنی خحاص و اصطلاح قران خضوع برای 
موحودی است که ان موحود را عبادت کنند مستقل در تأثیر بدانند و در قبال 
دستگاه خدا برای او استقلال قایل باشند عبدۀ اصنام که مورد نکوهش قرآن است 
مقصود دعوت باخحلاص و رد نمودن عبادت بعنوان دستگاهی مقابل دستگاه حداست 
نه نکوهش از مجرد خضوع از کسی . مرحوم صاحب تفسیرالمیزان در موارد متعددی 
از کتابش من‌جمله در جلد ۱۷ تفسیر سورۀ الزمر نوشته است: که عبدۀ اصنام 
عقیده‌شان این بود که اللّه امر تدبیر عالم را به‌بقیۀ خدایان واگذارده و باید عبادت 
اصنام که تمائیل ار باب هستند انجام گردد. 

در مجمم البحرین در ماده صباً نقل میکند از قتاده: ادیان شش تاست پنج 
شیطانی و یکی رحمانی صائبون که ملانکه را میپرستند و محوس که آفتاب و ماه را 


۱ سفینه البحار ج ۲ ص ۰۱۱۵ 
۲ لپوف . 
۳ بحارج ۲ص ح ۰۳ 


عبادت میکنند و عبادت کنندگان بت و نصاری و بهود. 

بهرحال مشرکین خدا را منعزل از تدبیر عالم دانسته و قابل تقرب و عبادت 
نمیدانند بلکه خدایان دیگر را عبادت میکنند برای اینکه آنها موحب قر بشان شوند. 

بقول بعضی از بزرگان کفر بیکی از چند امر است: یا شریک مساوی قرار 
دادن برای خدا یا قائل شدن به اينکه فلان عين خحداست ولو بنحو حلول مثل دو روز 
وصانبه نسبت به امیرالمومنین عليه السلام و یا انکار شرایع ویا بت‌پرستی . 

پس نا اینجا ثابت شد که این خضوع ها و تضرع ها شرک و کفر نیست حتی 
کسی حق ندارد شخص خضو کننده را فاسق بداند و برفرض که دلیلی قائم نشود 
بر حسن این اعمال, چنانچه بقصد تشریع باشد بدعت است و تازه مگر هر میدعی 
کافر و مش رک است؟ 

و اما ایتکه گفته میشود: صحابه نسبت به رسول اکرم صلی اللّه عليه و آله 
اینطور خضوع انجام نداده اند» بر فرض صحت این ادعا دلیل بر حرمت نخواهد بود 
حتی امساک و انجام ندادن امری را از خود رسول خدا صلی الله علیه و آله یا اولیاء 
طاهرینش دلیل بر حرمت آن کار نیست زیرا ممکن است امری مباح یا مستحب 
باشد . 

و اما سوم: که ایا کسیکه از دنیا رفت فات و مات است و نابود می شود و 
همانند جمادات می گردد یا نه؟ این حرف پایه و اساسی ندارد نه از نظر فلاسفه و نه 
از دید گاه قرآن و روایات اول جهت تأیید نظری بگفتار فلاسفه می کنیم و بعد از آن 
به آیات و روایات نظری می افکنیم : 

فلاسفه دلائل متعددی ذ کر نموده‌اند که نفس محرد است و مدرک است از 
باب نمونه یکی از آن ادله را می آوریم : 

آخوند ملاصدرا در باب تجرد نفس می گو ید: نفس ما می تواند کلیات را 
درک نماید مشل انسان کلی, و انسان کلی لابد محرد است زیرا بدون تحرد 
نمی شود جامع شتات باشد و این امر کلی موجود است و از طرف دیگر در فلسفه 
ثابت است که کلی در خارج موجود نیست پس وحودش در دهن است محل 
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این کلی یا جسم است یا مجرد ممکن نیست جسم باشد زیرا جسم ماده است کم 
معین و وضع معین دارد بالطبع بایستی حال او هم متصف باین اوصاف باشد پس 
نفس محرد ات وار ین تم رود : 


آبات در مورد زند گی بعد ازمرگ 
و اما آیات قرآن: آیاتی از قران دلالت دارد که انسان بعد از رفتن از این دنیا 


زنده است وفات و مات و نیست و نابود نیست: 


آیه اول: 
کل تفس ذائِقة لو مایا رجَعُون". 
یعنی : هر نفسی مرگ را می جشد سپس بسوی ما باز می گردد. 
تقریب استدلال: ذائقة بهر معنی که باشد بر نفس وارد می گردد. پس باید 
نفس باشد تا ذوق بر او وارد گردد و اگر بنا بود که فات و مات و نیست و نابود باشد 
چگونه مرگ بر او وارد میشد بنابراین هیچ انسانی فات و مات نیست بلکه بعد از 


رفتن از این" دنیا وجود دارد. 


آیه دوم: 
له بنوفتی انس حَبْنَ نها وال لَم تفت فی تنایها فیک 
الى قضی نها الوت وازین ری إلى أجلي من لد فى 
ذلک لابات وم بتفگرون۳. 
یعنی: خدا جان کسانرا هنگام مردنشان و جان آنها را که نمی میرند 
۱ اسفار. 


۲ عنکبوت / ۰۵۷ 
۳ الزمر / ۰۲ 


بخش ششم ۹۹ 


هنگام خفتنشان می گیرد و آنرا که مرگ بر او مقرر شده نگه‌می دارد و آن 

دیگر را تا مدت معین باز می فرستد که در این برای گروهی که اندیشه 

کنند عبرتها است. 

قرب الال فر د ھی هرا بت اسان کان کاس مر 
می گیرد همجنان جان کسانی که می خوابند و بخواب می روند بنابراین جان افراد 
بندست خحداست نه اینکه فات و مات و نیست و نابود باشد بنابراین پیغمبر و ائمه 
صلوات الله علیهم زنده اند و حرف ما را می شنوند و حاحات ما را برمیآورند در اینجا 
بد نیست باین حریان از قلم علامة امینی اعلی الله مقامه توحه نمائیم: 
على عليه السلام می فرماید: وقتی که رسول خدا صلی الله علیه و آله دفن 
گردید, فاطمه علیها السلام آمد و کنار قبرش ایستاد و مشتی از خاک قبر برداشت و 
بر جشمان خویش گذاشت و گریه کرد» و این شعررا انشاء کرد؛ 
هاذا علی من شم ربا آخمد آن لابشم شدی الزُمان غوالیاأً 
شبث علی تصائت نزگها ‏ شيت على الام نة بییبا 

یعنی: جه غيب دارد کسی که خاک قبر احمد صلی اللّه عليه و آله ببو ید که در طول 
زمان از عطره‌ها و غالیه‌ها بهره‌مند نگردد» مصیبتهائی بر من ریخته که اگر بر روزها فرود 
آیه روزها چون شب تاریک می گردید. 
یه سوم : 

و نخس نخسَبَنٌ الذي فوا فى بل الله آفوتن آخیاء عندر بهم 

بززقوذ فرحین بما آناهم الله ین فضبه بير بالذین لم بلق 

بهم از لبهم ی ف یمرو بیغمة من الله قصل ون 

الله لا بضیعٌ آجرالمُومنين' 


۰۱۱۷ الغدیرج ۵ ص‎ .١ 
.۱۷۱ ال عمران / ۱۹۹ تا‎ .۲ 


۷۰ درس هایی از شفاعت 


یعنی : کسانیرا که در راه خدا کشته شده‌اند, مرده مپندارید بل زندگانند و 
نزد پرورد گار خو یش روزی میخورند به آنچه خدا از کرم خود به آنها داده 
خوشدلند و از سرنوشت کسانی که ازپی می رسند و هنوز به ایشان 
نپیوسته اند شادمانند که نه بیمی دارند و نه غمگین می شوند به‌نعمت و 
کرم خدا و اينکه خدا پاداش مومنان را تباه نمی کند شادمانند. 
تقریب استدلال: خداوند می فرماید: کسانی که در راه خدا شهید شده اندء 
زنده‌اند خیال نکنید که مرده اند (نیست و نابودند), نه» زنده‌اند ونزد پروردگار 
خویش رزق داده می شوند و از تفضلات خداوند شادمانند و از سرنوشت کسانی که 
از پی آنان خواهند آمد» باخبرند و در برابر اینکه خدا پاداش موّمنان را تباه نمی کند 
شادمانند, 
این آیه با صراحت دلالت دارد که شهیدان راه خدا زنده اند از باب مثال حر 
که یکی از شهدای بنام کر بلا است باآن‌سوابقی که دارد» و راه بر شهید کر بلا 
بسته» زنده است و همجنان سایر شهداء واقعی اکنون آیا می شود گفت: که حر زنده 
است ولی پیغمبر خاتم صلی اللّه علیه و آله و سایر پیغمبران و امه و فاطمه زهراء 
صلوات الله علیهم فات و مات و نیست و نابودند؟ هرگز چنین نیست؛ اگر بنا باشد 
همة شهداء زنده باشند پس پیغمبر خاتم و سایر پیامبران و ائمه و فاطمه زهراء صلوات 
الله علیهم بطریق اولی زنده‌اند. 


آیة چهارم: 


وین التاس من ید ین دون ال نداد وم کخب اله این 
آمنوا اشد با لله ویر الذین ظلموا ایو ن الْعذاب أن الم لله 
جمیما وان ال شدید العذاب إذ ترا الذین انوا من این ابِعُوا 
راوا العذابِ ونفظعت بهم الأسباب وفال الد ین اتبعوا لوان نا 
را نم کنا تبروا متا گذیک بُرهم لالم عترات علب 


بخش شد 


۷۱ 


ماه بخارجین ین التارا. 

یعن: بعضی مردم سوای خدا ضدها گیرند که جون خدا دوستشان دارند و 
مومنان خدا را بیشتر دوست دارند کاش آنکسان که ستم می کنند» 
می‌دانستند که وقتی که عذاب را عیان ببینند» اقتدار یکسره خاص 
خداست و عذاب خدا بسیارسخت است آندم که پیشوایان از پیروان 
بیزاری کنند و عذاب را ببینند و روابطشان قطع شود و پیروان گو یند: 
ایکاش ما را بازگشتی بود تا از آنها بیزار می شدیم چنانکه از ما بیزار شدند 
بدینسان خدا اعمالشان را نشانشان دهد که برای آنان حسرت است و از 


تقریب استدلال: این آیه دلالت دارد که بت‌پرستها زنده اند و آرزوی 


بازگشت باین جهان می کنند پس حگونه اولیاء خدا نیست و نابودند؟!! 


خی اذا جاء حدم الم قال رب ازجفون لعلی آغمل صالحاً 
GE‏ ری که فراع هم وتف مزا میم 
فیمانرکت کلا انها کلمه هُوفایلها ومن ورانهم برزخ إلى يوم 
عون ۲. 
,> 1 ِِ ے مت 

یعنی: و جون مرگ یکیشان در رسد گوید: پرورد گارا مرا بازگردان شاید 
در مورد آنچه ترک کرده‌ام عملی شایسته کنم هرگز,‌این کلمه ایست که 
وی گویند؛ آنست پیش رو یشان برزخی هست تا روزیکه برانگیخته 


۰ ۵ 


سورد , 


تقریب استدلال: خداوند بطور نقل از آنها می فرماید: بعد از مرگ مرا 
برگردان (رجوع ده) از این کلمه استفاده می شود که زنده اند و گرنه رجوع صدق 


۱ البقرة / ۱۱۵ تا ۰۱۱۷ 


.۱۰۰ ۸٩٩ / الممنون‎ ۴ 


V۲‏ درس هایی از شفاعت 


نمی کند بنابراین نیستی» نیست و انسانها زنده اند و الآ شخص فانی نمی تواند 


gam 


ابه ششم: 
با مالين آمئوا اشتعیئوا بالَبْر وَالصّلاة ان المع الصاابرينَ ولا 
تقولو من یفتل فی سبیل له آموات بل آخیاء ولکن لا تشفرون!. 
تا کی کان از ها هتساشن کا 
صابران است به آنها که در راه خدا کشته می شوند نگوئید مردگانند بل 
زد گانند ولی شما درنمی یابید. 
تقریب استدلال: همان است که در آیۀ سوم گذشت. 


فستذ کون ما اقول لحم وآفوض آفری ای الا الله بصیربالعباد 
ية اله شبات مامگزوا وشاق بل فزعو و الَذاب الا 
بُغرَضونَ علنها وا عشیا ویو تقوم الاه آذخلوا آل رون ند 
العَذ اب . 

يعنی: زود باشد که آنچه را به شما می گو یم ییاد آورید ومن کار 
خویش را بخدا وامی گذارم که خدا بکار بندگان بیناست خدا از آن 
نیرنگهای بد که می زدند نگاهش داشت و عذاب سخت بر فرعونیان 
رسید» آتش که بامداد و شبانگاه بر آنها عرضه می شود و روزی که 
رستاخیز بپاشود فرعونیان را به‌عذاب سخت درون برند. 


تقریب استدلال : خداوند می فرماید: فرعونیان پیش از عذاب روز قيامت در 


۰۱۵  / البقره‎ . 
. ٤١ تا‎ ٤٤ / المومن‎ ۲ 


بخش ششم ٣‏ 


آتش می سوزند پس باید باشند تا عذاب شوند و اگر فات و مات باشند عذاب معنی 


ندارد . 


ات الله لله لايم مثفال رة ة وان تک حسته با جفها و یوت من له 

جرا عظیماً فَگبت اذا جنا من کل قة بشهید وجا جنا بک قلی 
هوّلاء ء شهیداً۱. 

یعنی : خداوند هموزن ذره‌ای ستم نمی کند اگر نیکی ای باشد آنرا افزون 

می کند, و از جانب خو یش پاداشی بزرگ می دهد چگونه باشد آنزمان 

که از هر امتی گواهی بیاوریم و تورا بر این گروه گواه گیریم. 

تقریب استدلال: خداوند می فرماید: از هر امت شاهدی می آوریم و تورا 
ای پیغمبر(ص) بر همۀ آنان شاهد می آوریم شاهد کسی است که چیزی را می بیند 
بنابراین باید باشند و پیغمبر صلی الله علیه و آله, باشد, تا شاهد بر اعمال همه باشد 
اک تت وناد باشند معنی ندارد. 

و بعبارت دیگر: پیغمبر صلّی الله علیه وآله شاهد بر اعمال هر امتی است از 
حمله امت خود او تا دامنة قیامت. 

و در بعضی روایات این آیه باین صورت تفسیر شده که هر یک از ائمه 
صلوات الله علیهم شاهد بر اعمال مردم زمان خود می باشند و پیغمبر صلی الله 
عليه و آله شاهد بر اعمال ائمه علیهم السلام است". 

اگرمغتی اه این با داز دالت ر مکی داد زرا که انه 
علیهم السلام بعد از زمان پیغمبر صلی الله علیه و آله بوده‌اند و شاهد بودن وی 
لازمه اش این است که باشد پس نیستی و نابودی نیست. 


۱ النساء / 4۱. 


۲ تفسیر فمی ج ۱ص ۱۳۱ . 


۷۶ درس هایی از شفاعت 


با یا لثبی انا آزسلناک شاهدا مر ونذیر!!. 
یعنی : ا ر تورا گواه و بشارت آور و بیم دهنده فرستاده ایم . 
تقریب استدلال: خداوند می فرماید:ما تورا شاهد قرار داده‌ايم و این 
شهادت در آیه مقیّد بزمان حیات رسول خدا صلی الله عليه وآله نیست بلکه بعد از 
رفتن از این عالم نیز شامل می گردد بنابراین باید باشد تا شاهد باشد پس هست و 
نیستی بی معنی است. 


آیة دهم: 
إا آزسلناگ شاهداً وَمُبشراً ونذیرا". 
یعنی: ما تورا (پیخمبر صلی اله علیه و آله) گواه و نو ید بر و بیم رسال 
فرستاده ایم . 
تقریب استدلال: همانگونه است که در آیۀ نهم توضیح دادیم . 


یه بازدهم: 
وکذلک جَعَلنا كم امه وَسَطاً لتکونوا شُهّداء علی الٽاس َيون 
رشن یگ هی 
یعنی : و بدینگونه شما را جماعتی معتدل کردیم» که بر مردم گواه باشید و 
این پیغمبر صلی الله علیه و آله بر شما گواه باشد. 
تقریب استدلال : خداوند می فرماید: شما بر مردم گواهید و پیغمبر صلی الله 


۱ الاحزاب / ۵؛. 


۲ الفتح / ۸. 


/ 0 الد‎ ٣ 


بخش ششم 2 
علیه وآله بر شما شاهد است اگر وجود پیغمبر صلّی الله علیه وآله نباشد جگونه میتواند 
شاهد باشد بنابراین پیغمبر صلی الله علیه وآله بعد از رحلت از این عالم هم وجود دارد 
و شاهد است زیرا در آیه شهادت مقید به زمان این حیات نشده بنابراین فات و مات 
نیست و همچنان آیه نسبت به شاهد بودن امت بر مردم مقید به زمان حیات در این 


دنا تشتتان 


آیه دوازدهم: 
إن الله وقلائیکتة یصَلون علی النبي با ها این آمنوا لوا له و 


بعنی: هر آینه خدا و ملائکۀ وی بر پیفمبر صلی الله عليه وآله در ود 

می فرستند» شما که ایمان آورده اید بر او در ود بفرستید, و سلام کنید 

تقریب استدلال: خداوند می فرماید: خدا و فرشتگانش بر پیغمبر صلی الله 

عليه و آله درود می فرستند شما نیز درود بفرستید و این کار مقید به زمان حیات 

ظطاهری رسول خدا صلی الله علیه وآله نیست بنابراین رسول خدا صلی الله عليه و آله 
E‏ 

بعد از رفتن از این دنیا نیز هست و | گر نبود ما بر چه در ود بفرستیم پس نیست و نابود 


RE 


آیهٌ سيزدهم: 
TI, °. £ ۳‏ رس 
یعنی : از همه جهانیان درود بر نوح باد. 
نقریب استدلال: اگر با مردن نوح فات و مات و نابود شده بود پس درود بر 


۱ الاحزاب / .۵١‏ 
۲ الصافات / ۷۹. 


۷۹ درس هایی از شفاعت 


او جه معنی داشت معلوم می شود که هست تا بر او درود میفرستند. 

و نظیر همین آیه است ایة «سَلامٌ على الیاسینَ»۱ یعنی : درود برالیاسین 
و اية «و لام على الْمَرْسَلینَ» ۲ یعنی : درود بر پيامبران و آي «سَلام على ابراهیع»" 
یعنی: درود بر ابراهیم و ای «سلام قلی مُوسی و هرّونْ» ؟یعنی : درود بر موسی و 
هار ود. 

از آیاتی که ذکر گردید روشن شد که همه مردم اع از پیغمبران و امه 
علیهم السلام و مومنین و بت برستال و کافران همه وحود دارند و نابودی در بین 


لس م 


روایات در مورد زند گی بعد ازمرگ 

اول پارۀ از روایات که از طرق عامه نقل شده ذ کر می کنیم و بعد جملۀ که 
از طرق شیعه نقل گردیده ذ کر خواهیم کرد: 

اما از طرق عامه (اهل‌سنت). 

۱- پیغمبر اکرم صلی الله عليه و آله فرمود: وفات من بهتر است برای شماء 
کارهای شما بر من عرضه میشود . 

۲- در احادیث زیادی از پیغمبر صلی اله عليه وآله رسیده که بر من 
صلوات بفرستید که صلوات شما بمن می رسد . 

۳- در کتاب «الجوهر المنظم» میگو ید: ما اتفاق داریم که رسول خدا 


۱ الصافات ۰۱۳۰ 
۲ الصافات ۰۱۰٩‏ 
۳ الصافات ۰۱۸۱ 
.٤‏ الصافات ۰.۱۲۰ 
۵ کشف الارتیاب ص ۰۲۱۱ 
٩‏ کشف للارتیاب ص ۰۵۱۵ 


ِ ERY 


صلی الله علیه وآله در قبرش زنده است و زائرینش را می داند !. 

4 - یونس مالکی از ابن حبیب نقل می کند که گفت: سپس از طرف قبله 
قصد کن قبر پیامبر صلی الله علیه وآله را و به او نزدیک شو و بر رسول خدا صلی الله 
عليه واله سلام كن و بر او ثناء بفرست در حالی که با سکینه و وقار باشی حونکه 
پیغمبر صلی الله عليه و آله می شنود و می داند ایستادن تورا جلو رو یش ۳. 

۵ از ابو هریره نقلح شده انت كە زمر هدا صل اف واو 
هرکس سلام کند بمن نزد قبرم می شنوم و هرکس از دور بر من درود بفرستد بمن 
می رسد ". 

٦‏ در کتاب وفاءالوفاء جنین گفته است: شکی در حیات رسول خدا 
صلی الله عليه و اله بعد از رحلتش نیست . 

۷- در کتاب وفاء الوفاء ابن‌عباس از پیخمبر صلی الله عليه و آله نقل 
می کند: هرکس به قبر برادر مؤمن خود بگذرد پس سلام بر او کند آن میت رد سلام 
می نماید. 

۸- از عايشه نقل نموده‌اند که هر مردی قبر برادر خود را زیارت کند و نزد 
قبر او بنشیند آن میت مأنوس است تا موقعی که آن شخص برخیزد۶. 

٩‏ - و باز از ابوهريرة نقل شده است که اگر مردی به‌قبری که صاحب آنرا 
اد بگذرد پس سلام بکند به‌او آن میت جواب سلام می دهد واورا 
می شناسد و اگر به‌قبری که او را نمی شناسد بگذرد وسلام کند آن میت جواب 


۱ کشف الارتیاب ص ۰۲۱۱ 
۲ کشف الارتیاب ص ۲۱۲. 
۳ کشف الارتیاب ص ۰۱۱۱ 
6 کشف الارتیاب ص ۱۱۲. 
۵ کشف الارتیاب ص ۰۱۱ 
٩‏ کشف الارتیاب ص ۰۱۱ 


۷۸ درس هایی از شفاعت 


سلام او را می دهدا. 

۰ یحیی نقل می کند که روز احد بعد از آنکه گرفتاری از مردم 
برطرف گردید» رسول خدا صلی الله علیه وآله بالای نعش مصعب بن عمیر ایستاد و 
آي «من المَومنین رجال» را تا «ومابد لوا تبديلاً» قرائت کردند و عرض کردند: 
پرورد گارا بندۀ توو پیامبر توشهادت می دهد که اینان شهدا هستند پس مردم آمدند و 
سلام کردند بر آنها وه رکس بر آنها سلام کند تا موقعی که آسمانها و زمین هست 
جواب او را می دهند". 

۱ - ابوداود و حاکم نقل کرده اند (از پیغمبر صلی الله عليه وآله) که: 
هرگاه یکی از شما کشته گردد خداوند ارواح آنها را در جوف پرنده ای سبز قرار 
می دهد تا وارد بهشت می گردند از میوه‌های آن می خورند و به‌قنادیلی از طلا که در 
سای عرش آو یزان است چنگ می زنند چون طعم و پاکیزگی مأکولات و مشرو بات 
خود را یافتند می گویند: کیست که از جانب ما به برادران ما برساند که ما زنده‌ايم 
و در بهشت روزی داده می شو یم تا شاید آنها نسبت به جهاد رغبت بخرج دهند و از 
جنگ سستی نکنند؟ پس خداوند می فرماید: من به آنها می رسانم پس خداوند آية 
«ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللّه امواتاً» را نازل فرمود۳. 

۲ ابن شبه از ابن عمرروایت کرده که گفت: هرکس بر این شهداء 
بگذرد پس به آنها سلام کند پیوسته تا روز قیامت جواب سلام او را می دهند ". 

۳ - عطاف بن خالد می گوید: حدیث کرد مرا لام گفت: روزی 
سوار شدم وبا من غلامی بود تا اینکه پیش قبر حمزه آمدم پس نماز خواندم آن 
مقداری که خداوند مقدر کرده بود بخدا سوگند که در آن وادی کسی نبود پاسخ 


۱ کشف الارتیاب ص ۰۱۱ 
۲ وفاء الوفاء ج ۳ ص ۰.٩۳۱‏ 
۳. وفاء الوفاء ج ۳ص ۰.۹۳۱ 
.٤‏ وفاء الوفاء ج ۳ ص ۰.۹۳۲ 


خر ا 


دهنده‌ای حرکت نمی کرد و غلام من ایستاده بود و دابۀ مرا گرفته بود جود از نمازم 
فارغ شدم بلند شدم و گفتم: «ألمَلام قلیِکمُ» و با دستم اشاره کردم پس جواب 
سلام شنیدم از کسیکه زیرزمین بود او را می شناختم همانگونه که می شناختم. که 
خدا مرا خلق کرده موی بر بدنم راست گردید غلام را صدا زدم و گفتم دابة مرا بیاور 
پس سوار شدم" . 

-٤‏ ابی فروة می گوید: که پیغمبر صلی الله عليه و آله فبور شهداء را در 
احد زیارت کرد پس عرض کرد: پرورد گارا هر اینه بنده تو و پیامبر تو شهادت 
می دهد که اینان شهیدانند و هر اينه هر که آنها را زیارت نماید یا بر آنها سلام کند 
نا روز قیامت حواب او می دهند ". 

۱۵ عطاف می گوید: خاله‌ام بمن گفت که او شهداء را زیارت کرده و 
به‌انها سلام کرد پس شنید که جواب وی دادند و گفتند: والله ما شما را 
می شناسیم همانگونه که همدیگر را می شناسیم خاله ام گفت: موی بر بدنم راست 
شد ". 

٩‏ و اقدی می گوید: که فاطمۀ خزاعیه می گفت: وقت غروب آفتاب 
کنار قبور شهداء بودم و خواهرم همراه من بود به او گفتم بیا بر قبر حمزه سلام کنیم 
پس کنار قبرش ایستادیم و گفتيم: سلام بر تو ای عموی رسول خدا صلی الله 
عليه و آله پس کلامی را شنیدیم که ما را جواب داد و گفت: برشما باد سلام و 
ی 

۷- هاشم بن محمدعمری از فرزندان عمر بن على میگو ید:پدرم در 
مدینه مرا به زیارت قبورشهداء برد ر وز جمعه بین فجر و طلوع خورشید من پشت سر او راه 
می رفتم چون به گورستان رسیدیم پدرم صدایش را بلند کرد و گفت: سلام بر شما در 
۱ وفاء الوفاء ج ۳ ص ۳۲ 

۲ وفاء الوفاء ج ۳ ص .٩۳۲‏ 
۳. وفاء الوفاء ج ۳ ص ۹۳۳. 
6 . وفاء الوفاء ج ۳ ص ٩۳۳‏ 


۰ ۸ درس هایی از شفاعت 


پرتو صبری که کردید جه خوب خانه ایست خانۀ آخرت جواب داده شد و برتوباد 
سلام ای ابا عبدالله پدرم بمن توجه نمود و گفت: توجواب دادی؟ گفتم نه یس مرا 
در طرف راستش قرار داد پس سلام را اعاده کرد پس هرچه سلام می داد جواب 
می شنید تا سه مرتبه آنگاه بخاطر شکرخدا به سحده افتاد!, 

۸- عثمان میگو ید؛ پیغمبر صلی الله عليه و آله وقتی که از دفن میت فارغ 
می شد بالای قبر می ایستاد و می فرمود: برای برادرتان طلب آمرزش کنید و از دا 
بخواهید که او را ثابت بدارد که هراینه الآن از او سوال می شود ". 

مرحوم علامة امینی در الغدیر می گو ید: روش و سیره مسلمین از عصر اول 
صحابه و تابعین از صدر اول اسلام بر این منوال مقرر بوده که زیارت می کرده اند 
قبرهائی را که یکی ازپیامبران مرسل یا امامی طاهر و یا ولیّ صالح و یا بزرگی از 
بزرگان دین در آن دفن بوده و در سرلوح؛ همه قبرپیامبر اسلام صلی ال 
عليه و اله وسلم ایت 

آنگاه مرحوم امینی ۲۲ روایت از ائمه جهارگانۀ اهل سنت ذ کر می کند که 
دلالت دارد بر ترغیب زیارت رسول خدا صلی الله عليه وآله که ما آن روایات را 
به همان ترتیب در اینجا ذ کر می کنیم : 
حدبث اول: 

عبدالله بن عمر مرفوعاً نقل کرده که پیغمبر صلی الله عليه و اله فرمود : 
ه رکس قبر مرا زیارت کند شفاعت من برای او واحب است. 

این روایت را جمعی از حافظین و پیشوایان حدیث ذ کر کرده اند که از ان 
حمله است : 

۱ عبید بن محمد ابومحمد الوراق نیشابوری متوفای سال ۲۵۵ 


1 وفاء الوفاء ج ۳ص ۰.۱۳۳ 
۲ نیل الاوطارخ 4 ص ۰۱۳۸ 
ی ۵ الغدیر ج ۵ ص ۰۸۱ 


بخش ششم 0 
۲- ابن ابی الدنیا ابو بکر عبداللّه بن محمد القرشی متوفای سال ۰۲۸۱ 
بت :دود تى او هش رش متوفای سال ۰ ۱ در کتاب الکئی 

والاسماء ج ۲ ص 1 


خریمه در صحیح خود. 
۵ - حافظ محمد بن عمرو ابو جعفر العقیلی متوفای سال ۳۲۲ در کتاب 


حود. 

- فاضی المحاملی ابوعبد الله حسین بغدادی متوفای سال ۳۳۰. 

۷- حافظ ابو احمد بن عدی متوفای سال ۳۹۵ در کتاب الکامل. 

۸- حافظ ابوالشیخ ابومحمد عبداللّه بن محمد الانصاری متوفای سال 
۳۹. 

٩‏ - حافظ ابوالحسن علی بن عمر الدار قطنی متوفای سال ۳۸۵ در کتاب 


افضی الفضصاء ابوالحسن الماوردی متوفای سال ٤۵۰‏ در کتاب 
«الاحکام السلطانیة»: ص ۰۱۰۵ 

۱ - حافظ ابوبکر بیهقی متوفای سال 4۵۸ در کتاب سنن و دیگر 
کتابهایش. 

۲- قاضی ابوالحسن على بن الحسن الخلعی شافعی متوفای سال ۲٩؛‏ 
در کتاب فواند. 

۳- حافظ اسماعیل بن محمد الفضل القرشی اصفهانی متوفای سال 
۵ ۵۲ 

٤‏ - قاضی عیاض مالکی متوفای سال ۵٤٤‏ در کتاب «الشفاء» 

۵- حافظ ابوالقاسم علی بن عساکر متوفای سال ۵۷۱ در کتاب 
تاریخش در باب (من زار قبره صلی الله عليه و له) 

این باب را مصحح کتاب در جاپ انداخته خداوند علت این تحریف و 
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آنجه مصحح در ضمیر داشته میداند. 

- حافظ ابوطاهر احمد ابن السلقی متوفای ۵۷١‏ . 

۷ - ابومحمد عبدالحق بن عبدالرحمان اندلسی متوفای سال ۵۸۱ در 
کتاب (الاحکام الوسطی و الصفری) 

۸- حافظ ابن الحوری متوفای سال ۵۹۷ در کتاب (مشیر الغرام 
السا کن). 

٩‏ حافظ علی بن الفضل المقدسی الاسکندرانی مالکی متوفای سال 
۰-۲۱« 

۰ حافظ ابوالحجاج یوسف بن خلیل دمشقی متوفای 14۸. 

۱- حافظ ابومحمد عبدالعظیم المنذری متوفای سال ۱۵ . 

۲- حافظ ابوالحسین یحیی بن علی قرشی اموی مالکی متوفای سال 
۲ در کتاب «الدلائل المبینة فى فضائل المدینة» 

۳- حافظ ابومحمد عبدالمومن الدمیاطی متوفای سال ۷۰۵. 

6 ۲- حافظ ابوالحسین هبة الله بن الحسن. 

۵- ابوالحسین یحیی بن الحسن الحسینی در کتاب «اخبار المدینة» 

۲٢‏ ابوعبداللّه محمد بن محمد العبدری الفلسی مالکی مشهور بابن الحاج 
متوفای سال ۷۳۷ در کتاب«المدخل» ج ۱ ص ۰۲۱۱ 

۷- تقی الدین علی بن عبدالکافی السبکی شافعی متوفای سال ۷۵٦‏ در 
کتاب «شفاء السقام» و از ص ۳ تا ۱۱ در بارةٌ سند حدیث بسط کلام داده و صحت 
سند آنرا اثبات کرده" . 


¬ 


۸ -- لد ۲ > شعیب عغبدالله بن سعد مصری مکی مشهور به الحریفیشی 
متوفای سال ۸۰۱ در کتاب «الروص المانق» ج ۲ ص ۰.۱۳۷ 
٩‏ السید نورالدین علی بن عبدالله شافعی قاهری سمهودی متوفای سال 


۱ علامة امینی کلام او را نقل کرده است به الغدیر ج ۵ ص ٩۵‏ مراجعه شود . 


بخش ششم ه 


۱ در کتاب «وفاء الوفاء» ج ۲ ص ۰۳۹4 

۰ حافظ حلال الدین عبدالرحمان سیوطی متوفای سال ٩۱۱‏ در کتاب 
«الجامع الکبیر» همانگونه که در کتاب «ترتیب)» ج ۸ ص ٩٩‏ امده اسنت: 

٣۱‏ حافظ ابوالعباس شهاب القسطلانی متوفای سال ٩۲۳‏ در کتاب 
(«المواهب اللدینة» نامبرده سند حدیث را صحیح مى داند. 

۲- حافظ ابن الدبیع ابومحمدالشیبانی متوفای سال ٩٤٤‏ در کتاب 
««تمييز الطیب من الخبیث» ص ۰۱۱۲ 

۳۳ الشیخ شمس الدین محمد خطیب الشربینی متوفای سال ٩۷۷‏ در 
کتاب «المغنی » ج ۱ ص 6 14 بنقل از صحیح أبن خزيمة. 

۶ زین الدین عبدالر وف المناوی متوفای سال ۱۰۳۱ در کتاب « کنوز 
الحمایق» ص ۱۱ و کتاب «شرح الجامع الصغیر» سیوطی ج ٦‏ ص ۰۱۰ 

۵ شيخ عبدالرحمن شيخ زاده متوفای سال ۱۰۷۸ در کتاب 
(مجمع الانهر) ج ۱ ص ۰۱۵۷ 

-٩‏ ابوعبداللّه عبدالباقی الزرقانی مصری مالکی متوفای سال ۱۱۲۲ در 
کتاب «شرح المواهب» ج ۸ ص ۲۹۸. 

۷- الشیخ اسماعیل بن محمدالجراحی العجلونی متوفای سال ۱۱۲۲ در 
کتاب « کشف الخفاء» ج ۲ ص ۰۲۵۰۱ 

۸- الشیخ محمد بن علی الشوکانی متوفای سال ۵۰ ۱۲ در کتاب «نیل 
الاوطار» ج ٤‏ ص ۳۲۵. بنقل ار حماعتی از ائمة حدیث. 

۹- الشیخ محمد بن السید درو یش الحوت بیروتی متوفای سال ۱۲۷۰ 
در کتاب «حسن الا ثر» ص 1 ۲. 

٠۰‏ السید محمد بن عبداللّه الامیاطی شافعی متوفای سال ۱۳۰۷ در 
کتاب «مصباح الظلام» ج ۲ ص ۰۱ 

۱ - حمعی از فقهاء مذاهب جها رگانه در مصر امروز در کتاب «الفقه 
علی المذاهب الار بعه» ج ۱ ص ۰.۵۹۰ 
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حدیت دوم: 

عبداللّه بن عمر مرفوعاً نقل می کند که رسول خدا صلی الله عليه و آله فرمود : 
هرکس به زیارت من بیاید و کاری جز این نداشته باشد» پر من سزاست که روز 
قیامت شفیع او باشم. 

این روایت را جمعی از حفاظ که دارای مقامی هستند وعدة آنان کم 
نیست ذکر کرده‌اند از آن حمله: 

۳۵۳ حافظ ابوعلی سعید بن عثمان بن السکن بخدادی متوفای سال‎ ١ 
در مصر در کتاب «السنن الصحاح» در آخر کتاب حج در باپیکه تحت عنوان‎ 
«باب ثواب من زار قبرالنبی ص).‎ 

۲ حافظ ابوالقاسم الطبرانی متوفای سال ۰ در معجم کر 

۳- حافظ ابوبکر محمد بن ابراهیم المقری الاصبهانی متوفای سال ۳۸۱ 
در معجم . 

. حافظ ابوالحسن الدار قطنی متوفای سال ۳۸۵ در امانی‎ ٤ 

۵ _ حافظ ابونعيم اصفهانی متوفای سال 4۰۲. 

٦‏ - قاضی ابوالحسن على بن الحسن الخلعی شافعی صاحب الفوائد 
متوفای سال ۰8٩۲‏ 

١‏ حجة الاسلام ابوحامد غزالی شافعی متوفای سال ۵۰۵ در کتاب 
(«احیاء العلوم» ج ۱ص 1 ۰۲ 

۸- حافظ ابن عسا کر صاحب تاریخ الشام متوفای سال ۰۵۷۱ 

0 - حافظ اپوالحجاج یوسف بن خلیل دمشقی متوفای سال 1٤۸‏ . 

۰ حافظ یحیی بن علی قرشی اموی مالکی متوفای سال ۰1۱۲ 

١‏ حافظ ابوعلی الحسن بن احمد بن الحسن الحداد در کتاب خودش. 

۲- تقی الدین السبکی شافعی متوفای سال ۷۵ در کتاب «شفاء 
السقام» ص ۱۱-۱۳ 


بخش ششم 8 


۳- السید نورالدین علی بن عبدالله شافعی قاهری السمهودی متوفای سال 


6 - ابوالعب اس شهاب الدین القسطلانی متوفای سال ٩۲۳‏ در کتاب 
«المواهب اللدینة» 

۵ -- الشیخ محمد الخطیب الشر بینی متوفای سال ٩۷۷‏ در کتاب «مغنی 
المحتاج» شرح المنهاج ج ۱ص ۰1۹4 

٦‏ الشیخ عبدالرحمان شیخ زاده متوفای سال ۱۰۷۸ در کتاب 
(«مجمع الانهر» ج ۱ ص ۰۱۵۷ 


حدیت سوم: 

عبدالله بن عمر مرفوعاً از پیغمبر صلی الله عليه وآله روایت کرده: که 
هرکس که حج نماید پس قبر مرا بعد از وفاتم زیارت کند همانند کسی است که در 
حیانم مرا زیارت کرده. 

حمعی از حفاظ اینروایت را ذکر کرده‌اند از آن حمله؛ 

۱- حافظ عبدالرزاق ابوبکر الصنعانی متوفای سال ۰۲۱۱ 

۲- حافظ ابوالعباس الحسن بن سفیان شیبانی متوفای سال ۳۰۳. 

۳- حافظ ابو یعلی احمد بن علی موصلی متوفای سال ۳۰۷ در کتاب 
((مسند ) 

- حافظ ابوالقاسم عبداللّه بن محمد البغوی متوفای سال ۳۱۷. 

۵- حافظ ابوالقاسم الطبرانی متوفای سال ۳۲۰. 

٩‏ - حافظ ابواحمد ابن عدی متوفای سال ۳۹۵ در کتاب «الکامل». 

۷- حافظ ابوبکر محمد بن ابراهيم المقری متوفای سال ۳۸۱. 

۸- حافظ ابوالحسن الدارقطنی متوفای ۳۸۵ در کتاب «سنن» و دیگر 


٩‏ ۸ درس هایی از شفاعت 


۰- حافظ ابن عساکر الدمشقی متوفای سال ۵۷۱ در تاریخ . 

۱١‏ حافظ ابن الحوزی متوفای سال ۵٩۷‏ در کتاب «مثیرالغرام الساكن 
الى اشرف الاماکن» 

۲- حافظ ابوعبدالله ابن النحار بغدادی متوفای سال 1۳ در کتاب 
«الدرة الثمينة فى اخبار المدينة». 

۴۳ حافظ ابوالحجاج یوسف بن خلیل دمشقی متوفای سال ۰14۸ 

4 ۱- حافظ ابومحمد عبدالمومن الدمیاطی متوفای سال ۰۷۰۵ 

۵- ابوالفتح احمد بن محمد بن احمد الحداد در کتایش. 

۱٦‏ حافظ ابوالحسین مصری. 

۷- ولی الدین الخطیب التبریزی درکتاب «مشکاة المصابیح»در باب 
حرم المذينه در فصل سوم . 

۸ - تقی الدین السبکی متوفای سال ۷۵٦‏ در كتاب «شفاء السقام» 
ص ۱-۱۱ ۰۲ 

۵- الشیخ شعیب عبدالله المصری الحریفیش متوفای سال ۸۰۱ در 
کتاب الروض الفاثق ج ۲ ص ۰۱۳۷ 

۰ السید نورالدین السمهودی متوفای سال ٩۱۱‏ در کتاب «وفاء الوفاء» 
ج ۲ ص ۰۲۹۷ 

۱- حافظ جلال الدین سیوطی متوفای ٩۱۱‏ در کتاب (الجامع الکبیر). 

۲ قاضی القضاة شهاب الدین الخفاحی حنفی متوفای سال ۱۰۲۹ در 
کتاب «شرح الشفاء ج ۳ ص ۰۵۷ 

۳ الشیخ عبدالرحمن شيخ زاده متوفای سال ۱۰۷۸ در کتاب 
«مجمع الانهر» ج ۱ص ۰۱۵۷ 

6 -- الشیخ محمد الشوکانی متوفای سال ۵۰ ۱۲ در کتاب «نیل الاوطار» 
ج ٤‏ ص ۰۲۲۵ 

۵ _ السید محمد بن عبدالله الدمیاطی شافعی سال ۱۳۰۷ در کتاب 


بخش ششم AV‏ 


«مصباح الظلام» ج ۲ ص )۰۱4 


حدیث چهارم: 

عبدالله عمر مرفوعاً از رسول خدا نقل کرده که هرکس که حج خانه خدا 
نماید و مرا زیارت نکند پس به تحقیق بر من ستم کرده. گروهی نقل کرده‌اند از آن 
جمله: 

۱- حافظ ابوحاتم محمد بن حبان تمیمی بستی متوفای سال 6 ۱۳۵ در 
کتاب «الضعفاء» 

۲- حافظ ابن عدی متوفای سال ۳۹۵ در کتاب «الکامل» 

۳- حافظ الدار القطنی متوفای سال ۳۸۵ در کتاب «احادیث مالک» 

4 - تقی الدین السبکی متوفای سال ۷٦۵‏ در کتاب «شفاء السقام» 
ص ۰۲۲ 

۵- السید نورالدین السمهودی متوفای سال ٩۱۱‏ در کتاب «وفاء الوفاء» 
3 ۲ ص ۱ ۰۳ 

٦‏ ابوالعباس شهاب الدین القسطلانی متوفای سال ٩۲۳‏ در کتاب 
(«المواهب اللدنیه» . 

۷- الشیخ اسماعیل الجراحی‌العجلونی متوفای سال ۱۱۲ در کتاب 
« کشف الخفاء» ج ۲ ص ۰۲۷۸ 

۸- السید مرتضی ز بیدی حنفی متوفای سال ۱۲۰۵ در کتاب 
«تاج العروس» ج ۱۰ ص ۰۷٩‏ 

-٩‏ الشیخ محمد الشوکانی متوفای سال ۱۲۵۰ در کتاب «نیل الاوطار» 
ج ٤‏ ص ۰۳۲۵ 


عمر مرفوعاً از پیغمبر روایت کرده که ه رکس قبر مرا یا مرا زیارت نماید من 


A^‏ درس هایی از شفاعت 


شفیع یا گواه او خواهم بود. 

افراد زیر این روایت را نقل کرده اند: 

۱- حافظ ابوداود الطیالسی متوفای ٤‏ ۲۰در کتاب «مسند» ج ۱ص ۱۲. 

۲- حافظ ابونعيم اصفهانی متوفای سال ۳۰ . 

۳- الحافظ البیهقی متوفای سال ٤۵۸‏ در کتاب «السنن الکبری» ج ۵ 
ص ۵ ۲. 

٤‏ حافظ ابن عساکر دمشقی متوفای سال ۵۷۱ در کتاب «تاریخ 
الشام» . 

۵ - حافظ ابوالحجاج یوسف بن خلیل دمشقی متوفای سال 1٤۸‏ . 

١ب‏ قى الندین السيكى متوفای سال ۷۵۰ در کتاب «شفاء السقام 
ص ۲۲. 

۷- نورالدین السمهودی متوفای سال ٩۱۱‏ در کتاب «وفاء الوفاء» ج ۲ 
ص ۰۲۱۱ 

۸- ابوالعباس القسطلانی متوفای سال ٩۲۳‏ درکتاب «المواهب اللدنیة» . 

۰۱۱۲ در کتاب «تمییز الطیب ص‎ ٩ ٤٤ حافظ ابن الدبیع متوفای سال‎ - ٩ 

۰ -- زین الدین عبدالرئوف المناوی متوفای سال ۱۰۳۱ در کتاب «کنوز 
الحقائق» ص ۱ ۱. 

۱۱ الشیخ اسماعیل العجلونی متوفای سال ۱۱۱۲ در کتاب 
« کشف الخفاء» ج ۲ ص ۲۷۸. 


حدبت ششم: ۱ 

حاطب بن ابی بلتعة مرفوعاً از رسول خدا صلی الله عليه وآله نقل می کند که 
فرمود: هرکس مرا بعد از مرگم زیارت کند پس انگار مرا در حیاتم زیارت کرده. 
افراد زیر این حدیث را نقل کرده اند؛ 

۱- حافظ ابوالحسن الدارقطنی متوفای ۳۸۵ در کتاب «السنن» 


بخش ششم ۸۹ 


۲- حافظ ابو بکر بیهقی متوفای سال ٤۵۸‏ . 

۳- حافظ ابن عساکر دمشقی متوفای سال ۱ در کتاب تایخ الشام 

6 - حافظ ابوالحجاج یوسف بن خلیل دمشقی متوفای سال ۰14۸ 

۵ - حافظ ابومحمد عبدالمومن الدمیاطی متوفای سال ۰۷۰۵ 

۰ - ابوعبدالله العبدری مالکی ابن الحاج متوفای سال ۷۳۷ در کتاب 
«المدخل») . 

۷- نمی الدین السکبی متوفای سال ۷۵٦‏ در کتاب «شماء السقام» ص 
۵ 

۸ الشیخ شعیب الحریفیش متوفای سال ۸۰۱ در کتاب «الروض الفائق» 
ج ۲ ص ۰۱۳۷ 

٩‏ نورالدین السمهودی متوفای سال ٩۱۱‏ در کتاب «وفاء الوفاء» ج ۲ ص 


۳۹۹ 

۰ - ابوالعباس الفقسطلانی متوفای سال ٩۲۳‏ در کتاب «المواهب 
اللدینه» . 

۱- الجراحی العجلونی متوفای سال ۱۱5۲ در کتاب «کشف الخفاء» ج 
۲ص ۵۵۱ . ۱ 

۲ الشيخ محمد الشوکانی متوفای سال ۱۲۵۰ درکتاب «نیل الاوطار» 
ج ٤‏ ص ۳۲۵. 

۳ - الشیخ محمد بن درویش الحوت بیروتی متوفای سال ۱۲۷ در کتاب 
(«حسن الا ثر» . 
حدیت هفتم: 


عبدالله بن عمر مرفوعا از رسول خدا(ص) نقل کرده که فرمود: کسیکه 
حجه‌الاسلام را انجام دهد و قبر مرا زیارت و غزوه‌ای انجام دهد و در بیت المقدس 


۹۰ درس هابی از شفاعت 


افراد زیر این حدیث را نقل کرده‌اند: 

۱- حافظ محمدبن الحسین بن احمد ابوالفتح الازدی متوفای سال 4 ۳۷ در 
کتاب فوائد. 

۲- حافظ السلفی ابوطاهر اصفهانی متوفای سال ۵۷٦‏ . 

۳- تقى الدین السبکی متوفای سال ۷۵٩‏ در کتاب «شفاء السقام» ص 
۰۲۵ 

6 - السیدالسمهودی متوفای سال ٩۱۱‏ در کتاب «وفاء الوفاء» ج ۲ ص 
۰ 

۵- الشیخ محمد بن على الشوکانی متوفای سال ۱۲۵۰ درکتاب 
«نیل الاوطار» ج 4 ص ۳۲۹. 


حدیث هشتم: 

ابوهريرة مرفوعا از رسول اکرم‌ص نقل کرده که فرمود: 

کسیکه مرا زیارت کند بعد از مرگم پس مثل این است که مرا زیارت 
کرده در حالیکه من زنده بودم. 

افراد زیر این حدیث را ذ کر کرده اند: 

| حافظ ابو بکر احمد بن موسی بن مردو به متوفای سال 1۱1 . 

۲ حافظ ابوسعد احمد بن محمد بن احمدین الحسن الاصبهانی متوفای 
سال ۰۵۰ 

۳- اپوالفتوح سعید بن محمد الیعقوبی در فوائد متوفای سال ۵۵۲. 

.۵۰۲ حافظ ابوسعد عبدالکريم سمعانی شافعی متوفای سال‎ ٤ 

۵- ابن الانماطی اسماعیل بن عبدالله انصاری مالکی متوفای سال ۰1۱۱ 

٦‏ تقی الدین السبکی متوفای سال ۷۵٦‏ در کتاب «شفاء السقام» ص 
۰۳۱ 

۷- السید نورالدین السمهودی متوفای سال ٩۱۱‏ در کتاب «وفاء الوفاء» ج 


بخش ششم ۹۱ 
۲ ص ۰.1۰۰ 


حدابت نهم : 

انس بن مالک مرفوعا از رسول خدا نقل کرده که فرمود: ه رکس مرا در 
مدینه خالصا لوجهالّه زیارت کند من برای او شفیم هستم و در روایتی دیگر فرمود: 
ک. رک مرا زیارت کند خالصاً لوحه الله روز قيامت در حوار من خواهد بود. در 
روایت سومی است که من گواه وشفیم او خواهم بود. 

این روایت را گروهی از حفاظ نقل کرده‌اند از آن جمله: 

۱- ابن ابی فدیک محمد بن اسماعیل متوفای سال ۲۰۰. 

۲- ابن ابی الدنیا ابو بکر فرشی متوفای سال ۲۸۱. 

۳- حافظ ابوعبدالله حاکم نیشابوری متوفای سال 4۰۵. 

- حافظ ابو بکر بیهقی معوفای سال ۵۸ در کتاب «شعب الایمان» 

۵ قاضی عیاض مالکی متوفای سال ۵٤٤‏ در کتاب «الشفاء» 

.۵۷۱ حافظ علی بن الحسن مشهور بابن عساکر متوفای سال‎ ٦ 

۷- حافظ ابن الجوزی متوفای سال ۵٩۷‏ در کتاب «مثیرالغرام الساکن». 

۸- حافظ عبدالمومن الدمیاطی متوفای سال ۰۷۰۵ 

٩‏ ابوعبدالله العبدری مالکی ابن الحاج متوفای سال ۷۳۷ در کتاب 
«المدخل» ج ۱ ص ۰۲۱۱ 

۰- شمس الدين ابوعبدالله دمشقی حنبلی معروف به ابن القیم الجوزية 
متوفای سال ۷۵۱ در کتاب «زادالمعاد» ج ۲ ص 1۷ . 

۱- تفی الدین و متوفای سال ۷۵٦‏ در کتاب «الشفاء السقام» 
ص ۰.۲۷ 

۲ السید نورالدین السمهودی متوفای سال ٩۱۱‏ در کتاب «وفاء الوفاء» 
ج ۲ ص ۰1۰۰ 

۳- ابوالعب‌اس شهاب الدین القسطلانی متوفای سال ٩۲۳‏ در کتاب 


4۲ درس هابی از شفاعت 


«المواهب اللدنیه» . 

6 ۱ - جلال آلدین سیوطی متوفای سال ٩۱۱‏ در کتاب «الجامع الکبیر» 

۵ - الشیخ عبدالرحمان شیخ زاده متوفای سال ۱۰۷۸ در کتاب «مجمع 
الانهر» ج ۱ ص ۰۱۵۷ 

- الشیخ محمد الشوکانی متوفای سال ۱۲۵۰ در کتاب «نیل الاوطار» 
ج 4 ص ۰۲۲۱ 

۷ - ابو عبدالله رزقانی مالکی متوفای سال ۱۱۲۲ در کتاب 
«شرالمواهب» ج ۸ ص ۰۲۹۹ 

۸- الحراحی العجلونی متوفای سال ۱۱۲ در کتاب« کشف الخفاء» 
ج ۲ ص ۰۲۵۱ 

٩‏ - السید احمد الهاشمی در کتاب «مختار الاحادیث النبویة» 
ص ۰.۱۱۱ 

۰- السید محمد بن عبداللّه الدمیاطی شافعی متوفای سال ۱۳۰۷<ر 
کتاب «مصباح الظلام» ج ۲ ص ۰۱4 

۰۲۱۲ الشیخ منصور علی ناصف درکتاب «التاج» ج ۲ ص‎ ١ 


حدبت دهم: 

انس بن مالک مرفوعاً از رسول خدا صلی الله عليه و آله نقل کرده که فرمود : 
هرکس مرا زیارت کند درحال فوقم پس مثل این است که مرا در حیاتم زیارت 
کرده و هرکس که قبر مرا زیارت کند شفاعت من در روز قیامت برای او واحب 
است و کسی که از امت من دارای مال باشد وپس مرا زیارت نکند پس برای او 
عذری نیست. 

افراد زیر این حدیث را نقل کرده اند: 

| حافظ ابوعبدالله محمد بن محمود ابن النحار متوفای سال 16۳ در 
كتاب «الدرة الثمينة فى فضائل المدنية» 


ب و 

۲- نمی الدين الك متوفای سال ۷۵٩‏ در کتاب «شفاء السقام» 
ص ۰۲۸ 

۳- حافظ زین الدین العراقی متوفای سال 7 ۸۰. 

٤‏ السید نورالدین السمهودی متوفای سال ٩۱۱‏ در کتاب «وفاء الوفاء» 
ج ۲ ص ۰.٩۰۰‏ 

۵ - ابوالعباس شهاب الدین القسطلانی متوفای سال ٩۲۳‏ در کتاب 
«المواهب اللدنیة» 

5 - العجلونی متوفای سال ۱۱۱۲ در کتاب «کشف الخفاء» ج ۳ 
ص ۰۲۷۸ 


حدیث يازدهم: 

ابن عباس مرفوعا از رسول خدا نقل می کند که فرمود: کسی که مرا زیارت 
کند در زمان موت من همانند کسی است که مرا زیارت کرده در زمان حیاتم و 
هرکس به زیارت من بیاید تا بقبرم برسد روز قيامت من گواه او خواهم بود یا 
شفیع او. افراد زیر این روایت را نقل کردهاند: 

۱ حافظ ابوحعفر العقیلی متوفای سال ۳۲۲ در کتاب «الضعفاء» در 
شرح زندگی فضالة بن سعید مازنی . 

۲- حافظ ابن عساکر متوفای سال ۵۷۱ به کتابهای: شفاء السقام ص ۳۱ 
و وفاء الوفاء ج ۲ ص ۰۱ و نيل الاوطار ج > ص ۳۲۲۱-۰۳۲۵ مراحعه شود . 


حدبث دوازدهم : 

على امیرالمومنین عليه السلام بطور مرفوع و غیرمرفوع از پیغمبر صلّی ال 
عليه و آله نقل کرده: که هرکس قبر مرا بعد از مرگم زیارت کند پس مثل این است 
که مرا در حیاتم زیارت کرده و هرکس قبر مرا زیارت نکند بر من ستم کرده. 

افراد زیر این روایت را نقل کرده اند: 


۹4 درس هایی از شفاعت 


١١‏ ابوالحسین یحیی بن الحسن بن حعفر الحسنی در کتاب «اخبار 


المدنیه» 
۲- ابوسعید عبدالملک بن محمد نیشابوری الخ رکوشی متوفای سال ٩۰5‏ 
در کتاب «شرف المصطفی». 


۳- حافظ ابن عساکر متوفای سال ۰۵۷۱ 

٤‏ حافظ ابوعبدالله ابن النجار متوفای سال 18۳ در کتاب «الدرة 
الثمینه» 

۵ - حافظ عبدالمومن الدمیاطی متوفای سال ۰۷۰۵ 

.۲۹ در کتاب «شفاء السقام» ص‎ ۷۵٦ تقی الدین السبکی متوفای‎ ٦ 

۷- الشیخ شعیب الحریفیش متوفای سال ۸۰۱ در کتاب «الروض 
الفانق» ج ۲ ص ۰۱۳۷ 

۸ السید نورالدین السمهودی متوفای سال ٩۱۱‏ در کتاب «وفاء الوفاء» 
ج ۲ ص ۰4۰۱ 

-٩‏ زین الدین عبدالرئوف المناوی متوفای سال ۱۰۳۱ در کتاب « کنور 
الحقایق» ص ۱ ۰۱ 


حدیث سیزذهم : 

بکر بن عبداللّه مرفوعا از رسول خدا روایت کرده که کسی که به مدینه 
بیاید برای زیارت من شفاعت من برای او در روز قيامت واجب است. 

ابوالحسین یحیی بن الحسن الحسنی درکتاب اخبار المدنية اين روایت را 
ذ کر کرده. شفاءالسقام ص ۳۰ و وفاء الوفاء ج ۲ ص ۰4۰۲ 


حدیت چهاردهم: 
عبدالله بن عمر مرفوعا از رسول خدا صلی الله عليه و آله نقل کرده: که 
هرکس مرا بعد از مرگم زیارت نماید پس مانند این است که مرا در حیاتم زیارت 


بخش ششم ۹۵ 


دة 
افراد زیر این روایت را نقل کرده اند: 
خا س ر هو الان اتان الاما ما جال 


۲ _ حافظ ابوالقاسم طبرانی متوفای سال .۲٠۰‏ 

۳ حافظ ابواحمد بن عدی متوفای سال .۳٦۵‏ 

- حافظ ابوالشیخ الانصاری متوفای سال ۳۹۹ 

۵ _ حافظ ابوالحسن الدارقطنی متوفای سال ۳۸۵. 

.۸۵۸ حافظ ابو بکر بیهقی متوفای سال‎ ٦ 

۷ قاضی عیاض مالکی متوفای سال .۵٤٤‏ 

۸- قاضی القضاة الخفاجی الحنفی متوفای سال ۱۰۹۹ درکتاب «شرح 
الشفاء» ج ۳ ص ۵٦۵‏ . 

٩‏ زین الدین عبدالرئوف المناوی متوفای سال ۱۰۳۱ درکتاب « کنوز 
الحقایق» ص ۱ ۰۱ 

۰- العحلونی متوفای سال ۱۱۲۲ درکتاب « کشف الخفاء» ج ۲ 
ص ۵۱ ۰۲ 


حدیث پانزدهم: 
ابن عباس مرفوعاً از رسول خدا نقل می کند که فرمود: کسی که به‌مکه 
بجهت حج بیاید سپس فصد مرا کند در مسجدم دو حج نیکوبرای او نوشته می شود. 
این روایت را فردوس در مسند ذکر کرده «وفاء الوفاء» ج ۲ ص ۰۱ و 
«نیل الاوطار» ج ٤‏ ص ۰.۳۲۰۱ 


حدیت شانزدهم: ۱ 
مردی از آل خطاب مرفوعا از رسول خدا صلی الله عليه وآله نقل کرده که 


۹۹ درس هایی از شفاعت 


فرمود : کسی که متعمداً مرا زیارت کند روز قيامت در حوار من خواهد بود... 

افراد زیر این روایت را نقل کرده اند: 

۱- حافظ ابوحعفر العقیلی متوفای سال ۰.۳۲۲ 

۲- حافظ ابوالحسن الدار قطنی متوفای سال ۳۸۵. 

۳- حافظ ابوعبداللّه الحاکم متوفای سال 4۰۵ . 

. حافظ ابو بکر بیبقی متوفای سال ۵۸ در کتاب «شعب الایمان»‎ ٤ 

۵ حافظ ابن عسا کر دمشقی متوفای سال ۰۵۷۱ 

۰۷۰۵ حافظ ابومحمد عبدالمومن الدمیاطی متوفای سال‎ ٦ 

۷- ولی الدین الخطیب العمری تبریزی در کتاب «مشکاة المصابیح» 
تألیف در سال ۷۳۷. 

۸- تقی الدین السبکی متوفای سال ۷۵٦‏ در کتاب «شفاء السقام» 
ص ؟ ۰.۲ 

.۳۹۹ السید نورالدین السمهوری در کتاب «وفاء الوفاء» ج ۲ ص‎ ٩ 


حدبث هفد هم : 

عبدالله عمر مرفوعا از رسول خدا صلی الله عليه واله نقل کرده که فرمود : 
هرکس مرا در مدينة زیارت کند من برای او شفیع و گواه خواهم بود. 

حافظ الدار فطنی در کتاب «السنن» این حدیث را نقل کرده. 


حدیث هیجدهم: 

از رسول خدا صلی الله عليه و آله روایت شده که فرمود: هرکس که دستش 
پر باشد و بسوی من نیاید پس بر من ستم کرده. 

ابن فرحون درکتاب مناسک و غزالی در کتاب «الاحیاء» ج ۱ ص ۲۰4 و 
قسطلانی درکتاب «المواهب اللدنية» و عحلونی درکتاب «کشف الخفاء» ج ۲ 
ص ۲۷۸ این حدیث را نقل کرده‌اند. 


بخش ششم ۷ 


حدیت نوزد هم : 

رسول خدا صلی الله علیه وآله فرمود: کسی که مرا زیارت کند بعد از وفاتم 
و برمن سلام نماید ده مرتبه» سلام او را دو مرتبه حواب می گو یم وده ملائکه او را 
زیارت می کند و همگان به اوسلام می کنند و هرکس که در خانه اش بر من سلام 
کند خداوند تعالی روح من بمن برمی گرداند تا به او سلام کنم. 

شیخ شعیب الحریفیش متوفای سال ۸۰۱ این روایت را در کتاب «الروض 
الفائق» ج ۲ ص ۱۳۷ ذ کر کرده است. 


حدیث بیستم : 

ابوعبداللّه محمد بن العلاء می گوید: وارد مدینه شدم در حالی که 
کو بر من غلبه کرده بود پس قبر پیغمبر صلی الله علیه وآله را زیارت کردم و بر 
پیغمبر سلام کردم و بر شیخین سلام کردم و عرض کردم: یا رسول الله (ص) بسوی 
توامدم درحالی که آنقدر دست‌تنگ و گرسنه‌ام که جز خدا کسی نمیداند من 
امشب مهمان توام. سپس بخواب رفتم پیغمبر صلی الله علیه و له را در خواب دیدم 
نانی بمن داد نصف آنرا خوردم سپس بیدار شدم و نصف دیگرش در دستم بود در 
اینجا بود که معنی فرمایش پیغمبر برایم روشن گردید که فرمود: هرکس مرا در 
خواب دید (اشتباه نکرده) مرا در خواب دیده زیرا که شیطان بصورت من درنمی آید 
سپس آوازی شنیدم که فرمود: ای ابا عبداللّه هیچکس قبر مرا زیارت نمی کند مگر 
اینکه آمرزیده می شود و روز فيامت به زیارت من دست می یابد. شیخ شعیب 
الحریفیش این روایت را در کتاب «الروض الفائق» ج ۲ ص ۱۳۸ ذکر کرده و 
مضمونش را به شعر دراورده است. 


از پیخمبر صلی الله عليه و آله روایت شده که فرمود: کسیکه از امت من 


۹۸ درس هایی از شفاعت 


پولدار باشد و مرا زیارت نکند عذری برای او نیست. 
شيخ عبدالرحمان شیخ زاده این حدیث را در کتاب ((مجمع الانهر» ج ۱ 
ص ۱۵۷ ذ کر کرده. 


حدبت بیست ودوم: 

امیرالمژمنین على عليه السلام فرمود: هرکس قبر رسول الله صلّی الله 
عليه و اله را زیارت کند, در جوار او خواهد بود. 

ابن عساکر این روایت را ذ کر کرده است. «نیل الاوطار» ج 4 ص ۱۳۲ 

سپس علامۀ امینی بنقل اقوال علمای اهل سنت پیرامون زیارت پیغمبر اکرم 
(ص) می پردازد و از جهل و دو نفر استحباب زیارت قبر پیغمبر (ص) را نقل 
می نماید و عبارات آنان را با مدرک ذکر می کند که ما بحهت رعایت اختصار فقط 
نام آنان را ذکر می کنیم : 

۱ ابوعبدالله الحسین بن الحسن الحلیمی الحرحانی الشافعی متوفای 
سال ۰۳ . 

۲- ابوالحسن احمد بن محمد المحاملی الشافعی متوفای سال 1۳۵. 

۳- قاضی ابوالطیب طاهر بن عبداللّه طبری متوفای سال 4۵۰. 

6 - اقضی القضاة ابوالحسن الماوردی متوفای سال 4۵۰ . 

۵ - عبدالحق بن محمد الصیقلی متوفای سال 111 . 

٩‏ ابو اسحاق ابراهیم بن محمد شیرازی الفقیه الشافعی متوفای سال 
. 

۷ ابوالخطاب محفوظ بن احمد الکلودانی الفقیه البغدادی الحنبلی متوفای 
سال ۰۵۱۰ 

۸- قاضی عیاض المالکی متوفای سال ۵٤٤‏ . 


۱ الغدیرج ۵ ص ٩۳‏ تا ۰۱۰۸ 


بخش ششم 


۹۹ 
-٩‏ ابن هبيرة متوفای سال ۵٦۰‏ . 

۰ حافظ ابن الحوزی حنبلی متوفای سال ۰۵۹۷ 

۱ ابو محمد عبدالکریم بن عطاء الله مالکی متوفای سال ۰۱۱۲ 

۲- ابوعبداللّه محمد بن عبدالله بن الحسين السامری حنبلی معروف به 


ابن ابی سنینه متوفای سال ۱۱۱ . 


۳ الشیخ موفق الدین عبدالله بن احمد بن قدامة المقد سى حنبلی 


متوفای سال ٦۲۰‏ . 


- محی الدین النووی شافعی متوفای سال حدود 1۷۷ . 

۵ - نجم الدین ابن حمدان حنبلی متوفای سال .٦۹۵‏ 

٠‏ القاضى الحسین. 

۷ قاضی ابوالعباس احمد السروجی حنفی متوفای سال ۷۱۰. 

۸ ابن الحاج محمد بن محمدبن العبدری القیروانی المالکی متوفای 


سال ۷۳۷. 


۰۷۵ الشیخ تقی الدین السبکی شافعی متوفای سال‎ -- ٩ 
زین الدین ابوبکر بن الحسین بن عمر القریشی العثمانی المصری‎ -۰ 


المراغی متوفای سال >۸۱. 


۰۱۸ 


۱ السید نورالدین السمهودی متوفای سال ۰۹۱۱ 

۲- حافظ ابوالعباس القسطلانی المصری متوفای سال ۹۲۳. 

۳- شیخ الاسلام ابو یحیی زکریا الانصاری شافعی متوفای سال ۹۲۵. 
٤‏ - ابن حجر الهیثمی المکی اشافعی متوفای سال ۹۷۳. 

۵- الشیخ محمد الخطیب الشر بینی متوفای سال ۹۷۷. 

۹ الشیخ زین الدین عبدالرئوف المناوی متوفای سال ۱۰۳۱. 

۷- الشیخ حسن بن عمار الشر نبلالی . 

۸ - فاضی المضاة شهاب الدین الخفاحی الحنفی المصری متوفای سال 


۱۰۰ درس هایی از شفاعت 


۹- الشیخ عبدالرحمان شیخ زاده متوفای سال ۰۱۰۸۷ 

۰ الشیخ محمد بن على بن محمد الحصنی متوفای سال ۰.۱۰۸۸ 

۳۱ ابو عبدالله محمد بن عبدالباقی الرزقانی المالکی المصری متوفای 
سال ۰۱۱۲۲ 

۲- ابوالحسن السندی محمد بن عبدالهادی حنفی‌متوفای سال ۰۱۱۳۸ 

۳- الشیخ محمد بن علی الشوکانی متوفای سال ۱۲۵۰. 

6 - الشیخ محمد امین ابن عابدین متوفای سال ۵۳ ۰۱۲ 

۵- الشیخ محمد بن السید درو یش الحوت البیروتی متوفای سال 
۹ 

.۱۲۷۷ الشیخ ابراهیم الباجوری الشافعی متوفای سال‎ ۳٩ 

۷- الشیخ حسن العدوی الحمزاوی الشافعی متوفای سال ۱۳.۳ 

۸- السید محمد بن عبداللّه الحردانی الدمیاطی الشافعی سال ۱۳۰۷. 

۹ الشیخ عبدالباسط بن الشیخ على الفاخوری مفتی بیروت. 

۰ الشيخ عبدالمعطی السقاء. 

۱ - الشیخ محمد زاهد الکوثری. 

۲ - فقهاء المذاهب الار بعة المصر یین. 

سپس مرحوم علامه امینی ابوابی را تحت عنوانهای ذیل ذکر کرده است: 

۱- اداب زاثر نزد اهل سنت که دراین باب ۲۱ دستور برای زاثر از طریق 
اهل سنت ذ کر کرده است. الغدیرج ۵ ص ۱۳۰ تا ۰۱۳۵ 

۲- زیارت نبی اقدس. که در این باب ٩‏ زیارت از طریق اهل سنت ذکر 
کرده است. الغدیرج ۵ ص ۱۳۵ تا ۰۱4۰ 

۳- دعای بالای سر پیغمبر که در این باب دو دعا از طریق اهل سنت ذکر 
کرده است. الغدیرج ۵ ص ۱۰ تا ۱4۲. 


۱ الغدیرج ۵ ص ۱۰٩‏ تا ۰۱۲۵ 


بخش ششم ۱۰4۹ 


٤‏ صلوات برپیغمبرطاهر که چند صلوات را از طریق اهل سنت ذکر 
کرده است . 

۵- توسل وطلب شفاعت ازقبرشریف پیغمبر که ازص ۱۸۳ تا ۱1 
حلد ۵ الغدیر در اين موضوع بحث کرده. 

٦‏ تبرک بقبر شریف پیغمبر (ص) که در جلد ۵. از الغدیر از ص 1 تا 
۵٦‏ در این موضوع به بحث پرداخته. 

پس بحث اطراف زیارت غير رسول خدا (ص) در جلد ۵ از ص ۵1 تا ۲۰۷ 

نور آلدین على بن احمد سمهودی روایاتی نقل کرده است که دلالت دارد 
بر زنده بودن اموات که در اینجا ذ کر می کنیم : 

۱- ابن عمرمی گوید: رسول خدا صلی الله علیه وآله فرمود: هرکس حج 
ی تک را دامع کي کی را زیت E‏ 
زمان حیاتم۲. 

۲- ابن عمر گفت: که رسول خدا صلی الله عليه و آله فرمود: هرکس حج 
خانة خدا نماید و مرا زیارت نکند بر من جفا کرده۲. 

۳- حاطب روایت کرده که رسول خدا صلی الله عليه و آله فرمود: ه رکس 
مرا بعد از وفاتم زیارت کند پس مانند آنست که مرا در زمان حیاتم زیارت کرده". 

4 - ابو هريرة می گو ید: رسول خدا فرمود: کسی که مرا زیارت کند بعد 
O‏ ۳ 

۵- انس روایت کرده که رسول خدا صلی الله عليه و آله فرمود: کسی که 


١ه‏ وفاء الوفاء ج ٤‏ ص 4° . 
۳۲ وفاء الوقاء ج ٤ص .۱۳٤۲‏ 
۳. وفاء الوفاء ج 1 ص‌‌ 1 4 ۹ 


۰۱۳4۵ ص‎ ٤ وفاء الوفاء ج‎ . ٤ 


۲ م۱ درس هابی از شفاعت 


مرا در حال وفاتم زیارت کند پس انگار که مرا زیارت کرده در حال حیاتم و 
هرکس قبر مرا زیارت کند شفاعت من برای او واحب خواهد شد" . 

5 - ابن عباس می گوید: رسول خدا صلی الله عليه وآله فرمود: هرکس مرا 
زیارت کند در زمان وفاتم مانند کسی است که مرا در زمان حیاتم زیارت کرده". 

۷- على عليه السلام فرمود: رسول خدا صلی الله عليه و آله فرمودند: هرکس 
قبر مرا بعد از وفاتم زیارت کند پس-انگار مرا در زمان حیاتم زیارت کرده و هرکس 
که مرا زیارت نکند بر من ستم کرده ". 

۸- ابوهریره می گوید: رسولخدا صلی الله عليه وآله فرمود: نیست احدی 
که بر من سلام کند مگر اينکه خداوند روح مرا بر می گرداند تا جواب او را بدهم؟. 

-٩‏ ابن عباس می گوید: رسول خدا صلی الله علیه وآله فرمود: هر مردی 
که به قبر مردی بگذرد که در دنیا او را می شناخته پس سلام بر او کند خداوند روح 
او را باو برمی گرداند تا جواب او را بگویده. 

۰ابن عباس می گوید: رسول خدا فرمود: نیست احدی که به قبر برادر 
مؤمنش بگذرد که او را می شناخته پس سلام کند بر او مگر اینکه او را می‌شناسد و 
حواب سلام او می دهد . 

۱- عايشه روایت کرده: که نیست مردی که زیارت کند قبر برادرش را 
پس بنشیند نزد او مگر اینکه مرده با او انس می گیرد تا برخیزد ". 


۱ وفاء الوفاء ج ٤‏ ص "۰۱۳ 
, وفاء الوفاء ج 4 ص ۰۱۳45 
, وفاء الوفاء ج 4 ص ۰۱۳4۷ 
, وفاء الوفاء ج ٤‏ ص ۰۱۳٩‏ 
۾ وفاء الوفاء ج ٤‏ ص ۰۱۳۵۱ 
۾ وفاء الوفاء ج 4 ص ۰۱۳۵۱ 
. وفاء الوفاء ج ٤‏ ص ۰۱۳۵۱ 


4 عم هم 2 يب که 


بخش سحم ۱۰۳ 
۱ سس 


ا اتشر ده می کون هنگامی که بگذرد مردی بر قبری که او را 
می شناخته پس سلام کند سلام او را جواب می دهد و او را می شناسد و وقتی که بر 
قبری گذشت که او را نمی شناخته و سلام کند جواب او می دهد . 

۳- سلیمان بن سحیم می گوید: رسول خدا صلی الله عليه واله را در 
خواب دیدم عرض کردم یا رسول الله صلی الله علیه وآله اینهائی که نزد تومی آیند و 
سلام می کنند آیا می دانی سلام آنها را؟ فرمود: جوابشان هم می دهم . 

6- ابراهیم بن بشارمی گوید: در بعضی سالها حج کردم پس به مدینه 
مشرف شدم و نزد قبر رسول خدا صلی الله علیه وآله آمدم پس بر وی سلام کردم پس 
شنیدم از داحل حجره: وعلیک السلام. . 

سمهودی در دیل این جمله می گو ید: وشکی نیست در حیات پیغمبر 
صلی الله علیه وآله و همچنان ساير انبیاء عليهم الصلاة والسلام که زنده هستند در 
قبرهایشان زندگی بهتر از زندگانی شهداء که خداوند در کتابش بزنده بودن آنها خبر 
داده و پیغمبر ما سیدالشهداست و کارهای شهداء در میزان اوست و فرموده: علم من 
بعد از وفاتم همانند علم من در حیاتم تک 

۵ انس روایت کرده که پیغمبر صلی الله عليه و آله فرمودند؛ انبیاء 
زنده اند در قبرهایشان نماز می گذارند ۵ 

5- ابوالدرداء می گوید: رسول خدا صلی الله عليه وآله فرمود: روز جمعه 
ریاد بر من صلوات بفرستید زیرا که صلوات فرستادن شما مشهود است ملائکة آنرا 
مشاهده می کنند و نیست احدی از شما که برمن صلوات بفرستد الا اينکه بعد از 


۱ وفاء الوفاء ج ٤‏ ص ۰۱۳۵۱ 
۲ وفاء الوفاء ج 4 ص ۰۱۳۵۱ 
۳ وفاء الوفاء ج ٤‏ ص ۰۱۳۵۲ 
6 , وفاء الوفاء ج ) ص ۰۱۳۵۲ 


1 ۱۰ درس هایی از شفاعت 


فارغ شدن از آن بر من عرضه می شود . ابوالدرداء می گو ید: عرض کردم: حتی بعد 
از مرگ شما؟ فرمود: حتی بعد از مرگ من خداوند حرام کرده برزمین که اجساد 
انبیاء را بخورد! . 

۷- عبدالله بن مسعود می گو ید: رسول خدا صلی الله عليه و آله فرمود ؛ 
هرآینه خدا را ملائکه هائیست سیاح که از ناحیۀ امت من بمن می رسانند۲. 

این بود پاره ای از روایات از طرق عامه و اهل تسنن و اما روایات از طرق 
شیعه زیاد است که برخی از آنها را در اینجا میأوریم : 

| حمیل بن دراج وحفص بن البختری از امام صادق عليه السلام روایت 
کرده‌اند فرمود: آنها (مردگان) با شما انس می گیرند و هنگامی که از آنها پنهان 
شدید (از قبرستان رفتید) وحشت می کنند" . 

۲ محمد ین مسلم از امام صادق عليه السلام نقل می کنند فرمود : 
امیرالممنین عليه السلام فرمود: بزیارت مرد گان خود برو ید» زیرا که آنان از زیارت 
شما خوشحال می شوند و شما نیاز خو یش پیش فبر پدر و مادر خود بخواهید در پرتو 
دعائیکه برای آنها می نمائید (برآورده است)". 

۳- اسحاق بن عمارمی گوید: از امام موسی بن جعفر پرسیدم که آیا 
مؤمن می داند کسی را که بزیارت قبرش می رود؟ فرمود: آری پیوسته با او انس 
می گیرد تا مادامی که نزد قير اوست پس وقتی که بلند شد و از پیش قبر او رفت 
وحشت می کند *. 

) - هشام بن سالم می گوید: از امام صادق عليه السلام شنیدم می فرمود: 


۱ وفاء الوفاء ج 4 ص ۰۱۳۵۳ 
۲ وفاء الوفاء ج ٤‏ ص ۰۱۳۵۳ 

۳ معالم الزلفی ص ۱۳۳ کافی ج ۳ ص ۰۲۲۸ 
.٤‏ کافی ج ۳ ص ۲۳۰ و معالم الزلفی ص ۰۱۳۳ 
۵ کافی ج ۳ ص ۲۲۸ و معالم الزلفی ص ۰۱۳۳ 


بخش ششم ۱۵ 


فاطمه علیها السلام هفتاد و پنج روز بعد از پدرش زنده بود ادا متیسم و خندان دیده 
نشد» درهر هفته روز دوشنبه و روز جمعه بزیارت قبرهای شهداء می آمد و می فرمود: 
رسول خدا صلی الله عليه و آله اینجا بود و مشرکان اینجا بودند '. 

۵ امام صادق عليه السلام فرمود: هراینه مومن خوشحال می شود از ترحم 
و طلب آمرزش برای او همانگونه که خوشحال می شود کسی که برای او هدیه ای 
مي برند" . 

۰- عمر بن یزید از امام صادق عليه السلام پرسید: آیا از طرف میّت نماز 
خوانده می شود؟ حضرت فرمود: آری چه بسا که میت در سختی باشد و دراثر این 
کار برای او گشایشی می شود سپس آن نماز را می آورند و به میت می گو یند بواسطه 
نماز فلان برادرت برای تو گشایشی شد". 

۷- هشام بن سالم می گو ید: از امام صادق عليه السلام پرسیدم آیا دعا و 
صدقه و نماز و نظیر اینها به مرده می رسد؟ فرمود: آری عرض کردم: آیا می داند آن 
کسی که انجام داده؟ فرمود: آری بعد فرمود: چه بسا مورد سخط باشد و دراثر این 
مورد رضایت واقع گردد؟. 

۸- حسن بن محبوب از امام صادق عليه السلام نقل کرده که فرمود: نماز و 
روزه و حج و صدقه و کار خوب و دعا بر میت در قبر او وارد می شود ۵. 

٩‏ - حلبی از امام صادق عليه السلام روایت, کرده که فرمود: خداوند 
تبارک وتعالی ابراهیم و ساره را مأمور تر بیت اطفال موّمنین کرده به آنها غذا 
می دهند از درحتی در بهشت که پستانهائی مانند پستان گاو دارد در فصری از در 


۱ کافی ج ۳ ص ۲۲۸ و معالم الژلفی ص ۰۱۳۳ 
۲ معالم الزلفی ص ۱۳۳. 
۳ معالم اللفی ص ۰۱۳۳ 
4 معالم الژلفی ص ۱۳۳ . 
۵. معالم الزلفی ص ۰۱۳۳ 


۰۹ ۱ درس هایی از شفاعت 


پس زمانیکه قیامت بر پا شود به آنها لباس می پوشانند و آنها را خوشبومی کنند و به 
پدرشان می رسانند پس آنان با پدرانشان در بهشت خواهند بود و مقصود از قول 
خداوند «والذین آمنوا و انبعناهم ذریتهم بابمان الحقنا بهم ذريانهم» همین است" . 

, ۰- ابوبصیر از امام صادق عليه السلام نقل کرده که فرمود: اطفال 
مومنین از شیعه را فاطمه علیها السلام تر بیت می کند". 

۱- ابوبصیر می گوید: امام صادق عليه السلام فرمود: زمانی که بچه‌ای 
از بجه های مومنین مرده منادی در ملکوت سماوات و ارض ندا می کند: این فلان 
پر فلان است پس اگر پدر و مادرش یا یکی از آنها یا یکی از بستگان مومن او 
پیش از او مرده باشندء بجه را به او می دهند تا به او غذا بدهد و اگر نه او را به‌فاطمه 
صلوات الله علیها می سپارند و به او غذا می دهد تا پدر و مادرش یا یکی از آنها و یا 
یکی از بستگان موّمنش بیایند به او می سپارند۳. 

۲- حفص می گوید: شنیدم موسی بن جعفر علیه السلام به مردی 
می فرمود: آیا بودن در دنیا را دوست داری؟ عرض کرد: آری فرمود: برای جه؟ 
عرض کرد: برای خواندن «فل هو الله اخد» حضرت ساکت شدند و بعد از ساعتی 
فرمود: ای حفص ه رکس از دوستان ما و شیعیان ما بمیرد و قران یاد نداشته باشد در 
قبرش به او قرآن یاد می دهند تا خداوند مرتبة او را باین جهت بالا ببرد زیرا که 
درحات بهشت بمقدار آیات قرآن است؟. 

۳- حفص بن البختری از امام صادق عليه السلام روایت می کند که 
حضرت فرمود: موّمن بدیدن اهلش می آید پس هرچه را خوشش می آید می بیند و 
هرحه را کراهت دارد از او پوشیده میشود و کافر بعکس . حضرت فرمود: بعضی در 


۱ معالم الزلفی ص ۰۱۳۲ 
۲ معالم الژلفی ص ۰۱۳۲ 
۳ معالم الژلفی ص ۰۱۳۲ 
6, معالم الزلفى ص ۰۱۳۳ 


بخش ششم 


هرجمعه بزیارت اهلشان می ایند و بعضی برحسب عملشان". 

ا نو هرمن كو امام صادق عليه السلام فرمود : نیست مومن و 
کافری مگر اینکه نزد اهل خود می آید» هنگام زوال آفتاب» مؤمن می بیند که 
اهلش اعمال خوب انجام می دهند خدا را حمد می کند و کافر زمانی که دید اهلش 
کار خوب انجام می دهند حسرت می خورد '. 

۵- اسحاق بن عمارمی گوید: از موسی بن جعفرعلیهماالسلام سؤال 
کردم: آیا مؤمن به‌زیارت اهلش می آید؟ فرمود: آری. عرض کردم: در چه فاصله ای 
فرمود: در جمعه و ماه وسال بحسب منزلتش. عرض کردم: در چه شکلی ؟ فرمود : 
در شکل پرنده‌ای کوچک بر دیوار آنها فرود می آید و بر آنها مشرف می گردد پس 
اگر آنها را در خیر و خوبی دید خوشحال می شود و اگر در شر و گرفتاری دید 
محزون و غمنا ک می گردد". 

مرحوم سیدهاشم بحرانی ابوابی را در معالم الزلفی منعقد کرده و در آن 
روایاتی آورده که دلالت بر مطلب دارد هر که طالب است به آنحا رجوع کند. 

مرحوم شبر در کتاب «تسلية الفواد» ابوابی منعقد کرده است که بر مدعی 
دلالت دارد از آن حمله بابی است تحت عنوان «نفځ الصوروفناء الذنيا» که یک 
روایت از ان در اینحا ذکر می کنیم: 

زندیقی از امام صادق عليه السلام پرسید: ایا روح بعد از خروج از قالبش 
متلاشی می شود یا باقی میماند؟ حضرت فرمود: بلکه او باقی است تا هنگامی که 
در صور دمیده شود . 


و نیزر فصلی تحت عنوان («احوال بررخ و فبر وعذاب و سوال آن» دارد که 


۱ معالم الژلفی ص ۰۱۳۱ 
۳ معالم الزلفى ص ۰۱۳۱ 
۳ معالم الزلفی ص ۰۱۳۱ 
٤‏ . تسلیه الفواد ص ۰) ۱. 


۱۰۸ درس هابی از شفاعت 


در این فصل به آیات و روایاتی اسخدلال کرده که ما ترجمۀ حند روایت از آن را در 
اینجا ذ کر می کنیم: 

١‏ درنامه‌ای که امیرالمومنین عليه السلام به محمد بن ابی بکر نوشته 
چنین آمده است: ای بندگان خدا بعد از (سختی) مرگ برای کسی که آمرزیده 
نشود سختی قبر است که از مرگ سخت‌تر است» پس از تنگی و سختی و تاریکی 
وغربت قبربهراسید زیرا که قبر هرروز می گوید: منم خانة غر بت منم خانه 
خاک منم خان؛ وحشت» منم خانه کرمها و جانوران زهردار» قبر یا روضه ای از 
روضه های بهشت و یا گودالی از گودالهای آتش است» هرآینه بنده مؤمن هنگامیکه 
دفن گردید» زمین به اومی گوید: خوش آمدی, تو از کسانی بودی که من دوست 
داشتم بر پشت من راه بروی اکنون که تورا بمن سپرده‌اند می بینی با توچگونه رفتار 
می کنم پس تا چشم کار می کند قبر برای او گشاده می گردد. 

و هر آینه کافر زمانی که دفن شد زمین به اومی گوید: «لامرحباً بک ولا 
آهلاٌ» تو از کسانی بودی که من خوشم نمی آمد پشت من راه روی اکنون که تورا 
بمن سپرده‌اند میدانی که با توچه انجام می دهم پس اورا فشاری می دهد که 
دنده‌هایش بهم می رسد» وزندگانی سختی که خداوند دشمنش را از آن برحذر 
داشته» عذاب قبر است» هراینه خداوند بر کافر در قبرش نود و نه مار مسلط می کند 
بس گوشت اورا می گزند و استخوانش را می شکنند پیوسته با او این معامله 
می کنند تا روز رستخیز اگر یکی از آن مارها در زمین بدمد گیاهی نمی رو ید. ای 
بندگان خدا هر آینه نفسهای ناتوان شما و بدنهای نازک و رقیق شما که کمتر از این 
آنرا بس است. از این عذاب ناتوان است پس اگر برای بدنهایتان و نفسهایتان از 
آنجه نیروی آنرا ندارد وطاقت ان عذاب را ندارد جزع می کنید کارهائی انجام 
دهید که خداوند دوست دارد و آنجه را خداوند کراهت دارد واگذارید! . 


۲- امام صادق عليه السلام فرمود: برای رسول خدا صلی الله عليه وآله خبر 


۱ تسله الفواد ص ۶ و ۰۸۵ 


آوردند که سعد بن معاذ فوت کرد پس رسولخدا(ص) برخاست و یاران او با وی 
برخواستند پس دستور داد سعد را غسل دهند واو کنار درایستاده بود هنگامی که سعد 
را حنوط و کفن کردند و تابوت او را برداشتند رسول خدا صلی الله علیه وآله پابرهنه و 
ناون ردا اوراتشییع کرد گاهی طرف راست تابوت و گاهی طرف جپ آنرا 
می گرفت تا اینکه به قبر رسید پس رسول خدا صلی الله عليه وآله در قبر رفت تا اینکه 
برای او لحد ساختند وسنگ چیدند و می‌فرمود : بمن سنگ بدهید گل تازه بمن 
برسانید با آنها بین سنگها را محکم می کرد هنگامی که از چیدن لحد فارغ شد و 
خاک برآن ریختند و قبرش را صاف کردند رسول خدا فرمود: بتحقیق که من 
می دانم که این راه من است و این بدن پوسیده می شود ولکن خداوند دوست دارد 
بنده‌ای را که وقتیکه کاری را انجام داد انرا محکم کند پس وقتی که خاک روی 
آن ریختند مادرسعد گفت: ای سعد گوارا باد بر توبهشت رسول خدا صلی الله 
عليه و اله فرمود: ای مادر سعد آرام باش بطور جزم این چنین از خداوند خبر نده هر 
اينه فشاری به سعد رسید سپس رسول خدا صلی الله عليه وآله برگشت و مردم 
برگشتند اصحاب عرض کردند: یا رسول الله با سعد کاری کردی که با هیچکس 
نکردی پابرهنه و بدون رداء جنازه او را تشییع کردی پیغمبر صلی الله عليه وآله فرمود : 
ملائکه بدون رداء و پابرهنه بودند, من به آنها اقتداء کردم عرض کردند: گاهی 
طرف راست تابوت و گاهی طرف جپ آنرا می گرفتی فرمود: دست من در دست 
جبرئیل بود» هرکاری اوم ی‌کرد» می کردم عرض کردند: دستورغسل او را دادی و 
بر جنازه اش نماز گذاردی و خودت او را لحد کردی سپس فرمودی که فشاری بر 
سعد وارد آمد فرمود: آری سعد نسبت به اهلش بداخلاق بود! . 

۳- امام صادق عليه السلام ازپدرانش علیهم السلام نقل میکند که رسول خدا 
صلی الله عليه وآله فرمود: عیسی بن مریم بر قبری گذشت که صاحب آن عذاب 
می شد سپس سال دیگر بر همان قبر عبور کرد دید که عذاب نمی شود عرض کرد: 


۱ تسلیه الفؤاد ص ۸۵ .۸١‏ 


۱۹۰ درس هایی از شفاعت 


پروردگارا سال گذشته باین قبر گذشتم صاحب آن درعذاب بود امسال بر آن 
گذشتم معذب نیست؟ خداوند عزوجل به‌او وحی فرستاد که فرزند صالحی او را 
درک کرد پس راهی را اصلاح کرد ویتیمی را پناه داد بخاطر کارپسرش او را عفو 
کردم '. 

مرحوم شبر فصلی را تحت عنوان «ارواح مومنین و کفار بدین اهل خود 
میایند» منعقد کرده و در آن حند روایت را ذکر کرده که بعضی از آنها را در گذشته 
یادآور شدیم. و بایی را تحت عنوان «حای ارواح مومنین بهشت دنیا و ارواح کفار 
آتش دنیا است» ذکر کرده و ایات و روایاتی را در آن باب ذکر کرده است که 
بعضی از آنها را ذکر می کنیم: 

١‏ از امام در باره أيه شريفة: «وَلَهُمْ رهم فیها کر و یبا » سوال شد 
فرمود: این در بهشتهای دنیا قبل از قيامت است و دلیل بر این گفتار خداوند «بْکُرة 
وَْیٌ» است زیرا که روز وشب در آخرت در بهشت جاو یدان نیست و همانا شب 
و روز در بهشتهای دنیاست که ارواح مومنین بانجا منتقل میشوند و آفتاب و ماه در 
آن طلوع می کند. 

۲- در باره ابة شريفة: «النار هرضون عليها غدواً وعشیا»: ار وی سوال 
شد فرمود: این در دنیا وپیش از قیامت است زیرا که در قیامت روز و شبی نیست 
جونکه روز و شب در افتاب وماه است و در بهشت جاودان و اتش آخرت آفتاب و 
ماه نیست ۲.ونیز بابی بعنوان«مومنین حلقه,حلقه در وادی السلام جمع می شوند» 
ذکر کزده است. از آنچه تاکنون ذ کر کردیم روشن گردید که انسان بعد از رفتن از 
دنیا نابود نمی شود بلکه زنده است پس این ايراد نیز وارد نیست و روایات در بارة 


زنده بودن انسان بعد از مرگ در حد تواتر است. 


۱ تسلية الفواد ص ۰۸۱ 
۲ تسلیه المواد ص ۱۱۰ ۰۱۱۷ 
۳ تسلية الفواد ص ۰۱۱۷ 


بخش ششم ۱ ۱۱ 


در اینجا شبهة هست که باید آنرا ذکر کنیم و پاسخ دهیم: شبهه این است 
ات 
ن رتک بفضی بت و ای و ی 
تيالو ی انک لاتشیغ الْمونی ولا نشمغ الم 9 اذا 
ولا مد برین وما آنت دی نف مان نب امن بوه 
اانا قَهمْ منیمون!. 
یعنی: پرورگارت برأی خویش ميان ایشان داوری می کند که او عزیز و 
دانا است توگل برخدا کن که توپیرو حق آشکاری تومردگان را شنوا 
نکنی و ندا را به کران, جون بفرار روی بگردانند نتوانی شنواند تو کوران را 
از ضلالتشان هدایت نتوانی کرد و جز ان کسانی را که به آیه‌های ما 
ایمان دارند و مسلمانند نمی شنوانی . 
خداوند در این آیه کسانی را که از پیغمبر و برنامۀ او روی گردانند تشبیه 
به‌مرد گان نموده و به رسولش فرموده: که تونمی توانی آنان را بشنوانی پس میت 
قابل گفت و شنود نیست پس ادله ایکه دلالت دارد که اموات قابل گفت و شنودند 
ناتمام و باطل است. 
بعضی از این شبهه حواب داده‌اند که رسول خدا بدون نظر خداوند نمیتواند 
انان را هدایت نماید و این معنی را همه قبول دارند پس ايه در مقام بیان مطلب 
رازه اراظ مطل داد 
ولی پاسخ صریح وسر راست ت این است: که موت و حياة دو معنی متقابل 
هستند می گوئیم : انسان مرده و انسان زنده زمین مرده و زمین زنده دل مرده ودل 
زنده پس مرده مقابل زنده است خداوند تشبیه کرده افرادی را که مهر بدلشان خورده 
بمرده در اینکه قابل‌فهم نیست و این معنی صحیح است ولی شگفت این است که 
مستدل از یک نکته غافل شده زیرا ادعای ما این است که انسان بعد از رفتن از این 


۱ النمل / ۷۷ تا ۰۸۱ 


1۲ درس هایی از شفاعت 


دنیا زنده است و نمرده بله اگر مرده فرض کنیم ایراد درست است ولی نمرده بلکه 
زنده است پس فابلیت فهم دارد البته بدن مرده است ولی روح باقی است وما با 
روح رسول الله صلی الله علیه و آله و ائمه(ع) صحبت می کنیم البته بدن هم احترام 
دارد یس این ايراد هم وارد نیست . 

از انجه ذکر گردید حواب از استدلال به آبة دیگر هم روشن می شود 
خداوند در ای شريفة ۲۲ از سوره فاطر می فرماید : 
مه تلا 


- 


وا بستوی الاحیاء ولا الآموات ١‏ ان الله ر یسمع من 
۰ 4 
بيع من فى القبور. 


بیان استدلال همان است که در آیه پیشین گذشت و حواب نیز همان است 
بلکه می شود گفت: که این آیه دلالت بر زنده بودن دارد زیرا می فرماید: مردگان و 
زندگان یکسان نیستند خدا بهر که خواهد می شنواند و توجیزی را بمرد گان قبور 
نمی‌شنوانی . پس معلوم می شود که مرده‌ها قابلیت فهم دارند و حداوند می تواند 
به آنها بفهماند ولی پیغمبر نمی تواند به‌مردگان قبور بشنواند. پس ادله برای اثبات 
زنده بودن انسات بعد آزرفتن از این جهان تمام است و در اینجا بد نیست بروایت 
یونس بن ظبیان توجه کنیم: 

۲ یونس بن ظبیان می گوید: امام صادق عليه السلام فرمود: هنگامی که 
احتضار به شخص دست داد رسول خدا و علی و فاطمه و حسن و حسین نزد او حضور 
می‌یابند و فرشتگان مقرب خداوند با آنان هستند پس اگر خداوند ز بان او را 
به‌شهادت به‌توحید و نبوت پیغمبر و ولایت اهل بیت گویا کرد پیامبر وعلی و فاطمه 
و حسن و حسین و ملائکه به‌آن شهادت می دهند و اگرز بانش بند آمد خداوند از 
آنجه در دل اوست فمط به پیغمبر خبر می دهد پس پیغمبر به آن شهادت می دهد و 
على و فاطمه و حسن و حسین و ملائکه بر شهادت پیغمبر شهادت می دهند پس 
وقتی که قبض روح گردید آن روح را به بهشت می برند در شکلی مانند همین شکل 
بس می خورند و می آشامند و وقتی که کسی بر آنها وارد می شود به همان شکلی که 


بخش ششم ۱۱۳ 


در دنیا بوده او را می شناسد!. و عحیب این است که جد احمد تیمیه روایاتی که 
دلالت بر زنده بودن انسان دارد در کتاب خود ذکر کرده است اکنون به یک روایت 
که عبدالسلام بن عبدالله بن تیمیه جد احمد تیمیه نقل کرده است توحه فرمائید: ابو 
هريره می‌ گوید: پیخمبر صلی الله عليه وآله به فبرستان تشریف آورد پس فرمود : 
سلام بر شما ای ساکنین خانۀ مؤمنین وما هم ان‌شاء اله به‌شما ملحق خواهیم 


E 


۱ حق اليقين شب رج ۲ص 1٤4‏ 1۵. 
۲ البيان ص ۵۵ . ۱ 


در اثبات شفاعت با آبات قرآن وروابات و اقوال علماء: 


اوّل آبات: 
1- 2191 ال هو الحی البوم لاتاخذه سته ولانوم لَه ما فى 
السماوات وما فى الارض من دای یشم عنم الا دنه . 
یعنی : خدای یکتا است جز او خدائی نیست زنده و پاینده است نه حرت 
سی گرد نه خواب هرجه در اسمانها و زمین هست از اوست آنکه بنزد 
او جز به اجازه اش شفاعت می کند کیست؟ 
تقریب استدلال: استفهام در آیه استفهام انکاری است می فرماید کسی 
بدون اذن خداوند نمی تواند شفاعت کند پس به اذن خداوند می شود شفاعت کرد . 
دقت در آیات قبل بما می فهماند که خداوند در مقابل مشرکین سخن 
می گو ید که عقیده داشتند که عبادت بت‌ها باعث تقرب به‌خدا است و همجنان 
گروههای باطل دیگر مانند بهود و نصاری که عقیده داشتند افرادی در مقابل خداوند 
کاره‌ای هستند این ايه در رد آنهاست می گو ید: همه حیز دست خداست از دست 
هیجکس کاری ساخته نیست اگر کسی بخواهد شفاعت کند باید به اذن خدا باشد 
آنجا نه خواهش ونه قلدری هیچ بکار نمی آید فقط باید از طرف خداوند مأذون 


باشد. 


۰۲۵۵ / البقره‎ .١ 


اشکال؛ بعضی گفته اند که این آیه فقط دلالت بر امکان دارد و دلالت بر 
وقوع نمی کند. 

جواب: اولاً قرآن که کتاب فلسفه یست که در بارۀ امکان وعدم امکان 
بحث نماید بلکه هرچه بیان می کند در مقام وقوع است. 

و ثانیا با دقت در ابه درمی يابیم که شفاعت واقع خواهد شد بهتر است 
معنی آیه را بفارسی برگردانيم تا خوانندگان در آن دقت نمایند می فرماید: آنکه 
به‌نزد خداوند بدون اذنش شفاعت می کند کیست؟ معلوم می شود که شفاعت بدون 
ادن خداوند تحققق نمی یابد ولی شفاعت با آذن خداوند تحقق می یابد. 

این جمله مانند این است که بگوئیم: چه کسی می تواند بدون اجازه من 
وارد خانه گردد و یا کدام کس قدرت دارد بدون اذن من در اینجا ساکن گردد آیا 
این گونه جملات دلالت بر وقوع ندارد؟ قضاوت با خوانند گان است. 

و ثالشا: آبه در مقام سوق دادن مردم به آخرت است و به آنها نو ید می دهد 
که افرادی قابل شفاعت هستند و می توانند با شفاعت به‌قاماتی برسند. و مژ ید 
مدعی روایتی است که عیاشی در تفسیرش ذکر کرده است: معاو ية بن عمار 
می گوید: به امام صادق عليه السلام عرض کردم: مقصود از کسانی که شفاعت 
نمی کنند مگر به اذن خداوند کیست؟ فرمود: مائیم آنهائی که شفاعت می کنند۱. 
بنابراین اي مبا رکه دلالت بر اثبات شفاعت دارد. 

ید اش هه لیکو هم زا کلاسیکفرون بعبادتهم 

ون علیهم ضا الم تر آنا آزتلنا الشیاطین عَلى الکافرین تشم 
الا نجنعه ی مد e‏ ی 
قدا وق ی ن الى جهن وزداً ایکون الماعَة 


عند التخمان عَهد 


۱ المیزان ج ۲ ص ۳۵۹ وبرهان ج ۱ص ۰.۲۰ 
۲ مریم / ۸۱ ۱ ۸۷. 


۱۹۹ درس هایی از شفاعت 


یعنی : غیرخدا خدایان گرفته اند که مایۀ عزتشان شوند ه رگز از عبادت 
ایشان برائت خواهند جست و مخالف آنها خواهند بود مگر نمی بینی که 
ما شیطانها را بسوی کافران فرستادیم که بسختی تحریکشان کنند در بارة 
ایشان شتاب مکن که ما برای ایشان می شماریم شماری روزی که 
پرهیز کاران را سوی رحمان حشر دهیم و محرمین را سوی جہنم برانیم 

مالک شفاعتی نیستند مگر آنکه از خدای رحمان پیمانی گرفته باشند. 
تقریب استدلال: از این ایات اینطور استفاده می شود که مش رکین دل خوش 
داشته‌اند که خدایان آنها بار وعز آنها هستند لکن آن موقع که پرده برداشته 
می شود خواهند دید که آنها ضدشان هستند و خداوند اعلام می نماید که هیچکس 
در مقابل خداوند نمی تواند کاری بکند از حمله شفاعت که کسی مالک شفاعت 
نیست مگر آنکه قبلاً از خداوند عہدی گرفته باشد که جنین کسی مالک شفاعت 
است بنابراین کسی که از خداوند عهدی گرفته باشد قابلیت شفاعت کردن را دارد 
و معلوم است که پیغمبر و ائمه و فاطمه زهراء صلوات الله علیهم در سرلوحه افرادی 
قرار دارند که از خداوند عهد گرفته اند عهد بهر معنائی که باشد که طبق یک روایت 
مقصود از عهد وصیت نیکواست و اگر وصیت خوب نکرد در مروت او نقص 


است" . 


۳ نوم لا نفع الشْفاعه الا من آذن لَه الرزخمان وَرضی له فوه" 
یعنی: در آنروز (قیامت) شفاعت نفع ندارد مگر کسی که رحمان به او 
اذن دهد و گفتار او را پسندد. 
این آیه بطور صراحت دلالت بر وقوع اصل شفاعت دارد و نیازی به بسط 
کلام نیست فقط در اینجا به یک روایت که در ذیل ایة: 
عاضوا مان قمع کف وارد ردیده تب 


۲ طه/ ۱۰۹ 


بخش هفتم 11۷ 
نمانید: 
امام باقر عليه السلام فرمود: روز قيامت خداوند مردم را در یک جائی جمع 
می کند درحالی که پابرهنه و عریانند پس در محشر می ایستند تا اینکه عرق زیادی 
می کنند و نفس آنان زیاد می زند» در محشر پنجاه سال می ایستند و مقصود از قول 
خداوند همین است که می فرماید: 


«وخشعت خشعّت الاصوات للاخمان فلا تسم الا قَمساً» 
فرمود: بعد از آن منادی ندا می کند از حلوعرش کحاست پیغمبر امی ؟ 
2 
پس مردم می گویند شنیده شد پس باسمش او را نام ببرپس منادی ندا 
می کند: ۱ ِ 
صلی الله عليه و آله می آید حلو همه مردم ت اينکه بحوص می رسد. که در ازای آن مقدار بین 


اف 


عليه السلام تشریف می آورد جلومردم و با پیغمبر می ایستد سپس به مردم اذن داده 
می شود . 

پس مردم می آیند گروهی بر حوض وارد می شوند و گروهی نه هنگامی که 
رسول خدا صلی الله عليه وآله می بیند افرادی را از دوستان ما در جلوچشم دوزخیان که از 
حوص رانده می شوند گریه می کند و عرص می کند: پرورد گارا: اينها شيعة على 
عليه السلام هستند فرمود: خداوند فرشته ای را نزد رسول خدا صلی الله عليه وآله می فرستد 


و به‌او می گوید: ای محمد صلی الله عليه وآله چرا گریه می کنی ؟ می گو ید: بخاطر 
جمعی ازشیعۀ علی(ع) گریه می کنم که جلواهل آتش رانده‌شدند و از ورود 
بحوض منع شدند فرمود: آن ملک عرض می کند: هرآینه خداوند می فرماید: ای 
محمد آنها را بتوبخشیدم و از آنان چشم پوشی و از گناهان آنان درگذشتم بخاطر 
دوستی تووعترت توو آنان را بتوو کسی که اورا دوست داشتند ملحق کردم و 
انانرا در زمره توقرار دادم پس انانرا بحوضت وارد نما . امام باقر عليه السلام فرمود : 


۱ طه / ۰۱۰۸ 


۱۱۸ درس هایی از شفاعت 


درآن روز زن و مرد زیاد می گریند و صدامی زنند با محمد وقتی که اینرا دیدند. و 
باقی نمی ماند در آن روز احدی که ولایت ما را داشته باشد و دوست ما باشد و از 
دشمنان ما بیزاری حسته باشد و دشمن آنها باشد مگر اینکه در حزب ما و با ما 
خواهد بود و برحوض ما وارد می گردد! . 
البته خوانندگان توحه داشته باشند که اینگونه روایات باعث غرور و حرئت 
بر ارتکاب محرمات و ترک واجبات نشود زیرا که شفاعت شرایطی دارد وه رکسی 
مورد شفاعت قرار نمی گیرد. نقل می کنند که شاعری بنام حاجب این شعر را گفته 
بود. 
حاحب اگر معاملاً حشر با على است 
من ضامنم هر آنچه بخواهی گناه کن 
على عليه السلام درعالم خواب به او فرمود: 
حاحب اگر معاملة حشر با على است 
شرم از رخ علی کن و کمتر گناه کن 
اساسا معنی این روایات و آیات این نیست که ه رکس هر کاری بکند 
پیغمبرویا ائمه صلوات الله علیهم از او شفاعت می کنند بلکه امیدواری است و 
نباید باعث تجری شود که قبلا نیز در این باره تذ کر دادیم پس اینها برای کسی است 
که قابلیت داشته باشد. 
4 - وشالوا انخذ الرّحمان ولد سبْحانة بل عباذ مُکْرمُون لاسبقونة 
بالقول رهم بافر عون بل مابيْنَ ديهم وم هم و ایشفکون 
لا لمن ازتضى وم ین خشیته شون '. 
یعنی : گفتند: رحمان (خدا) پسران دارد او منزه است (فرشتگان پسران او 
نیستند) بلکه بندگان گرامیند که به گفتار از خدا پیشی نگیرند و بفرمان 


۱ تفسیرقمی ج ۲ ص ۰14 ۰1۵ وتفسیر نوراللقلین ج ۳ ص ۳۹۳ ۰۳۹6 
۲ ابیاء / ۲۱ تا ۲۸. 


بخ ش pa‏ "«"«ث«ث«ث«ث«ث«ح«_ ۲ 
او کار کنند هرجه جلورویشان هست و هرجه پشت سرشان هست 
می داند و شفاعت جز برای آنکه خدا رضایت دهد نمی کنند و از ترس 
وی لرزانند. 

این آیه دلالت دارد که مقر بان درگاه الهی و ملائكة بلندقدر خدا منصب 
شفاعت را دارا هستند لکن مستفاد از آیه انست که شفاعت شامل کسی می شود که 
قابلیت داشته باشد و مورد رضای الهی باشد و واضح است که رضای الهی از راه 
تقوی حاصل می شود. و در روایتی آمده است که مقصود از راضی شدن خداوند 

راضی شدن از دین شخص است". 


۵- فل ااموا الذین ز زعنتم م من دون الله لایفلکون مثفال در فی 
السّماواتِ ولا فی الازض وَمالَُمْ فیبمامن‌شُرک وله مهم من ظهیر 
ولا تنفغ الشَفاعَة الا لِمَن آذن ل۲4. 
یحی بو کسانی را که غر دا بان کرد ادا که هین 
ذرّه‌ای در اسمانها وزمین ندارند و در آن شریک نیستند و نیست برای او از 
آنها پشتیبانی »شفاعت درپیشگاه وی سود ندهد مگرازآنکسی که اجازه 
شفاعت ردو دهد. 
تقریب استدلال روشن است زیرا که خداوند وقوع شفاعت از کسیکه بوی 
اذن دهد بیان می فرماید. 
در روایعی ابن سنان از امام صادق نقل کرده که فرمود: احدی از انبیا و 
رسولان خداوند شفاعت نمی کنند روز قیامت تا اينکه خداوند به او اذن دهد مگر 
رسولخدا صلی الله عليه و آله جونکه خداوند پیش از قیامت به او اذن در شفاعت داده و 
شفاعت در مرحل؛ة اول برای رسول خدا و ائمه است و بعد از آن برای انبیاء.۳ و 


۰۵۷ برهاد ج ۳ ص‎ .١ 
.۲۳ ۰۲۲ | سباً‎ ۲ 


۳. تفسیر قمی ج ۲ ص ۰۲۰۱ 


۰ ۲ ۱ درس هایی از شفاعت 


ابوالعباس مکبر می گو ید: غلام همّرعلی بن الحسین که به او ابوایمن می گفتند بر 
امام باقر وارد گردید وعرض کرد: ای ابا جعفر مردم رامغرور می کنید و می گوئید 
شفاعت محمد شفاعت محمد پس امام باقر غضب کرد تا جائیکه رو یش عبوس 
گردید سپس فرمود: وای برتو ای ابوایمن تورا مغرور کرده است اینکه شکم و فرج 
تواز حرام باز داشته شده اگر فزع قیامت را ببینی احساس احتیاج به‌شفاعت محمد 
می کنی وای بر تو ایا شفاعت می‌شود جزبرای کسی که آتش بر او واحب باشد؟ 
سپس فرمود: : هیچکس نیست ازپید بیشینیان و آیندگان مگر اینکه به شفاعت محمد 
صلی الله عليه و اله احتیاج دارد در روز فيامت. يس امام باقر فرمود : هرآینه برای 
پیغمبر مقام شفاعت است در بارۀ امتش و برای ما (ائمة) شفاعت است در بارة 
شیعیانمان و برای شیعیاننان شفاعت است وربا بستگانشان. سپس فرمود: به 
تحقیق که موّمن شفاعت می کند برای افرادی مانند افراد قبیلة ر بیعه و مضر ( کناية 
از زیادی شفاعت است) موّمن شفاعت می کند حتی برای خادمش و عرض 
او ری توا از گرما و سرما حفظ می کرد . 


ال زیکم الله الّذى خلق السماوات وا لازض فى ستة آیّام ثم 
اش ی اعرش ية بر الفرمامن شفیع الا من َع إذنه". 
یعنی : پرورد گار شما خدای یکتاست که اسمانها و زمین را در شش روز 
آفرید آنگاه به عرش پرداخت تدبیر امور می کند بی اذن او شفاعتگری 
نباشد. 
تقریب استدلال: روی سخن با مشرکین است می فرماید قادر مطلق 
خحداست کسی بدون اذن اونمی‌تواند شفاعت نماید بنابراین بهرکس اذن داد 
می تواند شفاعت نماید. 
- ام ی لانسان ما تمئی فللّه الآخرَة وألاولی وم من ملک فى 


۱ تفسیر قمی ج ۲ ص ۰۲۰۱۲ 
۲ يونس / ۰۳ 


پخش‌هفتم . ااا 


اس moma a‏ تیوه بووین وس تس سوت 


السّماواتِ لا نى سَفاعَتَهُمُ شین الا من تعد غد ن ادن الله لمن بشاء و 
Re‏ 


بر 
بو مگر انسان هرجه آرزو کند خواهد داشت؟ که سرای دیگر و این 
سرای متعاق بخداست جه بسیار فرشتگان آسمانها که شفاعتشان کاری 
نمی سازد مگر از پس آنکه خدا به ه رکه خواهد و پسندد اجازه دهد. 
از این آیه نیز استفاده می شود که شفاعت دل بخواهی انسان نیست بلکه 
ه رکه را خدا و وت وی 
ا بم الفضل ماقم آجمعین يوم ابغنی مزلی عن مزلی شيا 
و بنصرون إلا من رجم الله اه هو العزیژ الرَحيم". 
یعنتی. وعده گاه همگیشان روز فیصله است روزی که دوستی برای 
دوست خود کاری نسازد و آنها پاری نشوند مگر آنکه خدایش رحم کند 
که وی عزیز و رحیم است. 
این ايه نیز دلالت دارد که کسی ندرد کسی نمی خورد مگر آنکه مورد رحم 
خداوند واقع گردد که می تواند کاری انجام دهد (شفاعت نماید). 
علی بن ابراهیم می گوید: امام صادق عليه السلام آیه را این گونه تفسیر 
کرد: که هرکس ولایت غیراولیاء خدا را داشته باشد بدرد همدیگر نخورند سپس 
استثناء میکند ولایت آل محمد را پس فرمود: الآ من رحم الله انه هو العزیز الرحیم۳. 


-٩‏ وتبارک الّذی لَه ملک السّماوات ولازض وما یلها وَعنته 
ملم السَاعة واه رْجَعُون ولا بمْلک الَدينَ بذغون من ونه الَْاعة 
تن هد بالع وه و 


۱ النجم / ۰۲۱ 


۲ الدخان / ٤۳‏ . 
۳. تفسیر قمی ج ۲ ص ۲۹۲. 
.٤‏ الزخرف / ۰۸۵ ۸1 


۲ ۲ ۱ درس هایی از مفاعت 


یعنی: و با برکت است آنکه پادشاهی اسمانها وزمین و هرجه میانشان 
هست خاص اوست و علم ساعت نزد اوست و بدو با زگشت می ابید 
کسانی که سوای او می خوانند احتیار شفاعت ندارند مگر آنها که بحق 
گواهی داده‌اند و آنها بدان عالمند. 
در این آیه نیز خداوند را قادر مطلق معرفی می کند و به مش رکین می فرماید: 
شفاعت در اختیار هرکس نیست شفاعت برای کسانیست که بحق گواهی داده 
باشند و بدانند. 
علی بن ابراهیم از امام صادق عليه السلام نقل کرده که آیه را اینگونه تفسیر 
نموده‌اند: مقصود کسانی هستند که مورد پرستش واقع شدند نمی توانند شفاعت 
نمایند پرستش کنندگان خود را ا. 
۰- فالوا یا آبانا اشتغفر لنا دلوبنا انا کنا حاطنین قال سَوّت آستغفر 
کم رتیه و الغقور الرحیم ۲ 
یعنی: گفتند: ای پدر برای گناهان ما آمرزش بخواه که ما خطا کار 
بوده ایم گفت: برای شما از پرورد گارم آمرزش خواهم خواست که او 
آمرزگار و رحیم است. 
در این آیه صراحتاً بیان شده که یعقوب بعد از درخواست فرزندانش به آنها 
وعده داد که از خدا برای آنان طلب آمرزش خواهد کرد و این همان شفاعت است. 
نکته‌ای که لازم به‌تذکر است این است که وهابیها که در رأس آنها 
ابن‌تیمیه است منکر وقوع شفاعت نیستند بلکه می گو یند نباید کسی درخواست 
شفاعت از خداوند نماید که این آیه رد می کند گفتة آنان را زیرا که یعقوب 
به‌فرزندانش وعده داده که از خدا بخواهد که از گناهشان بگذرد. 
و اساسا این آیه رد بر همه منکرین شفاعت است. 


۱ تقسیر قمی ج ۳ص ۹ و ۰۲۹۰ 
۳ یوسف / ۰٩۷‏ ۰۹۸ 


E PR‏ ولو گنت فضا غلیظ الْقَلب 


So. | 


لاانفضوا من حول لک فاعف عَنهم وا ستغفر له . 
یعنی : بمرحمت خدا با آنها نرمخوشده‌ای اگر خشن وسخت دل بودی 
از دور توپراکنده می شدند آنها را ببخش و برای ایشان آمرزش بخواه. 
در این آیه خداوند به پیامبرش دستور می دهد که برای آنان آمرزش طلب 
کند و این نوعی از شفاعت است. آیا منکر شفاعت شدن رد بر این آبه و آیات دیگر 
قران نیست؟ 
۲- فاذّا اشتاذئوک لِبَغْض شا نهم فادن لمن شت منهم واستغفر 
هم الله إن الله ور رحیم ۲. 
یعنی : اگر برای بعضی کارهایشان از تو احازه خواستند بهر کدامشان 
ا اجازه بده و برای ایشان از خدا آمرزش بخواه که خدا آمرزگار و 
رحیم است. 
تقریب استدلال همانند ايه قبل است. 
یس از نه لا الة لاله واشتغفری نیک وللْمُومنین 
والمومنات". 
یعنی : بدان که خدائی جز خدای یکتا نیست» برای گناه خویش و مردان 
مؤمن و زنان مؤمن آمرزش بخواه. 
تقریب استدلال همان است که در ابه شماره ۱١‏ کر کردیم. 
ET‏ یفولٌ لك المخلفون من [غراب شْغلتنا آموالنا اهلزنا نفد فلا 
شور لته داب فیفویه فل فمن نگ لَك , من الله سينا 
ان آراة بكم ضراً آواراة بكم فعا ل ان اله 0 


۱ آل‌عمران / ۰۱۵۸ 
۴۲ النور / ۰1۱۲ 
۳ محمد / ۰۱۹ 


6 الفتح / ۰۱۱ 


۱۳ درس هایی از شفاعت 


یعنی: تخلف کنندگان از اعراب بتوخواهند گفت که اموال ما و 
کسانمان مشغولمان داشت برای ما آمرزش بخواه بز بانهای خو یش جیزها 
گویند که در دلهایشان نیست بگواگر خدا برای شما زیانی اراده کند یا 
برای شما نفعی اراده کند کسی کاری برایتان تواندساخت, بلکه خدا 
باعمالی که می کنید آ گاه است. 
تقریب استدلال: اینکه آنان از پيامبر خواستند که برای آنان طلب آمرزش 
نماید خداوندبه پیامبرش نفرمود این کارممنوع است بلکه تأییدضمنی دارد که طلب 
آمرزش درست است ولی اینها قابل نیستند زیرا که ز بانشات با دلشان یکی نیست 
معلوم می شود که اگر ازروی حقیقت پیش می آمدند مانعی نبود که پیامبر اکرم 
برایشان امرزش طلب نماید. 


۵-آنا براژا من كم ومما تعبدون من دون اللّه کفرنا بكم وَبد انا و 

نینک الاو وء بدا ختی تومئوا بالّه وَخد؛ الا و اراهیع 

له استقز فر ی آنیگ لک ن له منت ا 

می ورزیم و همیشه میان ما و شما عداوت و کینه‌توزی هست تا بخدا تنها 

ایمان بیارید بجز گفتار ابراهیم با پدرش که برای ت و آمرزش خواهم 

خواست و در قبال خدا برایت کاری نتوانم کرد. : 

که در این ايه ابراهیم به پدرش وعده داده که برایش طلب آمرزش می نماید 

ولی کار شفاعت و امرزش دست خحداست اما این مقدار مسلم است که طلب 
آمرزش که همان شفاعت است ممنوع نیست 

۹اا تالتب اذا جاگ لمونا یبایفتک على أن لایشرکن بالل 

ت e‏ له ٩‏ ۳ م9 

شین و لابسرفن لا تزنین وشن آزلادهن وَلايالينَ ببهتان يفريه ْن 

آبدیهن وازجلهن ولا تغصیتک فی عغروف فیایْهنَ واه نزن ا 


۱ الممتحنه / 6. 


۱۳۵ 


یعنی: ای پیخمبر چون زنان مومن پیش تو ایند و با توبیعت کنند که 
چیزی را با خدا شریک نسازند و دزدی نکنند و زنانمایندو فرزندان خو یش 
را نکشند و دروغی که ساخته باشند ازمیان دستها و پاهایشان نیارند و در 
کارهای شایسته عصیان تو نکنند با ایشان بیعت کن و برایشان از خدا 


۳ = رم 
آمرزش بخواه که خدا آمرز کار و رحیم است. 


تقریب استدلال در ايه یازدهم ذکر کردیم و گفتیم که خداوند به پیامبرش 
دستور می دهد که برایشان طلب آمرزش نماید و این همان شفاعت است. 


۷ - آلنین تخولوة العزش من وله بتبخون فد ربهم و 
يومِئون به ۳ لین آمنوا رَبّنا قیغت ت کل شي ء رَحمَهُ وعلماً 
اف لین تاوا وا وا نینک وَقهم قذات ال 

یعنی: کسانیکه حامل عرشند و آنها که اطراف آنند بستایش 
پرورد گارشان تسبیح گویند و بدو ایمان دارند و برای موّمنان آمرزش 
طلبند. (می گویند) پروردگارا رحمت و علم نو بهمه حیز می رسد 
کسانی‌را که توبه آرند و طریق تورا پیروی کرده‌اند. بیامرز و از عذاب 
جهتم نگاهشان‌دار. 


در آبه بطور صراحت بیان شده که ملائکه حاملین عرش و کسانی که 
اطراف عرشند برای مومنین استغفار کرده و می کنند و این نوعی ار شفاعت است و 
خداوند از آن منع نفرموده. 


۸- تکا 3 المماوات ۶ تفرن من فوقهنٌ وَالْمَلاِکة ځور ند 


بهم وَیستغفرون من فى الازض آلا ان الله و اور لح" 
یعنی : نزدیک است آسمانها از بالای یکدیگر بشکافند فرشتگان ۰ 


۱ الممتحنه / ۰۱۲ 


۲ المومن / ۷. 


۳ الشوری / ۰.۳ 


۷ درس هایی از شفاعت 


پرورد گارشان تسبیح می کنند و برای کسانی که در زمینند آمرزش 
می طلبند بدانید که خدا همو آمرزگار و رحیم است . 
بیان استدلال درا پیش گذشت 
۹ ها كان للکبي وان آمنوا آن شتفرژا کین ولو کانوا 
انو E‏ هم آضحاب الحجيم ما کان 
اشیغفاز انراهیع لاه الا وعدة وَعڌها ایام فما تن لَه آنه عدو 
له ترا م4 
یعنی : نیست برای پیغمبر و کسانیکه ایمان آورده‌اند که طلب آمرزش 
برای مش رکان کنند اگر چه خو یشاوند باشند پس از آنکه واضح شد 
برایشان که آنها اهل جهنمند آمرزش خواستن ابراهیم برای پدرش نبود 
مگر بمقتضای وعده‌ایکه با وی کرده بود و چون برای او آشکار شد که 
پدرش دشمن خداست از او بیزاری جست. 
تقریب استدلال در این ايه از دو حهت است یکی اینکه خداوند نفرموده 
پیغمبر و موّمنین حق استغفار و شفاغت ندارند بلکه فرمود جنین حقی برای پیغمبر و 
مومنین در باره مش رکان نیست پس معلوم می شود که در بارةٌ غیرمش رکان جنین حقی 
هست. دوم اینکه آبه بطور صراحت بیان می کند که ابراهیم برای پدرش طلب 
آمرزش کرده و بعد که واضح شد که دشمن خداست از او بیزاری جست پس معلوم 
می شود که طلب استغفار که نوعی شفاعت است ممنوع نیست 
۰- قال رب اغفرنی ولآخی وَااخلنا فی زخمیک وآنت ارحمْ 
الراجمین ". 
یعنی. (موسی) گفت: پرورد گارا من و برادرم را بیامرز و ما را برحمت 
خو یش درار که تو ارحم الراحمین هستی . 
که در این آیه حضرت موسی طلب آمرزش برای خو یش و برادرش کرده 
۱ التوبه / ۰۱۱ ۰۱۱۵ 
۲ ااعراف / ۰۱۵۱ 


بخش هفتم ۱۳ 


است و این نوعی از شفاعت است و خداوند نفرموده ممنوع است. 
۱ - ربا اغفرلی و ولد وَللْمُومِنينَ یعقوم الحساب!. 
یعنی: پرورد گارا روزی که حساب به‌پا شود من و پدرم و مادرم و همة 
مومنان را پیامرز. 
که در این آیه حضرت ابراهیم برای خودش و پدرش و مادرش و مژمنین 
طلب آمرزش نموده است و این شفاعت است و خداوند از آن منم نکرده است. 
۲- واجعلنی من وه جَنْة النعیم واغفرلابی اه كان من 
الضالین ۲. 
یعنی: و از وارثانبهشث نعیمم کن و پدرم را بیامرز که وی گمراه بود. 
بیان استدلال همان است که گذشت. 

نج ی 0 8 ۴ے ۶ ۳ 
۳ - زب اغفرلی وبوایدی ولمن دخل بَيْتى مومنا وللمومنین 
وَالمُومناتِ ولانزد الظالمین الا تبارا۳. 
یعنی: (نوح گفت) پرورد گارا مرا و پدر و مادرم را و هر که بحال ایمان 
وارد خانه من شود و مردان مؤمن وزنان مؤمن را بیامرز و ستمگران را جز 
هلاک میفزای. 

دلالت این آیه مانند آیات گذشته روشن است و نیازی به‌تکرار بیان 
استدلال نیست. و دعا کننده یکی از پیغمبران بز رگوار خداست. 

ا وتا 3 ا س و ۹ 
بت ود 
اسهم جانوک فاستغفروا اللَة واشتغفر لَهُم الرَسول لَوجَدُوا ال 

توب َحیما ؟. 


۱ ابراهیم / ۲؟. 
۲ الشعراء / ۸۷. 
۳. نیح / ۲۸ 

6 النساء / ۰.14 


۲۸ ۱ درس هایی از شفاعت 


م2 و ی ِ ¬ 
یعنی. هیچ رسولی نفرستادیم مکر که باذن خدا فرمانش برند اکر انها 
دمی که به خو یش ستم کردند پیش تو آمده و از خدا آمرزش خواسته بودند 
و پیغمبر برایشان آمرزش خواسته بود خدا را توبه‌پذیر و رحیم می یافتند. 
دلالت آیه بر مدعی روشن است می فرماید: اگر می آمدند و پیغمبر برایشان 
طلب آمرزش می کرد شفاعت او پذیرفته می شد آیا دلیل ار این روشن تر می خواهید 


۵ - وال جائوا من یدهم ولون ربا از نا ولاخواینا این 
َبقونا بألایمان!. 
تی و ای کی انان اا یم 
برادرانمان که درایمان بر ما پیشی گرفته اند بیامرز. 
این آیه با صراحت دلالت دارد که مومنین برای همدیگر از خداوند طلب 
آمرزش می نمایند و خداوند با نقل این موضوع مطلب را امضاء می نماید و از آن منم 
نمی فرماید . 
از این قبیل آیات در قرآن فراوان است و خوانند گان می توانند با مراحعه به 
قرآن و رهنمود معجم المفهرس ماده غفر این آیات را مورد بررسی قرار دهند. 
تا اینجا اثبات کردیم که آیات زیادی از قران وقوع شفاعت را بیان می نماید 
بنابراین از نظر قرآن مدعای ما تمام است. 


و اما روایات: 


از طرق اهل سنت روایات زیادی بالسنۀ مختلف وارد گردیده که پاره‌ای از 


۱- درگذشته روایاتی از طرق اهل سنت ذ کر کردیم در بحث زنده بودن 


.۱۰ / الحشر‎ .١ 


بخش هفتم ۱۳۹ 


انسان بعد از رفتن از این دنیا که در قسمتی از آنها پیغمبر فرموده بود هرکس قبر مرا 
زیارت نماید شفاعت من برای او واحب است و نظیر این حمله با نحا مراحعه شود . 

۲ الشیخ حسن بن عمار الشر نبلالی در کتاب «مرافی الفلاح بامداد 
الفتاح» از رسول اکرم نقل کرده که فرمود: هرکس قبر مرا زیارت کند شفاعت من 
برای او واحب است!. 

۳ به‌ همین لفظ ابوالحسن السندی محمد بن عبدالهادی الحنقی متوفای 
سال ۱۱۳۸ در شرح سنن ابن ماجه ج ۲ ص ۲۹۸ نقل کرده است". 

٤‏ پیغمبر فرمود: هر کس برای زیارت بیاید جز زیارت من حاجتی نداشته 
باشدء برمن حق دارد که روز قیامت برای اوشفاعت کنم ۲. 

۵ عین روایت دوم را الشیخ عبدالباسط بن الشیخ على الفاخوری مفتی 
بیروت در کتاب «الكفاية لذوی الغایة» ص ۱۲۵ نقل نموده ؟, 

ات الشیخ عبدالمعطی السفاء روایت را بهمین لفظ در کتاب «الارشادات 
السنیة» ص ۲۰۰ نقل کرده است . 

۷- بخاری به سند خودش مرفوعاً از رسول خدا (ص) نقل کرده که: 
هرک نرد قبر من بر من صلوات بفرستد خداوند فرشته ای را مأمور می کند تا آن 
صلوات را بمن برساند و امردنیا و آخرت اورا بس میباشد ومن برای او در روز 
قيامت شفیع یا گواه خواهم بود(م)" 

۸- فرطبی در تفسیرش ج ۱ص ۲۳۱ از رسول خدا (ص) نقل کرده که 


, الغدیرج ۵ ص ۰۱۱۹ 
۰ الغديرج ۵ ص ۰.۱۲ 
. الغدیرج ۵ ص ۰۱۲۱ 


حخص. مت 44 هو 


, الغدیرج ۵ ص ۰۱۲۳ 
۰ الخدیر ج ۵ ص ۰۱۲ 


© ا1ل 


۳۰ ۱ درس هایی از مفاعت 


فرمود: ائمه شما شفعاء شما هستند پس به بینید از که شفاعت طلب می کنید! . 

ك و در حدیث صحیح از پیامپر اکرم آمده است: که هراینه پرورد گارم 
به من وعده داده که هفتاد هزار نفر از امتم را بدون حساب وارد بهشت نماید سپس 
هر هزار نفر هفتاد هزار نفر را شفاعت می کنند ". 

۰- ابن اثير در اسدالغابة ج ۱ ص ۱۳4 و ابن حجر در الاصابة ج ١‏ 
ص ۷۷ نقل می کنند که انیس گفت: هرآینه من سوگند یاد می کنم که از 
رسول خدا (ص) شنیدم میفرمود: بتحقیق من شفاعت می کنم روز قیامت بمقداریکه 
بیشتر از سنگ ها و رملهای روی زمین است". 

۱ در کتاب «مراقی الفلاح» نوشتۀ فقیه شرنبلالی جنین آمده است: 
وقتی که دیوارهای مدینه را دید بر پیخمبر صلوات می فرستد سپس می گو ید: اللّھم 
هذا حرم نبیک... واجعلنی من الفاثزین بشفاعته یوم المآب؟. 

۲- در زیارت رسول خدا (ص) وارد شده که وارزقنا من شفاعته" یعنی 
خدایا ما را از شفاعتش روزی کن. 

۳- در زیارت دیگری آمده است: و آمدیم ما نزد تودرحالی که بخودمان 
ستم کرده‌ايم از گناهانمان استغفارمی کنیم پس برای ما نزد پرورد گارت شفاعت 
کن * و در همین مورد از الغدیر موارد متعددی دلالت برمطلب دارد غفلت نشود. 

6 ۱ - دردعائیکه بالای سر پیغمبر خوانده می شود آمده است: ای رسول خدا 
ما مهمانهای تو هستیم و زوار تو هستیم نزد تو آمدیم تا حق نورا ادا کنیم و با زیارت 
تومتبرک شویم و بتو استشفاع کنیم از آنچه پشت ما را سنگین کرده ودل ما را 


, الغدیرج ۱۰ص ۰۳۲ 
. الغدیر ج ۰ص ۰ ۰۱۲ 
الغدیر ج ۰ص ۰۲۲۱۲۱ 
۾ الغدیرج ۵ ص ۰۱۳۱ 
۾ الغدیرج ۵ ص ۰۱۳۷ 


۱ N f e > 


, الغدیرج ۵ ص ۰۱۳۹ 


بخش هفتم ۱۳۱ 


تاریک کرده... پس نیست برای ما شفیعی که به او اميد داشته باشیم غير از تو 
پس برای ما آمرزش بخواه و شفاعت نما برای ما نزد پرورد گارت ای شفیع 
گنه کاران۱ و در همین دعا موارد متعددی دلالت بر مطلب دارد. 

۵- در دعاهانی دیگر قریب به همین مضمون وارد شده ۲ . 

-- رسول خدا صلی الله عليه و اله فرمود: شفعاء پنج چیز هستند: قرآن» 
رحم» امانت» پیغمبر شما". 

نورالدین علی بن احمد سمهودی در باب زيارة پیغمبر صلی الله علیه وآله و 
سلم روایاتی ذکر کرده که دلالت بر ثبوت شفاعت برای رسول خدا دارد ما آن 
روایات را در اینجا ذکر می کنیم گرجه بعضی از این روایات در نقل روایاتی از 
الغدیر ذ کر کرده ایم : 

۷- ابن عمر می گوید: رسول خدا صلی الله عليه وآله فرمود: هرکس قبر 
مرا زیارت کند شفاعت من برای او واحب خواهد شد؟. 

۸- ابن عمر گفت: که پیغمبر صلی الله عليه وآله فرمود: هرکس قبر مرا 
زیارت نماید شفاعت من برای او حلال می شود . 

۹- ابن عمر گفت: که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: هرکس 
بزیارت من بياید حق است بر خداوند عزوجلّ که من شفیم او باشم در روز قیامت۷ 

۰- ابن عمرروایت کرده که رسول خدا (ص) فرمود: هرکس مرا زیارت 
کند در مدینه من شفیع و گواه او خواهم بود. 


۰۱۱ الغديرج ۵ ص‎ .١ 

۲ الغدیرج ۵ ص ۱4. 

۴ البیات ص ۵۱۰. 

۱۳۳۹ وفاء الوفاء ج 4 ص‎ .٤ 
۰۱۳۳۹ ص‎ ٤ وفاء الوفاء ج‎ ۵ 
۱۳4۰ ص‎ ٤ وفاء الوفاء ج‎ ٩ 
.۱۳۰ وفاء الوفاء ج 4 ص‎ ۷ 
۰۱۳۲ ص‎ ٤ وفاء الوفاء ج‎ ۸ 


۱۳۲ درس هایبی از شفاعت 


۱- ابن عمرمی گوید: شنیدم رسول خدا می فرمود : هرکس خبر مرا یا 
فرمود مرا زیارت نماید من روز قيامت شفیع یا گواه او هستم '. 

۲- سعید المقبری می گوید: شنیدم ابوهریره می گفت: رسول خدا 
صلی الله عليه وآله فرمود: و هرکس مرا زیارت کند من در روز قيامت گواه یا شفیم 
او خواهم بود .۲ 

۳- انس بن مالک می گوید: رسول خدا صلی الله علیه وآله فرمود: 
هرکس مرا در مدینه زیارت نماید من شفیم و گواه او خواهم بود در قیامت". 

6 - انس روایت کرده که رسول خدا صلی الله عليه و له فرمود: کسی که 
مرا در حال فوتم زیارت کند پس انگار که مرا زیارت کرده در حال حیاتم و هر کس 
قبر مرا زیارت کند شفاعت من برای او واحب خواهد شد؟. 

۵- ابن عباس می گوید: رسول‌خدا صلی الله عليه وآله فرمود: و هرکس 
مرا زیارت نماید و بقبرم برسد من برای او روز قیامت گواه یا فرمود شفیع ‏ 
خواهم بود". 

: بکر بن عبداللّه از پیغمبر صلی الله عليه و آله روایت کرده که فرمود‎ ۲٢ 
هرکس که به مدینه آمد برای زیارت من واحب می شود برای او شفاعت من در روز‎ 
. قیامت‎ 

۷- عایشه از رسول خدا صلی الله عليه وآله روایت کرده که فرمود: هر 
میتی که حمعی از مسلمانان که عددشان به‌صد نفر می رسد بر او نماز بگذارند و 


۾ وفاء الوفاء ج ٤‏ ص ۰۱۳۳ 
. وفاء الوفاء ج ٤‏ ص ۰۱۳۵ 
. وفاء الوفاء ج ٤‏ ص ۵ ۰۱۳ 
, وفاء الوفاء ج 4 ص ۰۱۳4۳ 


ےھ ب € e“‏ 


. وفاء الوفاء ج ٤‏ ص ۱ ۰۱۳ 
. وفاء الوفاء ج 4 ص ۰۱۳۸ 


< لے 


هر 0 ۱۳۳ 
همه طلب شفاعت برای او نمایند شفاعتشان در بار او پذیرفته است". 

۸- ابن‌عباس می گو ید: شنیدم رسول خدا صلی الله علیه و له می فرمود : 
هر مؤمنی که بمیرد و چهل نفر بر جنازه او حاضر گردند که بخدا شرک نیاورده 
باشند خداوند شفاعت آنان را در باره او می پذیرد". 

روایات فراوانی از طرق اهل‌سنت در این موضوع وارد است که استاد ما در 
کتاب البیان فرموده: در حد تواتر است ". 

و مرحوم سید محسن امین در این باره فرموده: اخبار وارده در ثبوت شفاعت 
برای پیغمبر صلی الله علیه وآله و غیر او مستفیض است؟. 

وازحمله کسانی که ازعامه روایات راذ ک رکرده اند کتب زیر است؛ 


کنزالعمال» صحیح مسلم » مسند احمد» سنن نسانی» صحیح بخاری» سنن 
ترمذی» سنن ابن ماحه» سنن ابی داود» سنن دارمی . 


واما ازطرق شيعة روایات زیادی دراین موضوع است که قسمتی از آن را دراینجا 
می‌آوریم: 

۱- انس بن مالک می گوید: رسول خدا صلی الله عليه و آله فرمود: برای 
هر پیغمبری خواسته ایست که آنرا درخواست کرده و من خواستة خود را ذخیره 
کرده‌ام برای شفاعت امتم در روز قیامت". 


۹۶ نيل الاوطار ج 4 ص‎ .٩ 
۰۹6 ص‎ ٤ نيل الاوطارج‎ ۲ 
۵۱ البیاد ص‎ ۳ 
.۲۱ کشف الارتیاب ص‎ ۶ 
مستفیض بروایاتی گفته میشود که زیاد آنانقل کرده باشند ولی بح تواترنرسیده باشد. متواز‎ 
ملی : یک حیزی را ناقلین زیاد نقل کنند که جای شک در آن باقی نماند مثلاً اگر صد نفر حداحدا‎ 


خبر دهند که فلان حادثه واقم شد ه هر کس نشنود باور مکنید , 
۵ء بحار ج ۸ ص ۳. 


۱۳۶ درس هایی از شفاعت 


۲ - امام صادق علیه السلام از پدرانش ازعلی عليه السلام روایت کرده که 
رسول خدا صلی الله عليه و اله فرمود: سه دسته اند که از خداوند خواستگار شفاعت 
می شوند و شفاعت آنان پذیرفته می شود : انبیاء پس علماء و سپس شهداء ۱. 

- امیرالمومنین عليه السلام فرمود: بواسطة کارهائیکه انجام می دهید ما 
را در درخحواست وشفاعت در روز قیامت خسته نکنید و فرمود: برای ما شفاعت 
است و برای دوستان ما شفاعت است". 

٤‏ امام رضا عليه السلام ازپدرش از پدرانش از امیرالمومنین عليه السلام 
روایت میکند که رسولخدا فرمود کسی که بحوض ایمان نیاورد خداوند او را وارد 
حوضم نکند و کسیکه بشفاعت من ایمان نیاوزد خداوند او را به شفاعت من نائل 
نسازد. سپس فرمود: همانا شفاعت من برای اهل کبائر از امت من است اما 
نیکوکاران باکی ندارند حسین بن خالد میگو ید؛ به امام رضا عليه السلام عرض 
کردم: یابن رسول الله پس معنی این آیه چیست و لایشفعون الا لمن ارنضی»؟ 
فرمود: یعنی: شفاعت نمی کنند مگر برای کسی که خداوند از دین او راضی 
باشد؟ . 

۵ - جابر بن عبدالله انصاری از امیرالممنین عليه السلام روایت می کند: 
که فاطمه علیها السلام برسول خدا عرض کرد: پدرجان روز موقف اعظم و روز هول 
و روز فزع بزرگ تورا در کجا بيابم ؟ فرمود: ای فاطمه کنار درب بهشت وبا من 
است لواء حمد و من شفیع امت هستم نزد پرورد گارم عرض کرد: پدنرجان اگر تورا 
آنحا نیافتم؟ فرمود: نزد حوض مرا بازیاب من در آنجا ایستاده ام و امتم را سیراب 
می کنم عرض کرد: پدر جان اگرتورا آنجا نیافتم ؟ فرمود: کنار صراط من آنجا 
ایستاده‌ام می گو یم: پرورد گارا امتم را سالم بدارعرض کرد اگر تورا آنجا ملاقات 


۰.۳ بحار ج ۸ص‎ .١ 
. ۳٤ رد بحارج ۸ ص‎ 
۳ بحارج ۸ص‎ ۳ 


هت ۱۳۵ 


نکردم؟ فرمود: مرا ملاقات کن درحالی که کنار میزان هستم ومی گویم: 
پرورد گارا امت من را سالم بدار عرض کرد: اگر تورا آنجا ملاقات نکردم؟ فرمود : 
مرا ملاقات کن کنار جهنم مرا ملاقات کن درحالیکه از شعلة آتش و حرارتش 
جلوگیری می کنم که بامتم نرسد فاطمه علیهاالسلام خوشحال گردید'. 

٦‏ س سماعه از امام صادق عليه السلام نقل می کند: می گو ید سژال کردم 
از امام صادق علیه السلام از شفاعت پیغمبر (ص) در روز قیامت فرمود: روز قیامت 
عرق تا دهان مردم می رسد می گو یند برو یم نزد آدم که نزد خدا برای ما شفاعت 
کند پس نزد آدم می ایند و عرض می کنند نزد پرورد گارت برای ما شفاعت کن 
می گوید: من گناه و خطائی دارم بنزد نوح برو ید پس نزد نوح می آیند نوح آنان را 
به‌پیغمبری دیگر حواله می دهد همین طور هر پیغمبری بدیگری حواله می دهد تا 
می رسند به حضرت عیسی علیه السلام پس او می گوید: بر شما باد به محمد (ص) 
پس خدمت او مشرف می شوند و از او درخواست شفاعت می کنند می فرماید با من 
بدرب بهشت بیائید با آنها بدرب بهشت می آید و مقابل باب الرحمان می آید و به 
سحده می افتد مقداری که مشیت خداست در سحده میماند پس خداوند می فرماید : 
سرت را بلند کن و شفاعت نما شفاعتت پذیرفته است و درخواست نما که برآورده 
است و همین است معنی ايه «عسی ان ببعئک ربک مقاماً محموداً". 

۷- ابوبصیر از امام صادق عليه السلام نقل کرده که در تفسیر آیه 
«لایملکون الشفاعة الا من اتخذ عندالرحمان عهداً» فرمودند: شفاعت نمی کند و 
برایشان شفاعت نمی شود مگر کسی که باو اذن داده باشند بولایت امیرالمومنین و 
ائمه بعد از او مقصود از عهد نزد خدا این است ". 

۸- ودر امالی و بشارة المصطفی از حضرت صادق عليه السلام روایت 
کرده است که چون روز قیامت شود حق تعالی جمع کند اولین و آخرین را در یک 
۱ بحار ج ص ۳3. 


۲ بحارج ۸ ص ۰۳۵ .۳٩‏ 
۳ بحار ج ۸ ص ۰۳۲۱ 


۱۳۹ درس هایی از شفاعت 


زمین پس تاریکی وظلمت شدیدی ایشانرا فراگیرد که همه‌بناله و فغان آیند و 
گویند: پروردگارا بگشا از برای ما این ظلمت را پس رو بمحشر آورند گروهی که 
روی نورانیشان زمین قیامت را روشن کند پس اهل محشر گو یند: که اینها همه 
پیغمبران خدایند ندا از جانب حق تعالی آید که ایشان پیغمبران نیستند باز پرسند: 
که ایشان ملائکه مقر بین اند پس ندا از مصدر حلال حضرت الهی اید که ملائکه 
مقر بین نیستند و نیز ندا از جانب حضرت رب العزه رسد که شهیدان نیستند گو یند؛ 
که پس کیستند؟ ندا رسد بایشان که ای اهل محشر از ایشان بپرسید که کیستید 
شما؟ جون پرسند گویند: مائیم ذرية رسول اللّه صلّی الله عليه وآله مائیم اولاد على 
عليه السلام ولی اللّه» مائیم مخصوص بکرامت خداء مائیم ایمنان و مطمئنان پس ندا 
از جانب حق عزوجل بایشان رسد که شفاعت کنید در محبان خود و اهل مودت پس 
ایشان شفاعت کنند و شفاعت ایشان روا گردد! . 

٩‏ در علل الشرایع از حضرت صادق عليه السلام روایت کرده است: که 
شیعیان ما از نور خدا خلق شده‌اند و بسوی او برمی گردند بخدا قسم که شما بما 
ملحق میگردید در روز قیامت وما شفاعت می کنیم و قبول می شود و بخدا قسم که 
شما شفاعت خواهید کرد و قبول خواهد شد و هیچیک از شما نیست مگر آنکه از 
برای او ظاهر خواهد شدآنشی از جانب چپ او و بهشتی از جانب راست او پس 
دوستان خود را داخل بهشت می کنید و دشمنان خود را داخل جهنم" . 

۰- و در امالی از حضرت صادق عليه السلام روایت کرده است که 
هرکه انکار سه‌چیز کند از شیعیان ما نیست: معراج راء و سئوال قبر را و شفاعت 
را 

١‏ فلانسی از امام صادق عليه السلام از پدرش از پدرانش علیهم السلام 
روایت کرده است که رسول خدا صلی الله عليه و آله فرمود ؛ وقتیکه در مقام محمود 
۹. حق الیقین مجلسی ص 1۵۷ بحارج ۸ ص ۰۳۰ ۰۳۷ 


۲. حق‌الیمقین محلسی ص ۰4۵۸ بحارج ۸ ص ۰۳۷ 
۳. حق الیقین مجلسی ص 1۵۸ بحارج ۸ ص ۳۷. 


بخش هفتم ۱۳۷ 


ایستادم در باره اصحاب کبائر از امتم شفاعت خواهم کرد. خداوبد شفاعت مرا 
در بارة ایشان می پذیرد بخدا سوگند در باره کسانی که ذریۀ مرا اذیت کرده اند 
شماعت نخواهم کرد . 

۲- علی بن ابراهیم بسندش از امام صادق و امام باقر علیهما السلام 
روایت کرده است که بخذا سوگند که ما شفاعت خواهيم کرد و قبول خواهد شد تا 
آنکه جون دشمنان ما این حالت را مشاهده کنند گویند: آنجه حق تعالی فرموده 
است که مضمونش این است «پس نیست ما را شفاعت کنندگان ونه دوست 
مهر بان پس کاش ما را بازگشتی بدنیا میبود پس میبودیم از مومنان» ۲. 

۳- ابن‌عباس می گوید: رسول خدا صلی الله عليه وآله فرمود : پنج جیز 
بمن داده شده که باحدی پیش از من داده نشده: زمین برای من سحده گاه و طهور 
قرار داده شده و بواسطۀ رعب یاری شدم و غنائم برای من حلال شد و جوامع کلم 
بمن داده شد و شفاعت بمن داده شده". 

-٤‏ پیغمبر در جواب چند نفر از هود که از مسائلی پرسیده بودند فرمود: و 
اما شفاعت من پس در باره اصحاب کباثر است غیر از اهل شرک وظلم ؟. 

۵- ابن بابو یه از حضرت صادق عليه السلام روایت کرده است: که 
بهشت هشت در دارد از یک در آن پیغمیران و صدیقان داخحل می شوند و از یکدر 
شهداء و صالحان داخل می شوند و از پنج در شیعیان و محبان ما داخحل می شوند و 
پیوسته من در کنار صراط ایستاده باشم و دعا کنم و گویم: پرورد گار سالم بدار و 
بسلامت بگذران شیعیان و دوستان و یاوران ما را و هر که ولایت و محبت ما را 
داشته باشد پس ناگاه از ميان عرش ندا رسد که دعای تورامستجاب کردم و شفاعت 
تورا درباره‌شیعیاد‌قبول کردم و شفاعت کند هر مرد ازشیعیان من و کسی که محبت 


1 بحارج ۸ص ۰۳۷ 
۲ حق‌الیقین محلسی ص ۸ ۰4۵٩‏ بحارج ۸ ص ۰۳۷ 
۳ بحارج ۸ص ۰۳۸ 
8 بحارج ۸ص ۰.۳٩‏ 


۳۸ ۱ درس هایی از شفاعت 


من داشته باشد و یاری من کرده باشد و با دشمنان من جنگ کرده باشد بکردار یا 
گفتار در هفتاد هزارکس از همسایگان و خو یشان خود و یکدر دیگر سایر مسلمانان 
از ان داخل شوند از آنها که شهادت بوحدانیت دهند و در دل ایشان بقدر ذِرّه ای از 
بخض ما اهل بیت نباشد" . 

۵- امیرالمومنین عليه السلام می گو ید: از رسول خدا صلّی الله عليه و آله 
شنیدم می فرمود: زمانی که مردم محشور شوند در روز قیامت منادی مرا ندا کند: یا 
رسول الله هراینه خداوند جل اسمه بتو امکان داده از حزا دادن دوستانت و محبین 
اهل بیتت که در راہ تو با آنها دوستی کردند و در راه توبا دشمنان آنها دشمن ی کردند 
پس بانها مزد بده بهرچه خواهی پس من گویم: پرورد گارا بهشت پس آنها 
را به بهشت داخل نمایم هرجا که خواهم و این است آن مقام محمودیکه بان وعده 
داده شده ام ۲, 

٦‏ محمد بن ابراهیم بن کثیر می گوید: وارد شدیم بر ابی نواس حسن 
بن هانی که از اوعیادت کنیم در آن بیماری که در آن مرد پس عیسی بن موسی 
هاشمی به‌او گفت: .ای ابا على تودر آخرین روز از ایام دنیا و اولین روز از آخرت 
هستی و میان تو و خداوند معصیتهائی هست پس توبه کن بسوی خدای عزوحل. 

ابونواس گفت: مرا بلند کنید وقتی که نشست گفت: مرا می ترسانی از 
خدا درحالی که حدیث کرد مرا حماد بن سلمة از ثابت بنانی از انس بن مالک که 
گفت: رسول خدا (ص) فرمود: برای هر بیغمبری شفاعتی است ومن شفاعتم را 
ذخیره کرده‌ام برای اهل کبائر از امتم روز قیامت توخیال میکنی من از آنها 
نیستم؟ ۲ 

۷ - امام رضا عليه السلام ازعلی ءا» السلام نقل می کند که فرمود: 


۱ حق الیقین محلسی ص 4۵٩‏ بحارج ۸ص ۰.۳٩‏ 
۲ بحارج ۸ ص ۹ ۰ ۰.8 
و ۹ بحار ج ۸ص ۰1۰ 


کسی که شفاعت رسول خدا صلی الله علیه و آله را تکذیب نماید به‌شفاعت او دست 
نخواهد یافت" . 

۸- در ثواب الاعمال روایت کرده است که مؤمنی از شما مردی را ببیند 
که با او اشنائی داشته است در دنیا و امر کرده‌اند که او را بجهنم برند چون بر او 
بگذرد گوید: ای فلان من دردنیا بتونیکی می کردم و حاجت تورا برمی آوردم آیا 
امروز جزائی برای من نزد توهست؟ پس مؤمن بملکی که بر او موکل است گو ید: 
که دست از او بردارپس خدا امر کند ملک | که امان آن مومن را احازت کند و او 
را رها کند". 

۹- و ابوبصیر از امام صادق روایت کرده است که مومن شفاعت 
می کند برای دوست خود و خو یش خود مگر آنکه ناصبی باشد و اگر جمیم ملانکه 
مقربین و پیغمبران مرسلین شفاعت کنند از برای ناصبی شفاعت ایشان مقبول 
نگردد ". 

۰- معاو یه بن وهب می گوید: از امام صادق عليه السلام پرسیدم از 
معنی آیه «لایتکلمون اللامن اذن له الرحمان وقال صوابا)» یعنی سخن نمی گو یند 
مگر آنکه خداوند رحمان باواذن داده باشد و صواب گفته باشد فرمود: ‏ بخدا 
و کسیکه باو اذن داده شده در آنروز مائيم و مائیم که صواب میگوئیم . عرض 
کردم: فدایت گردم: ج میگوئید؟ فرمود : پرورد گارمان را تمحید می کنیم وبر 
پیغمبرمان صلوات می فرستیم و برای شیعیانمان شفاعت می کنیم پس پرورد گارمان 
زد نمی گنل , 

هت مش کروی از امام صادق عليه السلام پرسیدم در بارهآی: 
«من ذاالذی یشفع عنده الا باذنه یعلم ما بین ایدیهم» فرمود: مائیم آنهائیکه 


۱ بحارج ۸ص ۰۰ ۰.1۱ 

۳۲ حق‌اليمین محلسی ص ۶9 بحارج ۸ ص ۰.۱ 
۳. حق الیقین محلسی ص ۹ بحار ج ۸ص ۰.1۱ 
8, بحارج ۸ ص 1۱. 


۱:۰ درس هایی از شفاعت 


شفاعت می کد 
۲ مردی بامام صادق عرض کرد: ما همسایه‌ای داریم از خوارج 
و ۰ 0 ۰ 0 ۳ ۰2 ۵ ۰ 
می گوید: محمد (ص) روز قيامت همتش خودش می باشد پس چگونه شفاعت 
می کند؟ 
۳ ۲ ۱ ۲ ۱ = ع 

امام صادق عليه السلام فرمود: هیچکس نیست از اولین و اخرین مگر اینکه 
نباز بشفاعت محمد دارد در روژقيامت آ. 

۳- امام صادق در قول خداوند «فما لنا من شافعین ول"صدیق حمیم» 
فرمود: شفاعت کنندگان ائمه هستند و صدیق (دوست) از مومنین است". 

مس ت ۰ 0 

ا حمزه می کوید: امام باقر (ع) فرمود: بعحقیق که برای 
رسول خدا صلی الله علیه وآله شفاعت است". 

۵- جابر بن یزید می گوید: امام باقر (ع) فرمود: ای جابر از دشمن ما 
در حاحتی کمک نخواه و از او درخواست حرعة آبی نکن زیرا که مؤمن داو 
انجام نداده‌ام؟ مؤمن از او حیاء می کند و او را از آتش نجات می دهد *. 

۲5 - حمران بن اعین می گوید: امام صادق عليه السلام فرمود: بخدا قسم 
ما شفاعت می کنیم شیعیان را بخدا قسم ما شفاعت می کنیم شیعیانمان را بخدا 
ِ و ۰ ۳ ۹ ۳ ۰ ۰ ۳ و ۹ 
قسم ما شفاعت می کنیم شیعیانمان را تا اینکه مردم می گو یند پس چرا ما شفاعت 
کننده و دوست حمیم نداریم . 

۷ - عبدالله بن سنان از امام صادق عليه السلام روایت کرده است که 


. بحار ج ۸ ص ۰4۱ 
, بحارج ۸ص ۲. 
۰ بحارج ۸ص ٤۲‏ . 
۳ بحارج ۸ ص و 
, بحارج ۸ ص ٤۲‏ . 


حص. 4 بسا en‏ هر 


. بحارج ۸ ص ۳ 


بخش هفتم 5 ۱۱ 
فرمود: روز قیامت خداوند رسیدگی به حساب شیعیان ما را بما وامی گذارد پس 
آنجه مال خحداست, از خدا درخحواست می کنیم که برای ما ببخشد خداوند هم 
می بخشد و آنجه مال آدمیان است از خداوند درخواست می کنیم که به انها عوض 
دهد خداوند می پذیرد و آنحه مال ماست پس برای آنهاست بعد این ايه را قرائت 
فرمود : «ان الینا ایابهم ثم ان علینا حسابهم»". 

۸- فرات بن ابراهیم از حضرت صادق علیه السلام نقل کرده است که 
جابر به پدرم حضرت باقرعلیه السلام گفت: فدای توشوم حدیثی از برای من روایت 
کن در فضیلت جدۀ خود فاطمه علیهاسلام که هرگاه به شیعیان نقل کنم شاد شوند 
حضرت فرمود: که خبر داد مرا پدرم از حدم که حضرت رسول صلی الله عليه و آله 
فرمود: که چون روز قیامت شود نصب کنند از برای انبیاء و رسل منبرها از نور و منبر 
من بلندتر از همه منبرها باشد در روز قيامت پس حق تعالی فرماید که خطبه ای 
بخوان پس خطبه‌ای بخوانم که احدی از انبیاء و رسل مثل آن نشنیده باشد پس از 
برای اوصیاء منبرها نصب کنند از نور و از برای وصی من علی بن ابی طالب منبری 
از نور بگذارند و منبر آن حضرت بلندتر از همة منبرهای آنها باشد پس حق تعالی آن 
حضرت را امر کند که خطبه ای بخوان پس خطبه ای بخواند که هیچ یک از اوصیاء 
مشل آنرا نشنیده باشند یس نصب کنند از برای اولاد انبیاء و مرسلین منبرها از نور 
پس نصب کنند از برای دو پسرم و فرزند زاده‌ام و دو گل بوستان من در ایام حیات 
من منبری از نور و بایشان بگویند: خطبه بخوانید پس دو خطبه بخوانند که احدی از 
انبیاء و مرسلین مثل آنرا نشنیده باشند پس جبرئیل ندا کند که کجاست فاطمه(ع) 
دختر محمد صلی الله عليه وآله؟ کجاست خدیجه دختر خو یلد؟ کجاست مریم 
دخترعمران؟ کجاست آسیه دختر مزاحم ؟ کجاست ام کلثوم مادر یحیی ؟ همه 
برخیزند پس حق تعالی فرماید: که ای اهل محشر امروز بزرگواری از کیست؟ س 
محمد صلى الله عليه وآله وسلم و علی عليه السلام و حسن و حسین علیهم السلام 


۰۵۰ بحار ج ۸ص‎ .١ 


۱:۲ درس هایی از شفاعت 


گویند: کرم و بزرگواری از خداوند یگانه قهار است پس حیق‌تعالی گو ید: ای اهل 

محشر من بزرگ واری را از برای محمد وعلی و فاطمه و حسن و حسین (صلوات 

الله علیهم) ار داده! ای اهل محشر سرها بزیر بیندازید و دیده‌ها را ی 

فاطمه بسوی بهشت میخرامد پس حبرئیل نافه ای بیاورد از ناقه‌های بهشت که دیا 

بر او پوشانیده باشند و مهارش از مرواریدتر باشد و حهازش از مرحان باشد پس او را 

بخواباند در پیش روی انحضرت و برآن سوار شود و حقتعالی صد هزار ملک را 

بفرستد که از حانب راست او بروند و صد هزار ملک که از جانب حپ او روند و 
صد هزار ملک او را بر بالهای خود بردارند تا او را به بهشت برسانند چون بدر بهشت 
برسد التفاتی بعقب بفرماید حق تعالی فرماید: ای دختر حبیب من سبب التفات 
حیست؟ گوید: پرورد گارا می خواستم قدر من در این روز دانسته شود حق تعالی 

فرماید: که ای دختر حبیب من برگرد و نظر کن بسوی محثر هرکس در دل او 
محبت تویا محبت ذریة توباشد دست او را بگیر و داخل به بهشت کن یس حضرت 
باقر عليه السلام فرمود: بخدا سوگند ای جابر که حضرت فاطمه در آن روز برچیند از 
محشر شیعیان و دوستان خود را حنانجه پرنده دانۀ خوب را از دانه بد جدا کند 
پس حون شیعیان آن حضرت بدر بهشت رسند حق تعالی بدل ایشان افکند. که 
روبعقب گردانند حق عز و علا فرماید: که ای دوستان من سبب التفات شما 
چیست؟ و حال آنکه فاطمه علیها سلام دختر حبیب خود را شفیع گردانیدم در باب 
شما. گویند: پروردگارا می خواستیم قدر ما نیز در مثل این روز ظاهر شود پس ندا 
رسد که ای دوستان من برگردید و نظر کنید و ه رکه شما را دوست دارد از برای 
محبّت حضرت فاطمه(ع) نظر کنید ه رکه شما را خوراک داده است برای محبت 
فاطمه نظر کنید هر که شما را لباس پوشانده باشد برای محبت فاطمه (ع) نظر کنید 
هرکس شما را شربتی آشامیدنی داده باشد برای محبت فاطمه(ع) نظر کنید 
هرکس از شما رد غیبتی کزده باشد برای محبت فاطمه(ع) او را بگیرید و داخل 
بهشت گردانید. پس حضرت فرمود: والّه باقی نماند در محشر مگر شک کننده‌ای 
یا کافری یا منافقی پس چون بمیان طبقات جهنم در ایند ندا کنند جنانجه خدا 


اس ۱۳ 


فرموده است «فمالنا من شافعین ول ضدیق خمیم» پس می گو بند: کاش بدنیا 
برمی گشتیم پس می بودیم از موّمنان. حضرت فرمود: هیهات هیهات آنجه طلب 
کردند هرگز نخواهد شد و دروع می گویند و اگر بدنی برگردند عود خواهند کرد به 
آن اعمالی که ایشان را از آن منع کرده‌اند!. 

۹ ابن عباس روایت می کند که: رسول خدا صلی الله عليه و آله به 
فاطمه علیها سلام فرمود: خداوند جبرئیل را با هفتاد هزار ملک می فرستد هفت قبه 
از نور بر قبر توبر پا می کنند سپس اسرافیل با سه حله (پارچه) می آید و بالای سرت 
می ایستد پس تورا صدا می زند و می گوید: ای فاطمه دختر محمد صلی الله 
علیه واله برای رستاخیز برخیز ترسی بر تونیست و پوشیده هستی و آن حله‌ها بر تو 
می پوشاند روفائیل ناقه‌ای از نور می آورد مهار آن از لؤلؤاست بر آن پارحة از 
طلاست تورا بر ان سوار می کند روفائیل با هفتار هزار فرشته که در دستشان 
پرجم های تسبیح است آن ناقه را می رانند هفتاد هزار حور یه تورا استقبال می کنند 
در دست هریک مجمری است که بوی عود از آن به مشام می رسد و آتش در آن 
نیست و هریک تاجی که به گوهر وز برجد سبز آراسته است بر سر دارند» مریم دختر 
عمران با هفتاد هزار حوریه از تو استقبال می کنند مادرت خدیحه نیز با هفتاد هزار 
فرشته به استقبال تومی ایند در دست هر یک از آنان لواء تکبیر است به حمعیت که 
نزدیک شدی حواء با اسیه دختر مزاحم به استقبالت می آیند و با توحرکت 
می کنند» ميان جمعیت که رسیدی منادی ندا می کند: ای اهل محشر حشمهای خود 
را ببندید تا فاطمه دختر پیامبر بگذرد در آن هنگام کسی به تونگاه نمی کند جز 
ابراهیم خلیل الرحمان و علی بن ابی طالب» آدم حواء را میجو ید می بیند با مادرت 
خدیجه پیش روی توهستند» سپس منبری نصب می کنند که دارای هفت درحه 
است» بر آن بالا میروی جبرئیل می گوید: ای فاطمه(ع) حاجتت را از حداوند 
درخواست کن» می گوئی: پرورد گارا شیعیانم» از خداوند خطاب می رسد آنان را 


۰۵۲ ۵۱ بحار ج ۸ ص‎ .١ 


۱ درس هایی از شفاعت 
آمرزیدم باز می گوئی : شیعیان فرزندانم خداوند می فرماید: آنانرا آمرزیدم» می گوئی 
شیعیان شیعيانم خداوند می فرماید: ای فاطمه برو هرکس که به‌تومتوسل گردد در 
بهشت با تو است" . 

۰- در عال الشرایم از امام صادق عليه السلام روایت کرده است چون 
روز قیامت شود عالمی وعابدی را پیاورند جون ایشان‌را نزد حقتعالی بازدارند 
به‌عابد گویند برو سوی بهشت و به‌عالم گویند بایست و شفاعت کن مردم را 
بتأدیب نیکی که ایشان را کرده ای ۲. 

۱- کلینی بسندش از عبدالحمید وابشی روایت کرده است که گفت : 
من عرض کردم بخدمت امام محمد باقر عليه السلام که من همسایه ای دارم که همه 
محرمات را بعمل می آورد و حتی نماز را ترک می کند زیاده از کارهای دیگر 
حضرت فرمود: که سبحان الله و بسیار عظیم شمرد این را پس فرمود: که می خواهی 
خبر دهم تورا بکسی که از این بدتراست؟ کفتم: بلی فرمود: کسی که نصب 
عداوت از برای ما کند از این بدتر است و نیست بشده‌ای که نزد او مذ کور شوند 
اهل بیت رسول او و رقت کند از برای ذکر ما مگر اینکه ملائکه دست بر پشت او 
بکشند و همۀ گناهانش آمرزیده شود مگر آنکه گناهی از او صادر شود که او را از 
ایمان بدر برد و شفاعت مقبول است برای او و برای ناصبی مقبول نمی شود دو مؤمن 
شفاعت می کند از برای همسایه اش که هیچ حسنه‌ای ندارد می گو ید: پرورد گارا 
هم‌سايهة من آزار خود را از من باز می داشت و شفاعت می کند از برای او پس 
حق‌تمالی می فرماید: که پرورد گار توام و سزاوار است که مکافات دهم از جانب 
تو پس خدا آن همسایه را داحل بهشت می کند و حال آنکه هیچ حسنه ای ندارد و 
کمتر مؤمنی از حهت شفاعت سه نفر را شفاعت می کند". 

۲- بسر بن شریح بصری می گو ید: به امام باقر علیهالسلام عرض کردم: 
۱ وفات حضرت زهراء ترحمۀ نوسنده ص 41۸ ۰۱٩‏ 


۲ حق‌الیفین محلسی ص ۰11۰ بحارج ۸ ص 1۱ 
۳ حق الیقین مجلسی ص ۰4۱۱ 1۲ بحارج ۸ ص ۰۵۱ ۰۵۷ 


کدام آیه در کتاب خدا مایۀ امید بیشتری است؟ فرمود: قوم تودر این باره جه 
می گویند؟ عرض کردم: می گو بند: آیه «یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم 
لا تقنطوا من رحمةالله» یعنی ای بندگان من که اسراف کردید در بارة خودتان از 
رحمت خدا نومید مشوید. فرمود: ولی ما اهل بیت این را نمی گویم عرض کردم: 
پس شما در این باره چه می گوئید؟ فرمود: می گوئیم : آیۂ «ولسوف یعطیک ربک 
فترضی» یعنی پرورد گارت به‌توعطا کند تا راضی گردی. این شفاعت است والله 
این شفاعت است والله این شفاعت است". 

۳- خیشمۀ جعفی می گوید: من و مفضل بن عمر شب خدمت امام 
صادق علیه السلام بودیم و هیچکس جز ما نزد او نبود پس مفضل جعفی به آن 
حضرت عرض کرد: فدایت گردم حدیث کن ما را بحدیثی که بواسطة آن خوشحال 
شویم فرمود: بله چون روز فیامت شود خداوند همۀ خلایق رادرزمینی محشور نماید 
پابرهنه عریان غرل پس عرض کردم: فدایت شوم: غرل جیست؟ فرمود: مانند اول 
مرتبه‌ای که خلق شدند. پس می ایستند تا اینکه عرق آنان را لگام می کند (یعنی 
عرق بدهانشان می رسد) پس می گو یند: ای کاش خداوند میان ما حکم می کرد 
ولو اینکه ما را به آتش ببرد خیال می کنند که آتش نسبت به آنجه در آن هستند 
برایشان راحت‌تر است . 

سپس نزد ادم می آیند پس می گویند: توپدر ما هستی و توپیا پیامبری پس از 
پروردگارت درخواست نما بین ما حکم کند ولوما را به آتش ببرد پس آذم 
می گوید؛ من صاحب شما نیستم (یعنی کاری از من ساخته نیست) زیرا که 
پروردگارم مرا بدست خودش خلق فرمود و مرا برعرش حمل کرد و ملائکه را دستور 
داد بر من سجده کنند سپس مرا دستور داد پس من او را معصیت کردم ولی من شما 
را راهنمائی می نمایم به فرزند صدیقم که در ميان قوم خود نهصد و پنجاه سال مکث 
کرد و آنانرا دعوت می کرد هرچند تکذیب می کردند تصدیق او شدیدتر می شد 


5 بحارج ۸ص AV‏ 


۱۹ ۱ درس هایی از شفاعت 


(وآن نوح است) پس خدمت نوح(ع) می رسند پس می گو بند: از پرورد گارت بخواه 
ميان ما حکم نماید ولو به آتش پس نوح می گو ید: من صاحب شما نیستم زیرا که 
من گفتم که پسرم از اهل من است ولکن شما را راهنمائی می کنم بر کسی که 
خداوند او را در دار دنیا خلیل خود قرار داد نزد ابراهیم برو ید پس نزد ابراهیم 
می آیند پس می گو ید: من صاحب شما نیستم زیرا که من گفتم: من ناراحتم ولی 
شما را راهنمائی می کنم به کسی که خداوند با اوسخن گفت سخن گفتنی پس 
می آیند نزد موسی مطلب را به اومی گو یند پس موسی می گو ید: من صاحب شما 
نیستم زیرامن شخصی را کشتم ولکن شما را راهنمائی می کنم به کسیکه باذن 
خدا خلقت می کرد و به اذن او لال و برص را خوب می کرد ( که عیسی است) یس 
می آیند نزد عیسی او می گوید: من صاحب شما نیستم ولکن دلالت می کنم شما 
را به کسی که در دار دنیا به او بشارت دادم ( که او احمد است). 

سپس امام صادق فرمود: نیست پیغمبری که از آدم متولد شده تا زمان محمد 
صلوات الله علیهم مگر آنکه تحت لواء محمد(ص) هستند فرمود: پس خدمت رسول 
خدا(ص) می آیند. 

سپس فرمود: پس به آو عرض می کنند: ای محمد (ص) از پرورد گارت 
درخواست کن میان ما حکم نماید ولوبه آتش پس می فرماید: بله من صاحب شما 
هستم پس می آید به دارالرحمان و آن‌عدن است‌و هر آینه وسعت درب آن فاصلۀ 
بین مشرق و مفرب است پس حلقه‌ای از حلقه‌های آنرا حرکت می دهد پس گفته 
می شود: این کیست؟ - و او داناتر است باو میگو ید: من هستم محمد (ص) 
پس گفته می شود. بازکنید برای او فرمود: پس باز می شود برای من فرمود: پس چون 
نظر كنم بپرورد گارم تمجید می کنم اورا تمحیدی که کسی پیش از من و بعد از 
چنین تمجیدی نکرده باشد خدا را پس به سجده می افتم پس می گو ید (خدا): ای 
محمد سرت را بردار وبگو که حرفت شنیده می شود و شفاعت کن که‌شفاعتت 
پذیرفته می شود و درخواست کن که بتوداده می شود فرمود: جود سرم را بلند کنم و 
به پرورد گارم نظر کنم اورا تمجید کنم بهتر از تمجید اول به سجده افتم پس 


بخش هفتم ۱۷ 


بگوید: سرت را بلند کن و بگ و که شنیده می شود و شفاعت کن که پذیرفته 
می گردد و درخواست کن که بتوداده می شود پس چون سرم را بلند کنم و به 
پرورد گارم نظر نمایم او را تمجید کنم بهتر از تمجید اول و دوم سپس به سجده افتم 
پس می گوید: سرت را بلند کن و بگوشنیده می شود و شفاعت کن پذیرفته 
می گردد و درحواست کن بتو داده می شود چون سر برد ارم عرض کنم: پرورد گارا 
حکم کن بین بندگانت ولو به آتش خداوند بفرماید: بله ای محمد (ص). 

سپس ناقه ای از ياقوت احمر بیاورند و افسار آن از ز برحد سبز است تا اینکه 
من برآن سوار شوم پس به مقام محمود آیم و بر آن قضاوت نمایم و مقام محمود تلی از 
مشک از فراست مقابل عرش پس ابراهیم خوانده شود و بر ناقة مانند آن ناقه سوار 
شود و بیاید تا اینکه از طرف راست رسول خدا(ص) بایستد.پس رسول خدا دستش را 
بالا ببرد و بر شانه علی بن ابیطالب بزند. پس فرمود: ناقةٌ مانند آن ناقه بیاورند و 
امیرالمژمنین (ع) را بر آن سوار کنند پس بیاید تا اینکه میان من و ابراهیم بایستد 
آنگاه منادی از جانب رحمان ندا کند: که ای خلائق آیا از عدل پرورد گارتان 
نیست که اختیار هرگروهی را به آن کسی واگذارد که در دنیا احتیارتات به آن 
واگذار می کردید؟ پس بگویند: چنین است بله و آیا غیر از این عدل جیست؟ 
فرمود: آنگاه بلند شود شیطانی که گروهی از مردم را گمراه کرد تا اینکه گمان 
کردند که عیسی خداست و فرزند خداست پس از او متابعت نمایند تا برسند به آتش 
و بلند شود شیطانی که فرقه ای از مردم را گمراه کرد که گمان کردند عزیر پر 
خحداست و از او متابعت بکنند تا برسند به آتش و هر شیطانی که فرقه ای را گمراه 
کرده بلند شود و متابعینش از او متابعت کنند و به آتش رسند تا باقی بماند این 
امت . 

آنگاه منادی از جانب خداوند ندا کند: ای گروه خلائق آیا ازعدل 
پرورد گارتان نیست که واگذارد هر فرقه‌ای را به کسیکه در دار دنیا اختیارتان را به 
او واگذارید ؟ بگویند بله . آنگاه باند شود شیطان اولی ؛ پس هر کس 
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از او متابعت کند هر که او را دوست داشته سپس بلند شود شیطان سومی 
پس از او متابعت کند هرکه او را دوست داشته پس بلند شود معاویه پس 
متابعت کند هرکه او را دوست داشته و بلند شود علی عليه السلام پس متابعت کند 
او را هر که او را دوست داشته پس يزيد بن معاو یه پس متابعت کند او را ه رکه او 
را دوست داشته و بلند شود امام حسن و متابعت کند او را هرکه او را دوست داشته و 
بلند شود امام حسین و متابعت نماید او را هرکه او را دوست داشته پس بلند شود 
مروان بن حکم و عبدالملک پس متابعت نمایند آنها را کسانی که آنها را دوست 
داشتند پس بلند شود علی بن الحسین پس متابعت کنند او را هرکس او را دوست 
داشته سپس بلند شود ولید بن عبدالملک و امام باقرپس متابعت کنند آن دو را هر 
که آنانرا دوست داشته سپس من (امام صادق) بلند شوم و متابعت کند مرا هر که 
مرا. دوست داشته و مثل اینکه می بینم شما با من هستید. 

آنگاه ما را بیاورند و خداوند بر عرش قرار گیردا و کتابها را بیاورند پس 
برگردیم ما وشهادت دهیم بر علیه دشمنانمان و شفاعت کنیم برای کسی از 
شیعیانمان که مرهق باشد. 

خثیمه می گوید: عرض کردم فدایت گردم مرهق چیست فرمود گناهکار و 
اقا کسانیکه پرهیز کرده‌اند از شیعیان, بس خداوند آنان را نحات داده بواسطة 
رستگاریشان بدی بانها نمیرسد و محزون نمیشوند خثیمه میگوید: آنگاه حارية 
حضرت آمد وعرض کرد: فلان قرشی درب در است فرمود: باو اذن دخول دهید يس 
بما فرمود: ساکت شوید". 

6 ۳ سب ابوبصیرمی گوید: وارد شدم برام حميدة (مادر موسی بن 
جعفر(«(ع») تا در وفات امام صادق عليه السلام به او تعزیت بگویم پس ام حمیده 
گریه کرد و من هم از گرية او گریه کردم پس فرمود: ای ابا محمد اگر ابوعبداللّه 


۲ بحارج ۸ص ۵ تا ٤۷‏ . 


بش هت ٠٠‏ ۱:۹4 
(امام صادق علیه السلام) را هنگام وفات دیده بودی چیز عجیبی می دیدی» 
چشمهایش را باز کرد و فرمود: ه رکس میان من و او قرابتی است جمع نمائید ما هم 
همه را جمع کردیم و کسی را باقی نگذاشتیم تیم آنگاه حضرت به آنها نگاهی کرد و 
فرمود: شفاعت ما شامل نمی شود کسی را که نماز را سبک بشمارد! ۰ 

روایات در اثبات شفاعت از طرق شیعه آن‌قدر زياد است که استاد ما در 
البیان فرموده از حد شماره بیرون است ". 

علامة مجلسی رحمة الله علیه درج ۸ بحار ازص ۲٩‏ تا ص ٩۳‏ هشتاد و 
شش حدیث در این باره ذ کر کرده است که قسمتی از آنرا درگذشته ذ کر کردیم. 
مرحوم علامة فقید شيخ قاسم اسلامی در بحث شفاعتش این اخبار را که بررسی 
کرده بیان نموده که اخبارشفاعت در کتب زیر نقل شده است: خحصال صدوق. 
عینون اخبار الرضاء امالی صدوق» تفسير قمى» بشارة المصطفی علل الشرایع» 
امالی شیخ, مقاصد, واب الاعمال, کافی» مناقب ابن شهراشوب. تفسیر عیاشی » 
تفسير فرات» اختصاص مفید, العقاید. صفات الشیعه صدوق, التمحیص, دعوات 
راوندی که غیر از اینها هم شاید باشد که از قلم ایشان یا جاپ افتاده از جمله فضائل 
الشیعهة و ای چە بسا غیر از اینها روایاتی باشد که مرحوم مجلسی در اینجا نیاورده 
باشد تا اینجا ادله اثبات شفاعت از قرآن و روایات را بررسی کردیم. 


اما افوال و عقاید علماء در این باب: 

مرحوم سید عبداللّه شبر می فرماید خلافی بین مسلمین در ثبوت شفاعت 
برای سید المرسلین در بارة امتش ش بلکه در بارۀ دیگر امتهای گذشته نیست بلکه این 
آرضروریات دین است. بله اختلاف درمعنی شفاعت است فرقة محقه (شیعه) و اکثر 
عامه (اهل‌سنت) براینند که شفاعت همانگونه که در زیادی واب هست برای 


۱ وسائل باب + از ابواب اعداد الفرائض و نوافلها حدیث: ۰۱۱ 
۲ البیاد ص ۵۱۵. 
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سقوط عذاب از فساق مسلمین هم هست ولی خوارج و وعیدیه از معتزله می گو یند: 
شفاعت فقط در طلب زیادی منافع هست در بارهٌ مومنینی که استحقاق ثواب دارند! . 
مرحوم سید محسن امین می گو ید: شفاعت پیغمبر را در روز قیامت وهابیها 
نیز انکار نمی کنند بلکه می گو یند: طلب شفاعت در دنیا از پیغمبر جایز نیست 
اگرجه شفاعت برای او ثابت است و خداوند باوعطا نموده است و شفاعت او 
پذیرفته است". محمد بن محمد العبدری مالکی متوفای سال ۷۳۷ در کتاب 
(المدخل ج ۱ص ۲۵۷ گفته است: فصل و اما زيارة سیدالاولین والآخرین 
صلوات الله عليه و سلامه پس هرجه ذکر گردید جند برابر آن اضافه می گردد مقصود 
انک‌سار و ذلت و مسکنت در برابر اوست حونکه او شفیعی است که شفاعت او رد 


و از جمله کسانی که تصریح کرده اند باثبات شفاعت پیغمبر افراد زیر 
هستند: 

۱- الشیخ تقی الذین السبکی الشافعی متوفای سال ۷۵٦‏ در کتاب شفاء 
السقام فى زيارة خیرالانام در ص ۲,۹۳ 

۲- الشیخ زین الدین عبدالرئوف المناوی متوفای سال ۱۰۳۱ در شرح 
«الجامع الصفیر» ج " ص ٩.٩۳‏ 

۳- مالک . 

6 - الشیخ سلامة الشافعی۷. 
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بخش هفتم ۱۵۱ 


تا اینجا روشن گردید که شفاعت از نظر قران و روایات فریقین و اجماع 
مس ۱ 
و روشن گردید که شبهه وهابیها بی مورد است و هیچ یک از ایراداتی که 
ذکر کرده اند وارد نیست. 
بجائی برسد که بگویند: ارپا کان بتی نسازیم و انرا بنویسند و جاپ کنند و 
دراختیار بجه‌ها قرار دهند و در مدارس تدریس نمایند و عقاید شیعه را مشوش نمایند 


فالی الله المشتکی والیه المعول فى الشدة والرخاء . 


مرش چیست وشافع کدام است؟ 

مقصود از شفیم وسیله ایست که باعث تقرب به‌خدا یا آمرزش گناهان گردد 
آنچه که می تواند در علودرجات و آمرزش گناه مور باشد به آن شفیع گفته می شود 
لازم نیست که حتماً کسی بیاید و بگوید من شفاعت می کنم نه هر وسیله ای که 
سبب نزدیکی به پرورد گار گردد یا موجب اسقاط گناهان شود به آن شفیم اطلاق 
می شود اکنون باید دید که چه چیزها یا چه افرادی می توانند شفیع قرار گیرند: 

۱- اولین شفیع اطاعت و بندگی خداست که اگر شخص از اول بلوغ و 
تکلیف که توحه پیدا می کند واحبات را انجام دهد و محرمات را ترک نماید خود 
این یک شفیع است یعنی وسیله ابست از برای اینکه خداوند به او لطف نماید و 
می توانیم بگوئیم که معنی شفیع که همان جفت است در این مورد صادق است 
یعنی اطاعت و بندگیش ضمیمه می شود با لطف وعنایت خداوند ومی شود جفت. 
واگرفرضاً کسی گناه نماید و سپس توبه نماید باز هم راه نجات باز است و کلام 
مولی الموالی على عليه السلام تحقق پیدا می کنند. 

در کلام امیرالمؤمنین عليه السلام در نهج البلاغه این معنی بیان شده است 
آنجا که می فرماید: پس بگردانید طاعت و عبادت پرورد گار را لباس باطنی خودتان 
نه لباس ظاهری و داخل در باطن خود نه شعار ظاهری و جیزی لطیف در میان 
دنده‌های خودتان و امیر حکمرا ان بالای جمیع کارهای خودتان و محل آب خور از 


برای زمان ورود و شفیع از برای درک مطالب خودتان" . 
۲- تفضل خداوند زیرا که خداوند طبق آیة: 
«ان الله يعفر آن بشرک به ویر اون ذلک لِمَن باء ۲ 
بعنی: ا ی ا ا و و 


پس تفضل خداوند با قابلیتی که در شخص هست منضم می شود و این 


۳- توبه که امیرالمومنین در نهج البلاغه می فرماید: شرافتی از اسلام برتر 
نیست. عرتی از پرهی زکاری ابرومند تر نیست دری از ورع بهتر نیست» شفیعی ار 
توبه ناجح تر نیست؟. و این معنی صحیح است زیرا که توبه وسیله ایست که با 
فابلیت انسان منضم می شود و می شود شفیع یعنی جفت. و نیز از رسول خدا صلی الله 
عليه وآله نقل شده است لاشفیع انجح من التوبه یعنی شفیعی ناج ح تر از توبه 


۲ ۴ 
لىس . ۰ 


4 - رسول خدا صلی الله عليه وآله که در این موضوع روایات از فریقین 
(شیعه و سنی) متواتر است و درگذشته قسمتی از روایاتی که دلالت بر این مطلب 
دارد ذ کر کردیم یکی از زوایات این است. 

رسول خدا صلی الله عليه و اله فرمود : هر پیغمبری از خداوند خواسته ای دارد 
که از خداوند درخواست کرده ومن خواسته ام را ذحیره کردها برای شفاعت امتم 


در ر وز قيامت ", 


۵ امیرالمومنین عليه السلام که روایات در این باره نیز زیاد است از آن 


5 منهاج البراعة ج ۱۲ ص ۲۷۰ خطبة ۱۹۷. 
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جمله در زیارت آن حضرت می خوانیم: برای من گناهان زیادی است پس شفاعت 
کن برای من نزد پروردگارت ای مولای من چونکه برای تونزد خدا مقام معلومی 
است ورای و زد خدا جاه زر که شفافت اس ۲ 

و این زیارت از امام موسی بن جعفر علیه السلام نقل شده است: . . 

۰٩‏ ن فاطمۀ زهراء که در این باره نیز روایات زیاد است از آن حمله: محمد 
بن مسلم می گو یذ شنیدم از امام باقر علیه السلام می فرمود: برای فاطمه علیها سلام 
وقفه ایست در باب جهنم پس چون روز فیامت شود نوشته می شود ميان دو جشم هر 
مرد مومنی یا کافری پس دستور صادر می شود در بارة دوستی (از دوستان 
فاطمه«ع») که گناهانش زياد است که اورا به اتش ببرند فاطمه علیهاسلام 
میخواند ميان دو حشمش نوشته شده دوست است پس عرض می کند: اله من و سید 
من مرا فاطمه نام گذاشتن و بریدی بواسطه من کسی که مرا و ذریۀ مرا دوست بدارد 
از آتش و وعده توحق و توتخلف نمی کنی وعده‌ات را. ۱ 

پس خداوند عزوجل می فرماید: راست گفتی ای فاطمه نامیدم و جدا 
ساختم بواسطه تو هر که تورا دوست داشته باشد و ذریۀ تورا دوست داشته باشد از 
آنه و وعده من حق ومن خلف وعده نمی کنم و همانا امر کردم که این بنده‌ام را 
بسوی آتش ببرند باین خاطر که تودر بارۂ اوشفاعت نمائی و من شفاعت تورا پپذیرم 
تا ظاهر شود مقام تونزد من برای ملائکه‌ام و پيامبرانم و رسولانم و اهل محشّر پس هر 
که ميان دو چشم او نوشته شده مومن دست از می گیرد و به بهشت داخل می کند'. 

۷- امه معصومین علیهم السلام که باز روایات زیاد است و درگذشته 
بعضی را ذکر کردیم از آن جمله: امام باقر و امام صادق علیهما السلام فرمودند: 
والله ما شفاعت می کنیم در بارةُ گنه کاران از شیعیانمان تا جائیکه دشمنان ما وقتی 
این را دیدند می گویند: پس برای ما شفیعانی نیست و دوست حمیمی نداریم ای 


۳ بحارج ۸ ص ۵۱ 


۱۵۵ EEE 


کاش برای ما با زگشتی بود تا میبودیم از مؤمنین . 

۸- انبیاء حدا که در این باره یک روایت را ذکر می کنیم: 

در تفسیر اية «ولا تنفغ المْفاعَُ عند الا لمن آذن لَهُ» فرمود: شفاعت 
نمی کنند احدی از انبیاء الله و رسولان او روز قیامت تا اينکه خداوند به او اذن دهد 
مگر رسول خدا که خداوند به او اذن داده در شفاعت قبل از روز قیامت " 

-٩‏ ملائکۀ مقر بین که قران در این باره می فرماید: 


و فالوا انخذالرخمان وَلّداً سبحانة بل عباذ مُکْرمون E‏ 
هم بافره ت ن تغل اتن یز وف الا لمن 


ازنضی هم من خشینه مُشفقون ". 

یعنی: گفتند: خدای رحمان فرزند برای خود گرفته او منزه است 
(فرشتگان فرزندان نیند) بلکه بند گان گرامیند که به گفتار از خدا پیشی 
نگیرند و بفرمان او کار کنند هرچه جلورو یشان هست و هرجه پشت 
سرشان هست می داند وشفاعت جزبرای آنکه خدا رضایت دهد 
نمی کنند و از ترس وی لرزانند. 

۰ علماء: که در این باره امام صادق عليه السلام فرمودند: چون روز 
قیامت شود خداوند عالم و عابد را محشور سازد هنگامی که در پیشگاه خدا بایستند 
بعابد گفته می شود برو بسوی بهشت وبه‌عالم گفته می شود بایست برای مردم 
شفاعت نما بواسطة حسن تأدیب توآنها را؟. 

۱- شیعه: که امیرالموّمنین عليه السلام در این مورد فرمودند: خداوند 
نسبت به بندگانش رحیم است و از رحمت او این است که او صد رحمت را خلق 
فرمود یک رحمت از ان صد رحمت را در ميان خلق قرار داد که بواسطۀ همین مردم 
بهمدیگررحم می کنند و مادر بفرزندش ترحم می نماید و مادران از حیوانات بر 


۰۱۱ 2۳۸ حق‌الیفین شبرج ۲ ص ۰۱۳۷ ۲ بحارج ۸ص‎ .١ 
۰.۱۱ بحارج ۸ ص ۵۰ حدیث‎ .٤ ۰۲۸ / الانبیاء‎ ۳ 


فرزندانشان شفقت دارند پس حون روز قیامت شود این یک رحمت را به نود و نه 
رحمت دیگر می افزاید پس بواسطة آن رحم می کند امت محمد (ص) را سپس 
شفاعت آنانرا در بارةٌ هرکس که آنرا دوست داشته باشد از اهل ملت می پذیرد حتی 
اینکه یک نفر می آید نزد مؤمن شیعه و می گوید: شفاعت کن برای من مؤمن شیعه 
می گوید: توجه حقی بر من داری؟ می گو ید: یک روز تورا اب دادم پس آن را 
بیاد او می آورد پس آن شيعه در باره او شفاعت می کند و شفاعتش دربارۀ او پذیرفته 
می شود و دیگری نزد مؤمن شیعه می آید و می گوید: بتحقیق که من بر توحقی دارم 
شیعه می گو ید: حق و بر من جیست چیست؟ می گو ید: یک روز گرمی در ساية دیوار من 
استراحت کردی پس آن شبعه در با اوشفاعت می کند و شفاعتش پدیرفته می شود 
و شیعه پیوسته شفاعت می کند تا اینکه شفاعت می نماید در باره همسایه‌هایش و 
کسانیکه با آنها آمد و رفت داشته و آشنایانش زیرا که مؤمن نزد خداوند گرامی تر 
است از آنچه شما گمان می برید. 

۲ ذربه رسول خدا وعلی عليه السلام: که امام صادق عليه السلام در 
این باره فرمودند: که جون روز فیامت شود حق تعالی جمع کند اولین و آخرین را در 
یک زمین پس تاریکی و ظلمت شدیدی ایشان را فراگیرد که همه به ناله و فغان آیند 
و گویند: پروردگارا بگشا از برای ما این ظلمت را پس رو به محر آورند گروهی 
که نور حلوآنها روشن ساخته زمین قیامت را پس اهل محشر گویند: که اینها همه 
پیغمبران خدایند ندا از حانب حق تعالی آید که ایشان پیغمبران نیستند باز پرسند که 
ایشان ملائکۀ مقر بین حضرت جل و علا می باشند؟ پس ندا از مصدر جلال حضرت 
الهی آید که ملائکۀ مقر بین نیستند باز سئوال نمایند: که ایشان شهیدان راه حدای 
تبارک و تعالی می باشند و ایضاً ندا از جانب حضرت رب العزه رسد که شهیدان 
نیستند گویند: پس کیستند؟ ندا رسد بایشان که ای اهل محر از ایشان بپرسید که 
کیستید شما؟ چون پرسند گویند: مائیم ذریۀ رسول الله صلی الله علیه و آله مائیم 


۱ بحارج ۸ص ؟. 


۱۵۷ TE 


اولاد علی عليه السلام ولی الله مائیم مخصوص بکر امت خدا مائیم ایمنان و مطمئنان 
پس ندا از جانب حق عزوجل بایشان رسد که شفاعت کنید در محبان خود و اهل 
مودت پس ایشان شفاعت کنند و شفاعت ایشان رواگردد'. 

۳- حجرالاسود که دراین باره از طریق اهل سنت روایت شده که روز 
قیامت شفاعت می کند و شفاعت او پذیرفته می شود و ان دارای ز بان و دو لب است 
" که شهادت می دهد در بارۀ کسی که او را استلام کرده است ". و قریب به همین 
مضمون از امیرالمومنین (ع) روایت شده. کشف الارتیاب ص 4 ۲. 

٤‏ خود خداوند که دراین باره دردعای کمیل واردست: اللهم انی 
اتقرب الیک بذک رک واستشفع بک الی نفسک. 


یعنی : خدایامن تقرب می جو یم بسوی تووتورا نزد خودت شفیع قرار میدهم . 


۵- قرآن: رسول خدا صلی الله عليه و اله فرمود : 
ادا الست علیکم الفتن کققلع ال الم فلکم بالقرآن فان 
شافع مُسَفعٌ". 
یعنی: هنگامیکه فتنه‌ها چون شب تاریک بشما رو آورد بر شما باد به 
قرآن زیرا که آن شفیعی است که شفاعت او پذیرفته است. 

: عقل- که در این باره روایت شده است که رسول خدا فرمود‎ ٩ 
خداوند بعقل خطاب فرموده: قسم بعزت و جلالم خلقی را بهتر از توومطیع تر از توو‎ 
بالا تر و باشرفتر از توو عزیزتر از تونزد خودم خلق نکرده‌ام... عقل سجده می کند و‎ 
سجده اش هزار سال طول می کشد سپس خداوند فرمود: سرت را بلند کن و سژال‎ 
کن که هرچه سؤال کنی داده می شود و شفاعت کن که قبول است پس عقل سرش‎ 
را بلند کرد و عرض نمود: الهی از تومی خواهم مرا شفیع قرار دهی برای کسی که‎ 
مرا در او قرار دهی پس خداوند به ملائکه فرمود: شما را شاهد قرار دادم که من عقل‎ 
. ٤۵۸ بحارج ۸ ص ۰۳۰ ۳۷ حق اليقین محلسی ص‎ ۱ 

۲ السبعة من السلف ص .٠١‏ ۳. اصول کافی ج ۲ ص ۵۹٩‏ . 


۱۵۸ ۱ درس هایی از شفاعت 


را شفیع قرار دادم در کسی که او را در آن قرار داده ام ۱ . 

۷ - شهداء: که علی عليه السلام فرمود: رسول خدا صلّی الله علیه و آله 
فرمودند: سه دسته اند که نزد خدا شفاعت می کنند وشفاعت اناد پذیرفته می شود : 
انبیاء بس علماء» سپس شهداء . 

۸ همسایه: امام صادق عليه السلام فرمود: بهتحقیق که همسایه شفاعت 
می کند برای همسایه اش و دوست برای دوس ستش و اگر ملائکة مقر بین و انبیاء 
مرسلین در بارة ناصب شفاعت نمایند شفاعتشان پذیرفته نگردد۳ ۱ 

» رحم: که بیغمبر (ص) فرمود : شمیعاد پنج تا هستند » قران» رحم‎ ٩ 
امانت» و پیغمبر شم و اهل بیت پیغمبرتان آ.‎ 

۰ -- دوستان اهل بیت : رسول امل اهر اا دوست بدار ید 
دوستان ما را با دوستی که نسبت به آل ما دارید این است زید بن حارثه و پسرش 
اسامه بن.زید که از خاصان دوستان ما هستند پس انها را دوست دار ید سوگند به 
آنکه محمد را بحق برای نبوت برانگیخته که دوستی آنان شما را سوذ می دهد عرض 
کردند: حگونه دوستی آنان ما را نفع می رساند؟ فرمود: زید و اسامة در روز قيامت 
عليه السلام و عرض می نمایند: ای برادر رسول خدا صلی الله علیه و آله اینان با ما 
دوستی کردند بواسطة دوستی محمد رسول الله و دوستی توپس على عليه السلام 

۰ 72 ۰ ۰ 0 
می نویشد: بگذرید از صراط و وارد بپهشت شو ید پس از صراط عبور می کنند و با 
سلامتی وارد بهشت می شوند و این باین خاطر است که احدی ار سایر امت 
_ سس 
محمد(ص) وارد بهشت نمی شود مگر بواسطه حوازی از علی عليه السلام پس ا کر 
حواستار حواز عبور از صراط هستید: با سلامت و خواستار دخول بهشت هستید با 


۱ معالم اللفی ص ۱۵۳ تا ۱۵. 
۲ بحارج ۸ ص ۳4. 
۳ بحار ج ۸ص ۰.1۲ 
.٤‏ بحارج ۸ ص ۰4۳ 


بخش هشتم ۱۹ 


غنیمت» دوست بدارید, بعد از دوستی محمد و آل او دوستان او را و اگر خواستارید 
که محمد و علی علیهما السلام منزلت های شما را بزرگ نمایند پس دوست بذارید 
شیم محمد وعلی علیهما السلام و جدیت نمائید در برآوردن نیازهای موّمنین زیرا 
که خداوند وقتی که شما گروه شیعیان و دوستان ما را به بهشت وارد کرد منادی ندا 
می کند در آن بهشت‌ها: که ای بندگان من بتحقیق که شما داخل بهشت شدید 
برحمت من پس بهشت را بین خود قسمت نمائید ببحسب دوستی شما برای شیعۀ 
محمد وعلی علیهما السلام و انجام حقوق برادران مومنتان پس هرکدام که 
دوستیتاد برای شیعه بیشتر بوده و در انجام حوائج برادران مومنتان جدی تر بوده 
درحات وی در بهشتها بالا تر است حتی اینکه در بین آنان کسانی هستند که از 
لحاظ ارتفاع درجه نسبت بدیگران بمقدار مسافت پانصد سال است در قصرها و 
بهشتها!. 
۱- کرم خدا: در دعای ۳۱ صحیفه می خوانیم : 
للم صل غلی مُحَمٍّ وال مُحَمٍّ وفع فی خطابای گزمک. 
یعنی : خدایا درود بفرست بر محمد و ال محمد و شفیع قرار ده در بار من 
در خطا هائیکه انجام داده‌ام کرمت را. 
۲- فضل خدا: که در دبای ۳۱ صحیفه می خوانیم : 
یعنی : پس شفیع قرار ده برای من فضل خودت را. 
۳ - درود بر محمد و آل محمد که در دعای ۱ صحیفه می خوانیم : 


هم َل على مت اي مُحٍَ صلا تفع لنا ؤم القامة وب 


الْفاقّة ایک . 
یعنی : خدایا درود فرست بر محمد و آل محمد در ودیکه شفاعت نماید 


برای ما در روز قیامت و روز نیاز بتو, 


۱ بحارج ۸ ص ۰۵۷ ۰.۵۸ 


۱۹۰ ۱ درس هایی از شفاعت 


۰ - توسل به رسول خدا صلی الله عليه و آله: که در دعای روز پنجشنبه 


و و نی ساملا فانک 


یعنی: و درود فرست بر محمّد و آل محمّد و توسل من را به او در روز 
قیامت شفیع قرار ده و با نفع هر آینه تو تو ارحم الراحمین هستی. 

۵- دوستی خدا که در دعای ابوحمزه می خوانیم: مَغْرفتی با مولا 
دلیلی عَلێک و وح ځبی لک شفيعي الیک ". 
یعنی : ای مولای من معرفت من بتو راهنمای من بسوی توست و دوستی من 
تورا شفیع من نزد توست . 

۰- طفل سقط شده محمد بن مسلم از امام صادق عليه السلام روا 
کرده: که رسول خدا صلی الله علیه وآله فرمودند: ازدواج کنید زیرا که من بکثرت 
شما دز روز قیامت بر بقية امت ها مباهات می کنم حتی (طفل) سقط شده از شما 
می آید در باب بهشت غضبناک می ایستد به او گفته می شود: وارد بهشت 
شوپس می گو ید: نه» تا اینکه پدر و مادرم پیش از من وارد گردند". 

۷- امانت که روایت مر بوط به این موضوع در شماره ۱٩‏ گذشت. 

۸- روزه که در روایاتی وارد شده است که روزه در مقابل آتش سپر 
است؟ و از مسند احمد ج ۲ص ۱۷ نقل شده» که روزه بخدا عرض می کند: من 
این شخص را از طعام و شهوات بازداشته ام و مانع شدم مرا شفیع او قرار ده. 

٩‏ کسی که در راه مکانی برای آسایش عابرین بسازد: 


۱ مفاتیح الجنان. 

۲ مفاتیح الجنان. 

۳. وسائل باب اول از ابواب مقدمات نکاح حدیث ۲. 
.٤‏ وسائل باب اول از ابواب صوم مندوب . 


بخش هشتم ۱۱ 


پیغمبر اکرم صلی الله عليه وآله فرمود: کسی که بنا نماید در کنار راه جاثیرا 
برای عابرین مبعوث می کند خداوند او را روز قيامت بر مرکبی از در و حوهر و 
صورت او برای اهل محشر می درخشد تا جائیکه با ابراهیم خلیل الرحمان‌درقصرش 

ے : ٤‏ ی 

مزاحمت می کند پس اهل محشر می گو یند: این ملکی از ملائکه پرورد گار است 
که مانند آن هی گزیده نشده و داخل بهشت می شود در اثر شفاعت او هزاو هزار مرد و 
کسی که شقاعت کند (واسطه گردد در امور دنیا) برای برادرش شفاعتی را که از او 
خحواسته خحداوند به او نظر خواهد نمود پس سزاوار است بر خداوند که او را هیجگاه 
عذاب ننماید پس اگر او شفاعت کند برای برادرش بدونل درخواست برای اوست 
اجر هفتاد شهید و کسی که حفر نماید جاهی را برای آب و آب آنرا بیرون آورد و به 
مسلمانان يڏل نماید برای اوست مرد هر کسی که از آن وصوء گرفته ونماز خوانده و 
برای اوست بعدد هر موی از هر حیوانی که از او اب خورده خواه انسان باشد ا 
بهیمه یا درنده یا پرنده ثواب عتق هزار بنده و وارد می شود روز قیامت بر حوض 
قدش و داخل می شود در شفاعت او به‌شماره ستاره‌ها عرض کردند: یا رسول الله 
حوض قدس چیست؟ فرمود: حوض من حوض من حوض من سه مرتبه فرمود . 

۰- کسی که جاهی حفر نماید که از آن استفاده برده شود که در روایت 

۱- فتراء : امام صادق عليه السلام فرمود: روز قيامت خداوند بفق اء 

. 

می فرماید: نگاه کنید و مردم را تفحص نمائید پس هرکسی که نسبت بشما خوبی 
کرده دست او را بگیر ید و داخل بهشت نمائید". 

۳۲- کسی که سعی در بر آوردن حاحت برادران دینیش نماید:رسول خدا 


فرمود: خداوند بداود وحی فرمود: که بنده‌ای از بندگان من یک حسنه می آورد که 


بواسطه آن در روز قیامت او را حاکم بهشت فرار میدهم داود عرض کرد: این جه 


۱ وسائل باب ۲۰ از ابواب فصل معروف ح ۱ 
۴۲ وسائل باب اول از ابواب فصل معروف حدیث ۱۸. 


۱ درس هایی از شفاعت 
بنده‌ایست که یک حسنه می آورد و تواورا درروزقيامت حاکم بهشت 
می گردانی ؟ فرمود: بنده مؤمن که در بر آوردن حاجت برادر مسلمانش کوشش 
نماید حاجتی که من دوست دارم برآورده شود . برآورده شود یا نشود! . 

۳- کسی که قرآن را یاد بگیرد و به آن عمل نماید. 

على عليه السلام از پیغمبر اکرم صلی الله عليه و آله نقل می کند که فرمود: 
کسی که قرآن را یاد بگیرد و حفظ کند و حلال آن را حلال و حرام آنرا حرام بداند 
خداوند اورا باین وسبله داخل بهشت نماید و شفاعت او را در باره ده نفر از 
خو یشاوندانش که همه مستحق اتش باشد می پذیرد". 

و شاید عناو ین بیش از اين باشد که ما بر آن واقف نشدیم. 


۱ وسائل باب ۲۷ از ابواب فصل معروف حدیث ۱۰. 


۲ نقل از سنن ترمذی ج 4 ص ۰۲۹۵ 3 


چه اشخاصی مورد شفاعت قرار می گیرند 
وجه اشخاصی مورد شفاعت قرار نمیگیرند: 


ای خداوند رضایت دهد قران می فرماید: 
ولا یَشفمون الا لمن ارنضی. 
یعنی : شفاعت نمی کنند مگر برای کسی که خداوند رضایت دهد. 
اکنون باید دید مقصود از رضایت خداوند حیست. حسین بن خالد 
می گوید: به امام رضا علیه السلام عرض کردم: معنی قول خداوند که می فرماید: 
«وّلا بشفمون الا لِمَن ارقضی» حیست؟ فرمود: شفاعت نمی کنند مگر برای 
کسی که خداوند ازرد و باشد ۲ . 
پس ه رکه دینش مرضی خدا باشد مورد شفاعت قرار می گیرد و افرادی دین 
آنان مورد رضایت خداوند نیست که بان اشاره می شود : 
۱- ابوحمزۂ ثمالی نقل می کند که: امام زين العابدین عليه السلام از ما 
پرسید: بهترین جای زمین کجاست؟ عرض کردیم خدا و رسول خدا و فرزند او بهتر 
می دانند. فرمود : هر آینه بهترین جای زمین بین رکن و مقام است (ولی بدانید) اگر 


۱ لانبیاء / ۲۷. 
۲ بحارج ۸ص ۳4 تفسیر برهاد ج ۳ ص ۰۷۵ 


۹1 ۱ درس هابی از شفاعت 


کسی به اندازه نوح عليه السلام (نهصد و پنجاه سال) عمر کند و در تمام این مدت 
در بین ر کن و مقام روزها را روزه بگیرد وشبها تا به صبح عبادت و نماز بگذارد 
سپس از دنیا برود و ولایت ما را نداشته باشد» هیچ فایده ای برای او ندارد! . 

۲- میسره می گو ید: خدمت امام باقر علیه السلام بودم حدود پنجاه نفر در 
خیمه خدمتش بودند» حضرت نشست وسکوتی در آن مجلس حکمفرما بود. 

امام باقر عليه السلام فرمود: شما را چه می شود شاید خیال می کنید که من 
پیامبرم؟ از خدا بترسید به خدا سوگند من پیامبر نیستم ولی از نزدیکان و فرزندان او 
هستم, پس هر که با ما صله نماید خداوند با او پیوند برقرار می کند» و کسی که ما 
را محروم نماید خداوند او را محروم می کند» آنگاه فرمود: می دانید جه جائی از 
زمین بهترین جاهاست در نزد خدا؟ 

میسره می گوید: هیچکس جواب نداد» خود حضرت فرمود: بهترین جای 
زمین مکه است که خداوند آنرا حرم خویش و خانه اش را در آن قرار داده سپس 
فرمود: آیا می دانید بهترین جای مکه کجاست؟ میسره می گوید: کسی از ما 
پاسخی نداد حضرت فرمود: بهترین جای مکه مسجد الحرام است پس فرمود : 
می دانید بهترین جای مسجدالحرام کجاست؟ کسی جواب نداد. محضرت فرمود : 
بهترین جای مسجدالحرام نزد خداوند مابین رکن اسود و مقام و درب کعبه است و 
آن حطیم اسماعیل است» که در آنجا از گوسفندانش نگهداری می کرد و نماز 
می خواند» به خدا سوگند اگر بنده‌ای روی پایش بایستد شب را نماز گذارد تا به 
صبح و روز را تا شب روزه بگیرد ولی حق ما را نشناسد و احترام ما را بجا نیاورد» 
خداوند هپچ از او قبول نکند" . 

۳- ابوحمزه نقل می کند که: خدمت امام باقر عليه السلام بودم عرض 
کردم: ای فرزند رسول خدا صلی الله عليه وآله قر بانت گردم چه‌بسا انسانی که 


۱ جهل ر وایت پیرامون ولایت ص ۷. 
۲ جهل ر وایت پیرامون ولایت ص ٩‏ و ۱۰. 


بخش نم ۱۹۵ 


روزها روزه است و شبها به نماز ایستاده و جز نیکی از آن دیده نمی شود ولی به‌مقام 
شما ناآشنا است؟ ابوحمزه می گوید: امام باقر علیه السلام تسم نمود و فرمود: ای 
ثابت (اسم ابوحمزه است) ما در بهترین جای زمین هستیم, بدان که اگر بنده ای 

هی وکن و مقام در حال سجده باشد و به ولایت ما آشنائی نداشته باشد 
سس او برایش سودی ندارد! . 

روایت به این مضمون زیاد است که قسمتی از انرا در کتاب «جهل 
روایت بیرامون ولایت» ذکر کرده‌ايم که از آنها استفاده می گردد که فقط دين 
شيعه و افرادی که ولایت ائمه را قبول دارند مرضی خداست و سایر ادیان ولو اینکه 
دم از اسلام بزنند مورد رضایت خداوند نیست و شفاعت شامل حال آنان نخواهد 
گردید. 

۲- امت پیغخمبر که رسول خدا صلی الله عليه و آله فرمود: هر پیفمبری 
خواسته ای دارد که درخواست نموده است ولی من خواسته ام را ذخیره کرد برای 
شفاعت کردن از امتم در روز قیامت '. 

البته مراد از امت که شفاعت شامل حالشان می شود کسانیست که ولایت 
اهل بیت را قبول داشته باشند همانگونه در حدیث قبل بیان کردیم 

۳- دوستان شیعیان: ابی بصیر از امام صادق علیه السلام روایت کرده اند 
که فرمود: شیعة ما از نور خدا خلق شده اند و باو برمی گردند بخدا سوگند شما بما 
ملحق می شوید روزقیامت و هراینه ما شفاعت می کنیم, و شفاعت ما پذیرفته 
می شود و شما شفاعت می کنید مورد قبول قرار می گیرد و نیست مردی از شما مگر 
اینکه بالا می رود برای اوآتشی از طرف چپش و بهشتی از طرف راستش پس وارد 
می کند دوستانش را در بهشت". در این باره روایتی در ناصب نیز ذ کر خواهد 


۱ جهل ر وایت پیرامون ولایت ص ۱۱ و ۱۲. 
۲ بحارج ۸ص ۳ 
۲۹ بحارج ۸ ص ۳۷. 


۱۹ درس هایی از شفاعت 


٤‏ افرادی که در دنیا بمومن نیکی کزده و در انجام حاجت او کمک 
کرده‌اند. 

امام صادق عليه السلام فرمود: هراینه مؤمنی از شما در روز قيامت مردی بر 
او نگذرد که در دنیا با او آشنائی داشته و دارند او را بجهنم می برند پس بمومن 
می گوید: ای فلانی مرا دریاب زیراکه من در دنیا نسبت بتونیکی می کردم و بتو 
کمک می کردم در انجام حاحتت که ازمن درخواست می کردی آیا امروز نزد تو 
جزائی هست؟ پس به آن ملک موکل او می گو ید: اورا واگذار فرمود: پس خداوند 
گفتار آن موّمن را می شنود و آن ملک را فرمان می دهد که دستور مؤمن روا فرما پس 
آن گناه کار را آزاد می کند! . 

۵ افرادی که بر مومن شیعه حقی داشته باشند که روایتش را در شماره 
۱ از روایات بخش هشتم ذ کر کردیم 

۰ - همسایه شيعه که باز روایت مر بوط باین موضوع در شماره ۱۱ از بخش 
هشتم ذ کر کردیم ۱ 

۷ آميزش گران مومن‌شیعه (کسانی که با مؤمن شیعه ارتباط دارند) که باز 
روایت ان در شماره ۱۱ از بخش هشتم ذکر کردیم ۰ 

۸- کسانی که با شیعه آشنائی دارند به شماره ۰۱۱ از بخش هشتم مراجعه 
فرمایند . 

۱-٩‏ کرام کنندة ذریة پیغمبر: امیرالمومنین عليه السلام فرمود: رسول خدا 
صلی الله عليه و آله فرمودند؛ چهار دسته اند که روز فيامت من شفیع آنها هستم : 
کسی که ذریه‌ام را ا کرام کند و کسی که حاحت آنها را براورد و کسی که در 
کارهائی که به‌آن اضطرار دارند کوشش نماید و کسی که آنان را با قلب وز بان 
دوست بدارد هنگامی که مضطر باشند۱. 


۱ بحارج ۸ص 1۱. ۱ وسانل باب ۳ از ابواب دعا حدیث ۱ و ۲. 


۰ کسی که حاحت دریهة پیغمبر را برآورد که روایت مر بوط به این در 
شماره نه گذشت 

۱۱ کسی که در انجام کارهای آنان کوشش نماید که روایت مر بوط 
به‌ این در شماره نه گذشت 

(- کسی که ذریه پیغمبر صلی الله علیه وآله را با قلب و ز بان دوست 
بدارد که روایت مر بیط به آن نیز در شماره نه گذشت. 

۳ دوست دارفاطمه که روایت مر بوط به این در شماره شش از بخش 
هفتم گذشت . 

٤‏ کسی که برای موّمنین و مومنات دعا می‌کند ۲ امام صادق عليه السلام 
فرمود که پیغمبر فرمود ۲: نیست مومنی, که دعا کند مومنین و مومنات را الاّاینکه رد 
می کند خدا بر او مانند انجه دعا کرده برای آنها از اول دهر تا روز قیامت و هراینه 
بنده‌ای دستور صادر می شود در روز قيامت که اورا به آتش برند پس اورا بطرف 
آتش می کشند پس مؤمنین و مژمنات می گویند: پرورد گارا این آن کسیست که 
برای ما دعا می کر پس ما را شفیع او قرار ده پس خداوند عزوجل شفاعت آنان را 
می پذیرد در بارۂ او و نحات پیدا می کند". 

۵ کسی که با اهل بیت صله نماید رسول خدا صلی الله عليه و آله فرمود ؛ 
هر کس می خواهد بمن توسل جو ید و برای او برمن حقی باشد که روز قیامت برای 
اوشفاعت نمایم پس باید با اهل بیت من صله نماید و آنان را خوشحال نماید". 

٦‏ کسی که موجب سرور اهل بیت را فراهم نماید که روایتش در 
شماره پیش ذ کر گردید. شاید عناو ین بیش از این باشد که ما پیدا نکرده ایم . 

و اما کسانی که مورد شفاعت قرار نخواهند گرفت عبارت است از: 


۲ احقاق الحق ج ٩‏ ص ‏ ۲. 


۹۸ ۱ درس هایی از شفاعت 


۱ ناصب (یعنی کسی که نسبت به اهل بیت دشمنی نماید) علی بن 
صانغ گوید: امام صادق عليه السلام فرمود: هراینه مؤمن شفاعت می کند برای 
دوستش مگر آنکه ناصب باشد و اگر برای ناصب شفاعت کنند تمام پیامبران مرسل 
و ملک مقرب شفاعت در بار او پذیرفته نگردد ا و در بحار ج ۸ حندین روایت باین 
۰ مصمون ذ کر کرده است . 3 

۲- منکرشفاعت " علی عليه السلام فرمود: کسی که تکذیب نماید شفاعت 
رسول الله صلی الله عليه و آله بشفاعت او دست نیابد". 

و رسول خدا فرمود: هر که منکر شفاعت باشد خداوند شفاعت مرا شامل 
حال او نگرداند ؟. 

۳- كفارمكة ابن‌عباس در تفسیر آية «فما تنفَهم شفاعه الشافعین» 
فرموده: یعنی : شفاعت شفاعتگران برای کفار مکه سودی ندارد۵. 

4 - کافر رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: شفاعت نمی باشد برای اهل 
شک و شرک ونه برای اهل کفر و انکار بلکه شفاعت برای مومنین از اهل توحید 
أت . خوانندگان باین نکته توحه داشته باشند که کسانی که ولایت ائمه را قبول 
ندارند داخل درزمرة کفارند حسن بن نعیم صحاف می گو ید از امام صادق 
علیهالسلام معنی آیه «فنکم موم ومنکم افو پرسیدم فرمود: خداوند ایمان آنها 
و کفر آنها را بواسطة ولایت ما معرفی کرده روزی که از آنها میثاق گرفته در صلب 


آدم و آنها در بودند ۲ , 


۱ بحارج ۸ص 3 

۲ بحارج ۸ص ۰ تا 4۱. 

۳ تفسیر برهاد ج ۳ ص ۵۷. 

8 بحارج ۸ص 4۳. 

۵ بحارج ۸ص ۵۸. 

۱ اصول کافی ج ۱ص 4۱۳ حدیث ٤‏ . 


بخش نیبم ۱۹۹ 


و روایات در این باب فراوان است که بعضی از آنها را در اول همین بحث 
ذ کر کردیم : 

۵- مشرک که روایت مر بوط به آن در شماره قبل گذشت. 

دب اه شک بعتی. کسانین که درجال شک اشنا و ایمان درست 
نیاورند که روایت مر بوط به آن در شمار ) از همین بحث گذشت. 

۷- کسانی که ذریۀ رسول خدا رآآزاردهند: رسول خدا صلی الله عليه و آله 
فرمود: زمانی که در مقام محمود بایستم در باره کسانی که مرتکب کبیره شده اند از 
امتم شفاعت خواهم کرده بخدا سوگند شفاعت نخواهم کرد در بار کسی که 
ذریه ام را اذیت کرده باشد". 

وای بحال کسانی که فاطمه دختر بیغمبر علیها صلوات الله اذیت کردند که 
البته حال آنان معلوم است و داخل در کفار هستند نه مسلمانان. 

۸- منافق که روایت مر بوط به آن در بخش هفتم شماره ۲۸ از روایات از 
طرق شیعه گذشت . 
ومعنی منافق روشن است و از حمله مصادیق منافق کسی است که بغض و کنبه 
اهل بیت را داشته باشد. 

جابر بن عبدالله انصاری می گو ید: رسول خدا صلی الله عليه وآله فرمود: 
دوست نمی دارد ما اهل بیت را مگر مؤمن با تقوی و دشمن نمی دارد ما را مگر منافق ۰ 
شقی ۲ و ابی سعید خدری نقل کزده که رسول خدا صلی الله عليه و آله فرمود: هرکس 
اهل بیت را دشمن بدارد او منافق است؟. 

و علی بن ابی طالب فرمود: رسول خدا صلی الله عليه و آله فرمودند: سوگند 
به آنکه جان من در دست اوست که مفارقت نمی کند روحی از جسد صاحبش مگر 


۲ بحارج ۸ ص ۳۷ حدیث ۱۲. 
۳. احقاق الحق ج ٩‏ ص 4۵4. 
8 احقاق الحق ج ٩‏ ص .٤۵۵‏ 


۰ ۷ ۱ ۱ ۱ درس هابی از شفاعت 


اینکه از میوةٌ بهشت میخورد یا از میوةٌ درخت زقوم و تا اینکه ببیند ملک الموت و مرا 
وعلی (ع) و فاطمه و حسن و حسین پس اگر ما را دوست می داشته بملک الموت 
می گویم: با او مدارا کن زیرا که مرا و اهل بیتم را دوست می داشت واگر مرا و 
اهل بیتم را دشمن می داشته به ملک الموت بگو یم با او به شدت رفتار کن زیرا مر 
او و اهل بیتم را دشمن میداشته دوست نمی دارد ما را مگر مؤمن و دشمن نمی دارد 
مارا مگر منافق شقی '. 

۹ کسی که نماز را سبک شمارد روایتی در این باره در بخش هفتم 
شماره ۳6 از روایات طرق شیعه گذشت . 

۰- اهل ظلم (ستمگران ) پیغمبر(ص) در پاسخ عده‌ای از يهود که 
مسائلی سوال کرده بودند فرمود: و اما شفاعت من پس در بار اصحاب کبائر است 
مگر اهل شرک و ظلم". 

قران محید می فرماید: 

ما للقالمین من حمیم ولا شفیع بطاع ". 
یعنی: برای ستمگران دوست و شفاعت کننده‌ای که شفاعت او و پذیرفته 

۱۱ کسی که نماز واجب را از وقتش تأخیر اندازد امام صادق عليه السلام از 
پدرانش روایت کرده که رسول خدا صلی الله عليه وآله فرمود: روز قیامت شفاعت من 
شامل حال کسی که نماز واجب را از وقتش تأخیر بیندازد نمی شود آ. 

۲- کسی که در صلوات بین پیغمبر (ص) و آلش کلمة «علی» را زیاد کند 
که روایت شده از پیغمبر (ص) سژال شد چگونه صلوات بفرستیم فرمود: بگوئید الهم 
صل على محمد و آل محمد مردی از صحابه عرض کرد: وعلی آل محمد پس پیغمبر 


۱ احقاق الحق ج ٩‏ ص ۰4۵٩‏ 

۲ بحارج ۸ص ۰.۳٩‏ 

۳ غافر / ۰۱۸ 

.۱۳ وسائل باب اول از ابواب مواقیت حدیث‎ . ٤ 


۱۷۱ 


(ص) فرمود: کسی که بین من و الم به علی فاصله بیندازد به شفاعت من دست نخواهد 
یافت ' . 

خوانند گان توجه داشته باشند که اهل سنت بین پیغمبر (ص) و آل در صلوات 
کل غلی زا فی کنند. a.‏ 

و شاید عناو ین بیش از این باشد که ما پیدا نکردیم. 

در پایان این بحث تذ کر این نکته را لازم می دانیم که اگر در موردی یکی از 
عناو ینی که شفاعت شامل آن می گردد با عنوانی که شفاعت در باره آن پذیرفته نمی شود 
جمع شوند ترجیح با روایاتی است که نفی شفاعت را می نماید که با روایات نفی 
کنندة آن روایات را تخصیص می دهیم مثلاً اگر شخصی برمزمن شیعه حقی داشته 
باشد ولی ناصب باشد شفاعت حال او نخواهد شد و همجنین سایر عنوانهائی که 
ذکر گردید بنابراین خوانندگان به این جهت توجه داشته باشند. 


۱ احقاق الحق ج ٩‏ ص ۰6۳ 


بخش دهم: 


شفاعت هم دردنیا هست وهم در آخرت: 

اما در دنیا ِ_ در قران می فرماید: 
«قالوا با آبانا استففر! نا دوبن انا کتا خاطينَ قال سَوّف استغفر 
لحم رتی اله ال هو الَو لح م 
یعنی: ی ای پدر برای گناهان ما آمرزش بخواه که ما خطا کار 
بوده ایم . گفت: برای شما از پروردگارم آمرزش خواهم خواست که او 
آمرزگار و رحیم است . 

که ظاهر آیه این است که حضرت یعقوب به فرزندانش وعده داد که در 

همین دنیا برای آنان طلب آمرزش نماید و این همان شفاعت است. 

و نیز در قرآن می فرماید: 
رټ اغفرلی ولوالدی و لمن دخل بیتی مؤمناً و للموّمنین و المؤمنات". 
یعنی: پرورد گارا مرا و پدر و مادرم و هرکه با ایمان وارد خانۀ من شود و 
مردان مومن و زنان مومنه را پیامرز. 

که در این آیه خداوند نقل می کند که نوح در همین دنیا طلب آمرزش کرده 


۱ یسف / ۹۸. 
۲ نوح / ۰۲۸ 


برای کسانی که در ايه ذ کر شده‌اند. این مختصری از لحاظ آیات و اما روایات حند 
روایت را دراین موصوع ذکر می کنیم: 

| از موسی بن جعفر علیه السلام نقل شده که فرمود: مردی خشن و 
بی رحم در زمنان طفولیت حسن و حسین علیهما السلام برای آنان ایجاد مزاحمت 
نمود امام حسین عليه السلام غلظت و تندی نمود ان مرد دست راستش را بلند نمود 
که بصورت حسین عليه السلام سیلی بزند بقدرت خداوندی دستش خشک گردید 
دست جپ را بلند کرد که سیلی بزند آن هم خحشک گردید پس آن مرد بی رحم 
گفت: من از شما خواهش می کنم بحق پدرتان و جتان از خدا بخواهید دستهايم را 
شفا دهد امام حسین عليه السلام عرض کرد: «اللهم اطلقه و اجعل له فى هذا عبرة 
و اجعل ذلک حجة علیه» خدایا دستش را برگردان و این حادثه را سبب تنبه او قرار 
ده و این پیش آمد را ححت و برهان براو قرار ده خداوند دستهایش را شفا داد" . 

۲ - على عليه السلام فرمود: بعد از سه روز که از دفن رسول خدا فارغ شدیم 
اعرابی ای بر ما وارد شد و خود را روی قبر انداعت و از خاک قبر بر سرش 
می ریخت و گفت: یا رسول الله ؟ فرمودی و ما گفتار تورا پذیرفتیم تو از خدا شنیدی 
ما هم از توشنيديم و حفظ کردیم دربین چیزهائی که بر تونازل گردید این بود که 
اگر بنفس خود ظلم کردند و نزد تو آمدند و طلب استغفار کردند برایشان استغفار 
(کن) و من بخودم ظلم کرده‌ام و آمده ام تا برایم استغفار نمائی پس ندائی از قبر بلند 
شد: که آمرزیده شدی" . 

۳- ثابت بن ابی المقدام می گوید: خدمت امام باقر عليه السلام بودم 
ناگاه جنازه‌ای ازیکی از همسایه‌های آن حضرت را آوردند پس حضرت بر آن 
جنازه حاضر شدند من نزدیک او بودم شنیدم می فرمود: خدایا تو این اشخاص را 
آفریدی و آنانرا میمیرانی و زنده می کنی و تواز ما آ گاه‌تری به اندر ون آنها و ایمان 
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مستقر وغاریة آنها خدایا این بندۀ توست و من از او شری را نمی دانم وتواعلم به او 
هستی و ما آمدیم نزد توبرای اوشفاعت کنیم بعد ازم رگش پس اگر مستوجب 
شفاعت است شفاعت مارا در بارة او بپذیر و محشور کن او را با آانکه دوست 
می داشت۱. و اصولاً طلب آمرزش برای اموات نوعی شفاعت است و از اموری که 
حای شک نیست استحباب این کار است بالخصوص در بعضی اوقات مانند نماز 
برمیّت. و اما شفاعت در آخرت و بعد از مرگ روایات دراین باره از طرق فریقین 
متواتر است و آیات نیز دلالت براین مطلب دارد که ایات و روایات راجع به این 
موضوع در گذشته بخصوص در ادله انبات شفاعت ذ کر کردیم به آنجا مراحعه شود . 


۱ وسائل باب ۳ از ابواب صلاة حنازة حدیث ۷. 


بررسی ريشه انکار شفاعت ووجوه شباهت وهابیها با خوارج 


آنجه از روایات استفاده می شود انکار مسأل شفاعت ریشه دارد و بزمان 
خلفاء غاصبین برمی گردد اکنون باین روایت توجه فرمائید: 
ابی‌سعید خدری می گوید: با عمر بن خطاب حج کردیم هنگامی که 
داخحل در طواف گردیدروبه ححرالاسود کرد وگفت: هر آینه من می دانم که تو 
2 2 7 
مکی هستی نه صرر میزنی ونه سود می رسانی واگر نبود که من ديدم رسول خدا 
صلی الله علیه و آله تو را می بوسید» تورا نمی بوسیدم پس آنرا بوسید. 
‌ س_ مس 
گفت: اینرا از کحا می گوئی ؟ حضرت فرمود: از کتاب خداوند تبارک و 
تعالی گفت: کحای قرآن است؟ فرمود: خداوند عزوحل فرموده: 
«واذ أخد ربک من بنی دم ین ظهُورِهِم ذزیتم راهم على 
نشیهغ آلشث بتکم فالوا بل !. 


۰ ۰ ِ و ‌ ۰ ۲1 ۰ ۳۹ ۰۱ ۰ ۰ 
یعمی. و حول پرورد گار تو از بنی ادم از پشتهایشان» نزادشان را بیاورد و 


آنها را بر خودشان گواه کرد که مگر من پرورد گار شما نیستم گفتند چرا. 


۱ الاعراف / ۰۱۷۲ 
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خداوند آدم را آفرید وپشت او را مسح نمود و از آنان اقرار گرفت که او 
پرورد گار است و آنها بند گانند و از آنان عهد و پیمان گرفت و آنرا بر پوستی نوشت 
و برای این سنگ دو چشم بود و ز بان بود پس خداوند به آه سنگ فرمود : دهانت را 
باز کن پس آن دهانش را باز کرد خداوند آن پوست را در دهان او انداخت و فرمود: 
شهادت بده برای کسی که با تووفا نماید بوفا کردن. 

وهر آینه من شهادت می دهم که از رسول خدا صلی الله علیه وآله شنیدم 
می فرمود: روز قیامت حجرالاسود را می آورند برای او ز بان گو یائی است شهادت 
می دهد برای کسی که او را استلام کرده بتوحید پس ای عمر او ضرر می زند و نفع 
می رساند عمر عرص کرد: پناه می برم بخدا که زندگی نمایم در قومی که تو ای 
اباالحسن در میان آنان نباشی ' . 

دقت کنید با وجود اینکه از طرق اهل سنت ثابت شده که حجرالاسود یکی 
از شفاعتگران است و روایتی را در این باره در گذشته ذکر کردیم و با وجود همه 
روایات در فضل حجرالاسود که حمله ای از ان در کتاب السبعة من السلف ذ کر شده 
باز عمر می گو ید: نه ضرر می رسانی و نه‌نفع یعنی فضل ححرالاسود و شفاعت او را 
انکار می کند. بنابراین ريشه انکار شفاعت فی الحمله بزمان عمر و خود وی 
وت 

و داود بن ابی صالح می گو ید: روزی مروان امد دید مردی پیشانیش روی 
قبر پیغمبر گذاشته پس مروان گردن او را گرفت و گفت: میدانی جه می کنی !!!؟ 
آن مرد و مروان نمود مروان دید ابوایوب انصاری است. پس ابوایوب فرمود : 
آری من نزد سنگ نیامدم و همانا حدمت پیغمبر آمدم شنیدم رسول خدا می فرمود : 
هنگامی که اهل دین ولایت دین را عهده‌دار شدند بر دین نگریید ولکن وقتی که غیر 
اهل دین بر دین ولایت کردند بر دین بگریید". 


۱ السبعة من السلف ص ۹۸ و ۰۹٩‏ 


۳ الفدیرج ۵ ص ۰۱۹۸ 
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بنابراین سنگ اساسی این مذهب را از همان اول گذاشتند و متأحرین آنرا 


محکم کردند و تجدید بناء نمودند. 


وجوه شباهت وهابیها به خوارج: 

مرحوم سید محسن امین در کتاب کشف الارتیاب موازدی از وجوه شباهت 
بین وهابیها و خوارج را نوشته اند که آنها را ذ کر می کنیم : 

۱- خوارج شعارشان لاحکم الالله است و اين کلمة حقی است که از او 
ارادةٌ باطل کردند همانطوری که علی عليه السلام فرمود: این کلمه موافق قول خدا 
ان الحکم الا لله است و اراده می شود به آن باطل همین طور وهابیهاشعارشانلادعاء 
الآ لله لاشفاعة الا لله لا توسل الا بالله لااستغائة الا باللّه و مانند اين کلمات است 
که کلمات حقی است و اراده می شود به آن باطل . 

۲ - خوارج پافشاری در دین داشتند و مواظب برخواندن قران و نماز و 
عبادت بودند تا آنجائیکه پیشانی نها زطول سجود سیاه می گشت و ورعآنها 
آنجا رسید که خنزیر را بعضی از آنها می کشتند با شمشیر و می گفتند این فساد 
است در زمین و تا انحائیکه یکی از آنها خرمائی را از راه برمیداشت و در دهان 
می گذاشت ت و دیگری آنرا از دهن می انداخت همین طور وهابیها در دین پافشاری 
دارند نماز را در وقتش بجا می آورند و برعبارت مواظبت دارند وطالب حق هستند 
هرجند او را گم کرده اند و از محرمات خدا دوری می نمایند تا آنحا که از استفاده 
از آلات تلگراف خودداری دارند. 

e‏ از مسلمین و گفته اند مرتکب 
کبیره» کافر و مخلد در آتش است و حلال شمرده‌اند ریختن خون مسلمانانرا و 
تصرف در اموال آنها را و اسیر نمودن اولاد آنها را و ادعا نموده اند که سرزمین 
اسلام بظاهر شدن کبائر دار کفر می شود و تا انحا پیش رفته اند که یکی از صحابة 
رسول خدا صلی الله علیه و اله بنام عبداللّه خباب را در ماه رمضان در حالتی که روزه 
بود و قرآن در گردنش آو يخته بود کشتند و نیز همسر او را در حالیکه آبستن بود بقتل 
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رساندند و شکمش را دریدند بحرم اينکه از علی عليه السلام تبری ننموده وباو 
گفتند : این قرانی که در گردن داری ہما امر می کند تورا بکشیم پس او را در کثار 
نهر سر بریدند تا اینکه خون او در نهر سرازیر شد. همین طور وهابیها حکم بش رک 
مخالف خود از مسلمین می نمایند و مال و خون آنها را حلال شمرده و بعضی از آنها 
حلال نموده اند اسیر گرفتن ذریه مسلمانان را و مخالف خود را مخاطب قرار ندادند 
مگر بقول خود یا مشرک و قرار دادند زمین اسلام را دار کفر و زمین خود را دار ایمان 
که واحب است هجرت به آنجا شود و حکم نمودند بازوم جنگ با کسی که واجب 
را ترک نماید هرجند آنرا قبول داشته باشد. 

٤‏ خوارج در این مرام باطل خود استناد نموده اند به بمضی از ظواهر قرآن و 
ادله» ظواهری که گمان کرده‌اند دال است بر اینکه هر کبیره ای موحب کفر است 
همینطور وهاپیها استنادنموده اند در این شبهه به ظواهر بعضی از آیات و ادله, ظواهری 
که توهم نموده اند که دال است بر اینکه استغائه و استعانت بغیر الله شرک است و 
همین طور معتقدات دیگرشان کما اینکه ظاهر می شود از استشهاد آنان به آیاتی که 
دلالت بر معتقدات آنها ندارد. 

E.‏ همانگونه که خوارج حلال دانسته اند جنگ باسلاطین اسلام را و 
خروج بر آنان رازیرا به اعتقاد آنهاء اینها ائمه ضلال هستند همانگونه وهابیها حلال 
دانسته‌اند جنگ با ملوک اسلام و امراء اسلام را زیرا به اعتقاد آنها آنان امامان 
ضلال و باوران شرک و بدعت هستند. 

> - همان طوری که خوارج از مردن باک ندارند و اقدام بر جنگ می کنند 
زیرا بعقیدۂ آنها رهسپار بهشت هستند همین نحو وهابیها اظهار می دارند بی با کی و 
نترسی ازم رگ را زیرا بعقیدةٌ خودشان رهسپار بسوی بهشت هستند. 

۷- همانطوری که خوارج از یک طرف بسیار خشک و سخت گیر در 
اعمال هستند تا حائیکه از خوردن یک دانه خرمائیکه در راه افتاده احتناب 
می نمایند و کشتن خنزیر در بیابان را لازم می دانند برای دفع فساد در زمین و از 
طرف دیگر از کشتن یک مرد روزه‌دار که از یاران پیغمبر (ص) است و قرآن در 
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گردن دارد باک ندارند همین طور وهابیها از طرفی خشک و حامد هستند تا 
آنحائیکه طلب رحمت را حرام می دانند زیرا بعقیدۂ آنها بدعت است و در استفادة از 
آلات تلگراف متوقفند ولی از جانب دیگر از تکفیر و حکم بشرک مسلمانان و حلال 
نمودن اموال و خون آنها باک ندارند وبا آنها می جنگند بجرم اینکه آنها طلب 
شفاعت می کنند از کسی که خدا شفاعت را برای او قرار داده. 

۸- کمااینکه خوارج تابعینی بدست آورده اند زیرا باطل های آنها ظاهر 
خوشی دارد همین نحووهابیها که تابعینی پیدا نموده اند. 

٩‏ - همان طور که خوارج برطبق گفتۀ رسول خدا صلی الله علیه وآله از دين 
خحارج می شوند مانند خروج تیر از کمان (باسرعت) همین نحوند وهابیها که طبق 
روایتی که احمد در مسندش از این‌عمر نقل نموده رسول خدا(ص) به آنها اشاره 
فرموده در آنجا که به خدا عرض کرده «اللهم بارک لنا فی شامنا اللهم بارک لنا 
فی یمننا» اصحاب عرض کردند: و در نجد ما پیغمبر عرض کرد: «اللهم بارك لنا 
فی شاهنا اللهم بارک لنافی‌شامنا» آنها عرض کردند فی نجدنا فرمود: در آنحاست 
گمراهیها و فتنه ها یا فرمود: در آنجا شیطان نمایان می گردد. 

۰- همان طور که خوارج متعمداً آیات واردۀ در بارۀ کفار و مشرکین را 
در بارةٌ مسلمانها و مومنین قرار داده‌اند همانطور وهابیها قرار دادند آیات نازلةٌ در 
مشرکین را در بار مسلمین. 

۱- همانگونه که خوارج اهل اسلام را می کشند و ادعا می کنند که آنها 
بت‌پرست هستند همین طور وهابیها اهل اسلام را می کشند بادعای اينکه بت پرست 


۳ 
۲- همانطوریکه خوارج هر نسلی منقطع میشود نسل دیگر جایگزین او 
می گردد وهابیها نیز چنیند!. 


والحمدلله رب العالمین 


۱ کشف الارتیاب از ص ۱۱ "۱۱ ۱۲. 
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بخش اوّل: معنی شفاعت ی یی سای هت ی ۱ 
بخش دوم: امکان شفاعت ی و دج E‏ 
بخش سوم: در ذ کر ادله ایکه توقم شده که شفاعت را محال می کند ی ٩۱‏ 
دلیل اول: لازمة شفاعت نادانی شفیع یا ظلم خداوند است ام تاک قز هی ۲ 
پاسخ : يار 
دلیل دوم: شفاعت موجب تجری می شود ها 
پاسخ نقضی و اشارة به مسأل توبه ی ی که ییا اد و تیب E‏ 
پاسخ حلی: NR‏ و امد ام نت :۰ ۳۶ 
دلیل سوم: تغییر سنت الپی هم RA‏ مه و وک ابش تس O‏ 
پاسخ : در ۱۳۵ 
دلیل چہارم: ى پ سس 
پاسخ : sts EDD NEE O E SO‏ ۱۳ 
دلیل پنجم: تبعیض بین بند گان aaa!‏ ۱/۶ 
پاسخ : E‏ وه یت نوی اعد سای ی ها وه نو تمد هت بویتوی VA‏ 
١‏ دلیل شث ششم: شفیع جرا وشفاعت برای چیست؟ e‏ دهع یی وی E‏ 
ا مى ۰۵ ۳۹ 
پاسخ حلی: ‏ ب -۰ص۰-+-+۰-۰-۰+۰+۰+۰--حححح ۴0 
دلیل هفتم: آیات دلالت بروقوع ندارد و ی Ge‏ ۲۲ 


فهرست ۱۸۹ 


دلیل هشتم: تشابه آیات OED‏ هس E‏ 
پاسخ : o e O‏ ۲۲۰ 


دلیل نہم: گروه گرائی و پارتی بازی ای سوب E‏ 
پاسخ : E‏ 
بخش چپارم: ادل منکران شفاعت و جواب آن هس تم ۳۲ ۲۱ 
بخش پنجم: اد کسانیکه گفته اند شفیع گرفتن ممنوع است و جواب آن .. ۳۷ تا ٩۰‏ 
آیاتی که نهی از شریک قرار دادن برای خدا می کند ی SEE‏ 
ما ازپا کان بت نمی‌سازیم ‏ ی و یت که که و یک هو مت 36 
بخش ششم: طلب حاحت و استشفاع ای ی BO‏ ۱۲ ۱۲ 
آیات در مورد زن د گی بعد از مرگ NN Dae DR‏ 
روایات در مورد زندگی بعد از مرگ ale sal‏ ۱۰۱۳۱۰۱۵۷۱ 
بخش هفتم: در اثبات شفاعت با آیات ور وایات و اقوال علماء ی ۱۱۳۰ ۱ ۱۵۱ 
بخش هشتم: شفیم چیست وشافع کلام است. عدد شفیعان مس ۱٩۱۲ VAY‏ 
بخش نہم: اشخاصی که مورد شفاعت قرار می گیرند ی ۱۳ ۳ ۱۱۷ 
کسانیکه مورد شفاعت قرار نمی گیرند AS a‏ ۱۱۲۱۱ 
بخش دهم: هم در دنیا هست و هم در اخرت VE VY css‏ 
بخش یازدهم : ريشة انکار شفاعت a e‏ ۲ 


وجوه شباهت وهابیپا به خوارج n‏ سس 


